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 یادداشت ناشر

 

تۀ پائولو نوش« کنش فرهنگی برای آزادی» عیناً از روی کتاب رو داریدمتنی که پیش

آخرین بار در  نگاری شده است. این کتابحروفترجمۀ احمد بیرشک  فریره و

دلیل بازنشر این کتاب  توسط انتشارات خوارزمی منتشر شده بود. 1364ماه اسفند

اری پیشین نگبودن آن و همچنین کیفیت پایین حروفنایاب« رهایی»توسط انتشارات 

نگاری جدید کاملاً به متن سال پیش انجام شده بود. در حروف 30است که بیش از 

 ایم.شده بود وفادار بوده منتشرشدۀ کتاب که توسط انتشارات خوارزمی ترجمه
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 پیشگفتار مترجم
 

ذاشته گاینک سومین کتاب از پائولو فریره در دسترس خوانندگان فارسی زبان 

 ای نوشت.ای، یا دیباچهشود؛ و سزاوار است برای آن مقدمهمی

در این مقدمه بر سر آن نیستم که پائولو فریره را به خوانندگان بشناسانم. این کار در 

کتاب قبلی صورت پذیرفته است و فریره در نزد مردم دلبسته به آموزش و پرورش 

م که خلاصۀ کتاب را در چند صفحه، مردی ناشناخته نیست؛ و نیت آن را هم ندار

دست و پا شکسته، در برابر چشم خواننده بگذارم؛ یا از کتاب تعریف و تمجید کنم: 

 مشک آن است که خود ببوید.

 خصوص برای مسئولان دستگاه تعلیم و تربیت کشور.این مقدمه هشداری است، به

می را راد و آزاده خواهند قوطرفه چیزی است این آموزش و پرورش! کسانی که می

خواهند زنند؛ و کسانی هم که میبار آورند دست به دامن تعلیم و تربیت میو آزاد به

ای بر مردمی چشم بر حکم و گوش بر فرمان حکومت کنند بهتر از تعلیم و تربیت وسیله

 شوم.آنکه به حاشیه بپردازم، به یکباره وارد اصل مطلب میکنند. اکنون، بیپیدا نمی

 لف این کتاب از برزیل برخاسته است و مترجم آن از ایران.مؤ

برزیل کشوری است که بیشتر از نیمی از قارۀ امریکای جنوبی را در برگرفته است. 

برابر ایران  5کیلومتر مربع است، یعنی بیشتر از  8500000مساحت آن نزدیک به 
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ون تن بوده است، میلی 115ش. حدود  1357کیلومتر مربعی. جمعیت آن در  1680000

برابر جمعیت  3میلیون. پس جمعیت برزیل نزدیک به  40و جمعیت میهن ما نزدیک به 

نفر در کیلومتر مربع بوده و  5/13ایران بوده است. نتیجۀ آن چگالی جمعیت در برزیل 

نفر، یعنی کمی کمتر از دو برابر چگالی جمعیت برزیل. چگالی،  24در ایران 

تر دهد، هرچه چگالی کمتر باشد پراکندگی بیشرا نشان می پراکندگی جمعیت کشور

 است؛ و پراکندگی جمعیت عامل بازدارنده است در برابر رشد تعلیم و تربیت.

هجدهم و  هایپوستانی هستند که در سدهنزدیک به نیمی از مردم برزیل از تبار سیاه

از  کشاورزی به بردگینوزدهم برای جبران کمبود نیروی انساین در کار شکوفای 

پوست است، کسی سفیدپوست خالص و افریقا آورده شدند. کسری از جمعیت سرخ

 اند؛ زیرا که در برزیل، خوشبختانه،وجود آمدهای از آمیزش سیاه و سفید و سرخ بهعده

از تبعیض نژادی اثری نیست. در هر حال مردم برزیل نه با استعدادتر از مردم کشورهای 

 استعدادتر، شاید بتوان گفت درست مثل ما.نه بیدیگرند و 

صدم درصد در  44طور متوسط ش. به 1357تا  1300سرعت رشد جمعیت ایران از 

میلیون نفر  5/2نفر؛ رشد جمعیت برزیل  500000سال بوده است یعنی سالی کمتر از 

 در سال است. و مسلم است که سرعت رشد جمعیت نیز عاملی بازدارنده در برابر

 سرعت رشد آموزش و پرورش است.

 اما:

مان مطابق آماری که منبع آن یونسکو است نسبت باسوادی در مردم میهن 1357در 

درصد زن( بوده است.  7/65درصد مرد و  3/70درصد ) 68درصد و در برزیل  8/22

 نسبت، سه برابر به نفع برزیل است.

یث ماندگی ما از حر بوده عقببنابراین با اینکه عوامل نامساعد در آن کشور بیشت

شروع کردیم و در  1314سوادآموزی خیلی زیادتر است. ما آموزش بزرگسالان را از 
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سوادی بستیم، حتی پرچم پیکار جهانی بر دوش سال دو بار کمر جهاد با بی 50این 

بار اهریمنی( پیدا شد و جلوی آرزوی بیدلان ای )اینقول شاعر فرشتهگرفتیم! اما، به

 ! باید دید چرا؟1یوار کشیدد

معقول نیست که بعد از تغییر نوع حکومت، با این همه گرفتاری که از آسمان و زمین 

برای ما فراهم آمده است، در مورد سوادآموزی انتظار معجز داشته باشیم. اما این انتظار 

امر  هماندگی بیندیشند، و حالا کجا است که به دلایل این عقباز مسئولان بسیار به

تعلیم و تربیت را در انحصار دستگاه دولتی دارند و به شرکت بخش غیردولتی در این 

نحوی دهند، خود دامن همت بر کمر زنند و این درد را بهامر حیاتی ملی، رضا نمی

 اصولی درمان کنند.

من در پی آن نیستم که طرحی ارائه کنم، این کار با دستگاه تعلیم و تربیت کشور است 

اگر مصلحت ببینند نظر دیگران را هم جویان شوند. اما در اینجا فقط به مسئولان که 

هایی را که در جوامع موفق در امر سوادآموزی طی کنم که راهعزیز دستگاه توصیه می

یاد داشته شده است موردنظر قرار دهند، و در هر حال این دو دستور حکیمانه را به

 ه گفت.باشند که: منگر که گفت، بنگر چ

 مرد باید که گیرد اندر گوش / ور نوشته است پند بر دیوار

 احمد بیرشک

 1364اسفند 

 

 

 

 

                                                           
 کشد دیوارایست بر این طاق لاجورد اندود / که پیش آرزوی بیدلان فرشته 1



 کنش فرهنگی برای آزادی    14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15دیباچه        

 

 

 

 

 

 دیباچه
 

ندرت رود و خود بهاینک آوایی از جهان سوم، جهانی که بسیار از آن سخن میو 

ه تنهایی دارد و نبه سوم تر آنکه این آوا، نه روی سخن با جهانگوید. و مهمسخن می

اند. این آوا، نه نمایندۀ کسی است و نه برای «کشورهای مادر»هایی که در با قدرت

پیام آن، که از چند سال پیش در امریکای لاتین  استغاثه یا اعتراض بلند شده است.

آوایی با جهان هایی از جهان اول، که به دلیلی احساس همپخش شده، امروز در قسمت

 یابد.رسد و پژواک میکند، به گوش میسوم می

را نوشت چیزی روی داده است. وقتی که « 1نفرینیان خاک»از زمانی که فرانتس فانون 

، با نوعی هشدار، چنین گفت: 2منتشر شد ژان پل سارتر 1960دهۀ  آن کتاب در اوایل

گوید. به گفتۀ سارتر جهان سوم در کتاب فانون به خود آمده است او با ما سخن نمی

گوید؛ این کتاب را با جهان ارباب کاری نیست. و سارتر به گفتۀ و با خود سخن می

 ماندن خود دلبستگیاروپاییان، به زندهدهد که اگر جهان ارباب، یعنی خود ادامه می

 گوید دقت کنند.داشته باشند جای آن است که در آنچه این مرد می

                                                           
1 Frantz Fanon, (The Wretched of the Earth) Les damnes de la terre. 
2 Jean Paul Sartre 
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کنندگان جهان اول را وهن کردن به ادارهجهان سوم، در آوای پائولو فریره نیز خطاب

شمارد. به عقیدۀ فریره، و نیز به عقیدۀ بسیاری از همتاهای او، میان دو دشمن می

های خاموش جهان مرفه، یا تواند داشت. اما فریره از بخششنود وجود نمیوگفت

کند شده و بسیار مصرفی، دعوت میکم از اعضای بیدار آن جوامع سخت کنترلدست

نند و زیند دیگر باره کشف ک، جهانی را که در آن می«نفرینیان»وشنود با که با گفت

 1969ر در های دیگه دانشجویان و اقلیتبه رسالت خود پی ببرند. استقبال پرشوری ک

ی کر هااز دیدار کوتاه او از ایالات متحده امریکا کردند نشان داد که دعوت بر گوش

، که با همکاری چند 1گران نیامده است. مرکز پژوهش برای رشد و تحول اجتماعی

ا واقعیت بمرکز دیگر، به این دیدار امکان بخشید، معتقد بود که برخورد پائولو فریره 

ای با اندیشه و شخصیت او، جز های تودهامریکا، و برخورد فعالان مبارزات جنبش

 نتایج سودمند نخواهد داشت. این نظر برخطا نبود.

ای است با موقعیت مشخص؛ و هر تلاشی که بر اساس اندیشۀ پائولو فریره اندیشه

عمل آید در دم آن را کارایی مسلم روش سوادآموزی او، برای تعمیم انتزاعی آن به

 –سازد. موقعیتی که شیوۀ کار فریره را پدید آورد کند و مخدوش میتحریف می

های ظهور توده –همچنان که او خود به دقت بسیار در مقدمۀ کتاب حاضر آورده است 

تر یقنیافته، یا به بیان دقاصطلاح توسعهمردم در صحنۀ سیاست ملی در کشورهای به

ن است. در زمینۀ جهانی، این موقعیت ظهور جهان سوم در صحنۀ تاریخ امریکای لاتی

مکانات. آورترین اانگیزترین و نیز یأسمعاصر است. و موقعیتی است آبستن هیجان

ه گشاید یا به رااستعمارزدایی از جهان سوم یا راه را بر آزادی راستین نوع بشر می

براین موقعیتی است در خور ارزشیابی انجامد. بنامؤثری برای منقاد ساختن آدمی می

 های تربیت.ای از مفهوم و روشتازه

                                                           
1 The Centre for the Study of Development and Social Change 
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« توسعه»هایی است که دربارۀ توان گفت که این نکته جوهر همۀ بحثبه یک معنی می

گیرد. و آشکارا چیزی است فراتر از هر بحث ایدئولوژیک دیگر. و بسی صورت می

 سی متخالف. آنچه مطرح است دو تصویربالاتر از مبارزۀ میان منافع اقتصادی یا سیا

ه تر یکی تصویری است جاافتاده کمتفاوت و متباعد از انسان است؛ به بیان درست

وار به دیگران تجویز کنند؛ و دیگری تصویری کوشند آن را نسخهدارندگانش می

 ناست نو که در تلاشِ بودن است. بدین ترتیب اندیشۀ پائولو فریره با چیزی که با عنوا

توصیف شده و، نیز با تلاش برای یافتن تعریف و روش « ساختن فرهنگ مخالف»

 هایکند. این بحث ما را به سرچشمهای )رادیکال(، پیوند پیدا میآموزش ریشه

شود. و از این روی است که فریره روش الفباآموزی خود را مان رهنمون میانسانیت

 دارد.خود عرضه میهای فلسفی روش آموزش با گریزی به پیشفرض

اصل عمدۀ این فلسفه رسالت آدمی است به اینکه بیشتر شود، یعنی بیشتر از آنچه در 

هر زمان و در هر مکان هست. بدین ترتیب انسان رشدیافته، مگر به مفهوم 

شناسانۀ آن، وجود ندارد. جوهر انسان در این است که در یک سر غیرطبیعی زیست

ویژگی نوع انسان استعداد وی است در فراترشدن از آنچه  مداوم باشد. به بیان دیگر

صرفاً بدو داده شده و از آنچه کاملاً مشخص است. وی این استعداد را مکرر نشان داده 

 است.

 –سازد گر میکند و جلوهکه جهان را دگرگون می –او  1رسالت آدمی در کردار

 است، به نوبت خود به آدمیپذیرد. این کردار، که عبارت از کنش و زبان تحقق می

افق  کند و؛ به این معنی که مشروطش می«سازدبیشتر معین می»گردد و او را بازمی

اش باید در محدودۀ آن صورت پذیرد. سازد که اعمال بعدیمفاهیمی را مشخص می

                                                           
 Praxisۀ کار برده شده و ترجمکردار در این کتاب به مفهوم عمل توأم با اندیشه یا کار همراه با فکر به 1

 م.-است.
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« شترتعین بی»به تقویت این  –سازی های دیگر اجتماعیمانند همۀ جریان –آموزش هم 

بودن آموزش، یعنی از استعداد آن به ظاهر ارد. پائولو فریره از دو ارزشیگرایش د

ریزی و ساختن آنچه در آدمی به کمترین درجه متعین است، و از توانایی آن در برنامه

گیرد که به عقیدۀ من تز اساسی اوست: آموزش ساختن او، چیزی را نتیجه میمتعین

کردن است یا برای آزادکردن. آموزش، با مطرف وجود ندارد. آموزش یا برای رابی

ای برای تواند وسیلهشود، میکننده شناخته میاینکه معمولاً به صورت جریانی مشروط

 زدایی شود. اختیار انتخاب در آغاز با مربی است.شرط

زدا باشد که آدمی، چون در اصل موجود مشروطی تواند شرطآموزش از آن رو می

رد، سازد پی ببتواند به آنچه او را مشروط مینیز هست که می است، در اصل موجودی

تواند محسوسات خود را درک کند. تواند به کنش و رفتار خود بیندیشد و میو می

« ازیمسأله»کلید درک محسوسات، و در نتیجه کلید بازیافتن واقعیت نهفته یا رازگونه، 

ن و هم به معنی به پرسش کشیدکردن است سازی، که هم به معنی پرسشاست. مسأله

گر، در عین حال که شروع فعل اصیل دانستن است و در نتیجه نگرشی است چالش

 بردن کرداری که به آدمینیز هست، یعنی از میان« تعین بیشتر»بردن آغاز از میان

« روستاهای جهان»های خاموش و پذیرندۀ منفعل، اعم از آنکه در بازگشته است. توده

آسانی ه، ب«شهرها»های تلویزیون در های درس و یا در برابر دستگاهدر کلاس باشند یا

برند. پس نقشی بسیار مهم بر عهدۀ مربی انقلابی است که سازی پی نمیبه مسأله

اش هم به مبارزه طلبیدن متعلمان است و هم به چالش خواندن واقعیتی که باید وظیفه

و  وشنود است، یعنی بررسیسازی، گفتمسأله« زمینۀ نظری»یا « نظریه»مطالعه شود. 

از وسیلۀ عاملانی هشیار که نسبت به یکدیگر در رابطۀ کارستصاحب واقعیت میانجی به

 به کارساز قرار دارند.
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اما ممکن است که این زمینۀ نظری به تباهی گراید و به ایدئولوژی که نقطۀ مقابل 

ای است که از طریق اداری یا نظریهوشنود است بینجامد. ایدئولوژی، آموزه گفت

های وشنود نیازی مداوم است تا بتوان ساختشود. بنابراین به گفتحفظ و منتقل می

 دیوانسالارانه را درهم کوبید و از سنگربندی منافع خاص جلوگیری کرد.

یر در میان گجای شگفتی نیست که روش فریره، چنانکه گزارش شده، نتایجی چشم

اراضی ای و نهای حاشیهواد امریکای لاتین داشته، و تیر آن در میان گروهسدهقانان بی

جهان صنعتی به هدف نشسته است. و درک این مطلب هم دشوار نیست که چرا روشی 

که بر این فلسفه استوار است از طرف کسانی که قدرت سیاسی یا دانشگاهی را در 

شده است. حقیقت آنکه در قلب  دست دارند با احتیاط، اگر نه با هشدار، استقبال

نامد وجود می« فرهنگ سکوت»ای از آنچه وی روشن فریره تجربه و درک سرزنده

دارد؛ و در هستۀ مرکزی برنامۀ او تصمیم به نابودکردن این فرهنگ نهفته است. این 

دقت تشریح کرد و ساختش را تحلیل نمود، علامت فرهنگ سکوت، که باید آن را به

گر آن است: این فرهنگ، فرهنگ و آن سرشت تجویزکننده و توصیه شاخصی دارد

، به سخن کوتاه، فرهنگ واقعیتی است که جریانش از «آگاهی»املاکردن، اطلاعیه و 

 پیش معین و از پیش هضم شده است.

تنها ساخته از واقعیت کذایی، و نههای پیشگونه تعریفجهان سوم مدتی دراز را با این

. سر آورده استساخته از واقعیت تاریخی خود، بههای پیشتعریفآن، بلکه با 

است، موجوداتی که « کارپذیر»گونه غذای جویده معمولاً خوراک موجودات این

ها تاریخ جهان سوم تناند. نهنیستند و یا هنوز برای خود نیستند، بلکه برای دیگران زیسته

ر حقیقت اند. دیز دیگران تعریف کردهاند بلکه معنی آن را نرا دیگران برایش ساخته

توان گفت که جهانی است به بهترین صورت کارپذیر، در وصف جهان سوم می

اند و مطیع و منقاد تصرف درآوردهاند و بهجهانی که دیگران آن را کشف کرده
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 ا تغییراند، و کیش آن راند و آنگاه به تربیت آن پرداختهاند و بر آن فرمان راندهساخته

کردن آن بوده هدف این علاقه و عمل دیگران آرام«. اندکمک کرده»اند و به آن داده

خواهانۀ جهان اول، موضوع تاریخ جدید کردن جهان سوم زیر فرمان نیکاست. آرام

ها نیز ها و ادارات کشوری، بلکه کلیساها و دانشگاهتنها ارتشبوده است و هست. نه

 اند.داشتهسابقه، دست در این تلاش بی

چالش پائولو فریره، که آوایش یکی از آواهایی است که پیوسته بر تعدادشان افزوده 

برای ستمدیدگان جهان اول نیز چون ستمدیدگان جهان سوم، این است که  –شود می

این تاریخ و سرشت ضدانسانی آن را بار دیگر کشف کنند و برای ساختن تاریخی 

 ه دست یکدیگر دهند.راستی انسانی و عام دست ببه

خواهانۀ این دعوت و این روش تربیت تکیه شود؛ لازم نیست که بر ماهیت آرمان

 ناپذیرند، بلکه از آن رو که طرد واقعیتخواهانه نه به این مفهوم که این دو تحققآرمان

ازد و ستر در دورنمایی واحد، یکی میزدا را با اعلام واقعیتی احتمالاً انسانیانسانی

مستقری  خواهانه بدین معنی که نظامدین ترتیب بیشتر به آینده توجه دارد. و نیز آرمانب

رفت. توان آن را نادیده گکه در برابرش صف آراسته است بسیار نیرومند است و نمی

ی هاتنها در دستگاهگذارند نههایی که امروز سرزده به صحنۀ تاریخ قدم میملت

های داران کنونی خود نیز نشانهدر طرز فکر زمام سیاسی و اقتصادی خویش، بلکه

 کار رفته است. وسایل ارتباطها بهکردن آنبینند که برای آرامها تلاشی را میقرن

ها را امانی از ارتباطات و دستورالعملکننده جریان بیجمعی و مدارس جوامع اداره

کان ایستادگی دارند. شمال و ای از امها نشانهآورند که تعداد کمی از آنوجود میبه

 نیافتگیغرب با اصرار، مدعی داشتن حق تعیین حقیقت جنوب و شرقند، و آنچه توسعه

 عیوض عینی، جنبۀ از است: روحی درماندگی از حالتی خود ریشۀ عمق در گرفته نام
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 که ستا تفکری طرز ذهنی، جنبۀ از و داشته مقرر را آن گرسرکوب فرهنگی که است

 است. پذیرفته بردبارانه را فرهنگ آن هایملدستورالع

 تاس درآمده حرکتبه «کارپذیر» جهان آنکه از حاکی خوردمی چشمبه هاینشانه اما

 هاییتعریف چارچوب در نباید را اول جهان حقیقت که کندمی پیدا رواج احساس این و

 آن انیانقرب آگاهی و زندگی در را آن باید بلکه یافت، است داده اعتبار آن به خود که

 لیرید و رنج و است، نرفته میان از تانزانیا و کوبا و چین هایسرمشق کرد. جستجو

 برای ازهت زبانی از که هستند هم مردمی نمانده. پوشیده نظرها از ویتنامیان باورنکردنی

 مردم ینا که جا هر و گویند؛می سخن کنیم،می زندگی آن در که واقعیتی مجدد تعریف

 هاست.آن به خطاب فریره پائولو آوای شندبا

 1کوتینیو وئیگا دا ژوئون
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 مقدمه

 رد که باشد مهم – خوانندگان برای هم و خودم برای هم – مطلب این که کنممی گمان

 دربارۀ ایمهاندیشه کلی درک برای که بکوشم چند نکاتی ساختنروشن به سخن آغاز

 اند.اساسی «آزادی برای کنشی عنوان به آموزش»

 این لیاص اهداف از یکی که کندمی پیدا بیشتری بسیار اهمیت رو آن از مطلب این و

 دادنشانن است، گرفته قرار حثب مورد بزرگسالان سودآموزی جریان آن در که کتاب،

 جهت در بود خواهد کنشی باشد، آدمی خاطربه آموزش اگر که است واقعیت این

 توانمین هرگز را کار پیچیدۀ کلیت «.کردن بر از» نه است «دانستن» رو این از و آزادی،

 و عم،ا طوربه آموزش اینظریه چنین در زیرا دریافت، مکانیستی اینظریه کمک به

 آید.ینم شماربه دانستن و شناختن عمل عنوان به هرگز اخص، طوربه سالمندان موزشآ

 از خالی هلوحانساده که کندمی تبدیل کار شیوۀ مشتی به را آموزش تجربۀ نظریه این

 و عقیم عملیاتی ضمن در آموزش جریان هاآن طریق از و شوند،می انگاشته غرض

 آید.درمی بیقال کاری صورتبه دیوانسالارانه

 روشن را دنکر بر از و دانستن میان ایریشه تفاوت بعدها نیست. پایهبی اظهارنظری این

 دهیممی بزرگسالان سوادآموزی به که را زیادی اهمیت دلایل و ساخت خواهیم

 آورد. خواهیم
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 اینجا رد که تفکری تاریخی-اجتماعی بودنمشروط دربارۀ چند کلامی به نخست اما

 بیلق این دربارۀ انتقادی تفکر ضرورت دربارۀ توضیحی به نیز و شود،می عرضه

 پردازیم.می بودن،مشروط

 به وارههم و دهندمی تشکیل را کلیتی زبان و اندیشه دوگانگی، از فارغ دیدگاهی از

 و فرد یانم دیالکتیکی رابطۀ از اصیل زبان-اندیشه دارند. اشاره اندیشنده فرد واقعیت

 خود زا فرهنگی هایجریان مورد در آید.می وجودبه او فرهنگی و تاریخی عینی واقعیت

 ودخ زبان-اندیشه است. کارپذیر یا وابسته جوامع سرشت نمایندۀ که ایبیگانه

 یازخودبیگانگ هایدوره در جوامع گونهاین که است روی این از و است، ازخودبیگانه

 یدهاندیش که آنچنان واقعیت دهند.مین بروز خویش از اصیلی اندیشۀ گونههیچ حاد

 با بلکه ،نیست متناظر شود،می تجربه زندگی در عینی طوربه که واقعیتی با شود،می

 در نه ه،اندیش این پندارد.می آن در را خود ازخودبیگانه، انسان که دارد مطابقت واقعیتی

 ابزار – داردن ارتباطی آن با اندیشنده فرد عنوان به ازخودبیگانه انسان که عینی، واقعیت

 کنش، از هک تفکر شیوۀ این آرزویی. و تصورشده واقعیت در نه و شودمی شمرده مؤثری

 انانس است. گم اثربی و دروغین هاییواژه در مانده جدا است، اصیل اندیشۀ ملازم که

 ت،اس هکننداداره جامعۀ سبک مجذوب ناپذیرمقاومت نحویبه که آنجا از ازخودبیگانه

 دارد.ن راستین تعهدی خود جهان به نسبت گاههیچ و کندمی دلتنگی احساس همواره

 نحوۀ و تفکرش است. او ازخودبیگانۀ آرزوهای از یکی بودن،زنده جایبه نمودن،زنده

 فرهنگ .1است کنندهاداره جامعۀ وتعبیر اندیشه از بازتابی عموماً جهان از تعبیرش

                                                           
برند: نوبت خود معمولاً از یک بیماری مخالفت رنج میکننده، چنانکه طبیعی است، بهاین جوامع اداره 1

ها به مصون بودن اندیشۀ خود از هر خطایی اعتقاد راسخ دارند، و بدین دلیل پیروی دقیق از آن را آن

کنیم: ار تکیه میواقعیت آشکشمارند. با این گفته فقط بر یک برای جوامع وابسته کاری کاملاً طبیعی می

کند که که چیزی را ایجاب می[در رابطۀ بین کشور مادر و جوامع وابسته، ازخودبیگانگی این جوامع 
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 تواندمین جهان از او تلقی و او تفکر که کند درک که است نآ از مانع اشازخودبیگانه

 خود خاص جهان به او که صورتی در مگر شود واقع قبول مورد مرزهایش سوی آن در

 هک است معنی واجد حد آن تا فقط جهان این ورای در او تلقی و اندیشه باشد. وفادار

 نجیمیا عنوان به را آن که انیجه شناسد،می و کندمی احساس اندیشمندانه را خود جهان

 است. کرده تجربه کنندهدگرگون و جمعی کرداری

 نتیجۀ لکهب نیست، فردی صرفاً گزینشی نتیجۀ جهان، از و خود از شدنآگاه گونهاین اما

 جۀنتی در برخی و کندتر برخی کارپذیر، جوامع آن در که است تاریخی جریانی

 وابسته هب و اندیشندمی خود به تر،سریع وندشمی متحمل که ایساختی هایدگرگونی

 مه کند،می مشخص را جوامع این گذار مرحلۀ که لحظات این برند.می پی خود بود

 صدای و سر پر حضور بر و ها،توده ظهور بر است گواه و آفریننده؛ هم و است تردیدآمیز

 .1ضعف و شدت مختلف هایدرجه با تاریخی، جریان این در هاآن

                                                           
متناظر است با رفتار  ]نامدمی Exemplarismگرایی آن را نمونه Guerreiro Ramosگریرو راموس 

ور طکردن این حکم خودداری کرد، زیرا همانلقمنشانۀ کشور مادر. اما در هر دو مورد باید از مطارباب

منشی نیز در کشور اندیشند ساکنان نااربابوار میکه در میان ازخودبیگانگان کسانی هستند که نابیگانه

 شوند.برند و جدا میمادر وجود دارند. اما این هر دو، به دلایلی متفاوت، از معیارهای خاص خود می
دهد. ها ظاهر باثباتی میپذیرد که بدانمادر به طریق خاص خود صورت می فرایند گذار در کشورهای 1

ها یمردم هستیم، که سابقاً به عنوان یک مسأله ترین بخشکشیدهدر آن کشورها نیز شاهد ظهور ستم

ود ها با سربرآوردن خوجود نداشتند، زیرا در پشت حجاب رفاه جامعۀ خود پنهان مانده بودند. این گروه

ها را به یکی از دو صورت احساس کنند: یا خود را های قدرت حضور آنشوند که ساختمی موجب

های تترین صورگریزی نباشد، و یا به تهاجمیدهند تا از قبول حضورشان در مسیر تاریخسازمان می

 آورند.اعمال فشار سیاسی روی می

ساختند های آموزشی متمرکز میتهای دانشجویی که زمانی دراز همۀ حواس خود را بر خواسگروه

روشنفکر  ترین عناصرکنند. بر مترقیکشیده شرکت میهای ستمهای گروهتدریج در ناآرامیاینک به

 رد.گیکم مورد تردید قرار میگذرد. بدین ترتیب طرح کامل جوامع کشور مادر کمنیز همین می
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 مککم و آفریند،می جامعه در را ایتازه زندگی سبک طبیعتاً ایتوده حضور این

 برای هم و هاتوده برای هم پیش، این از که را جامعه بیرونی و درونی تضادهای

 دربارۀ ریداو ترتیب بدین سازد.می آشکار بود، نشده کشف روشنفکران اصطلاحبه

 جامعه ۀدربار قبلاً که را نظری نفکران،روش برخی شود.می آغاز ازخودبیگانه فرهنگ

 کنند.یم کشف را جامعه ساخت بارنخستین برای حقیقت در و دهندمی تغییر داشتند

 عینی طوربه اکنون شمرد،می مردم هایتوده ذاتی فرومایگی ازخودبیگانگی را آنچه

 شمرده تاس بودنزیرسلطه موقعیت از نمودی حکم در که ازخودبیگانگی، همان نتیجۀ

 ایتمگریس واقعیت شودمی تربرهنه ازخودبیگانه فرهنگ چه هر ترتیب بدین شود.می

 یک از :شودمی ظاهر دوگانه الگویی گردد.می نمایان بیشتر گیردمی نشأت آن از که

 به تهوابس کل، یک صورتبه است، شده بیگانه فرهنگی جنبۀ از که ایجامعه سو

 خود فرهنگی و اقتصادی مصالح خدمت به را آن و راندمی ستم آن بر که است ایجامعه

 که ،قدرت صاحب نخبگان ازخودبیگانه جامعۀ خود در دیگر، سوی از و است؛ گرفته

 هب استحاله نوعی با که هستند خارجیانی گاه و هستند خارجی نخبگان همان گاه

 هایهتود بر را ستم و سرکوبی از دستگاهی اند،شده تبدیل داخلی قدرت هایگروه

 کنند.می تحمیل مردم

                                                           
ا را در جذب هوامع باید استعداد بیشتر آنراست است که در گفتگو از جریان تحول اجتماعی در این ج

بارها این  Marcuseهاست، در نظر گرفت. مارکوزه ها، که نتیجۀ تکنولوژی بسیار پیشرفتۀ آننارضایی

های تواند بسیاری از این جنبشواقعیت را خاطرنشان ساخته است که این نیروی تکنولوژی می

 بدیل کند. اما این نکته جزئی از موضوع بحث ما نیستآمیز را به تجلیات صرف فرهنگ عامه تاعتراض

 توان چنانکه شایسته است به آن پرداخت.ای هم نمیای سادهو در پاصفحه
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 دهش نتیجه هاآن استعماری مرحلۀ از که دارند اساسی بعدی جوامع این صورت دو هر در

 و استقرار «1سکوت فرهنگ» یک صورت به هاآن فرهنگ که است این آن و است،

 ۀجامع ،بیرون از است: آشکار دوگانه الگوی نیز اینجا در است. بوده یافته دوام

 را آن صدای و دارد خود سیطرۀ زیر بارهیک را ازخودبیگانه جامعۀ که کنندهاداره

 وسیله بدین و کندمی تجویز وارنسخه را خود کلام مادر، کشور مقابل، در اما شنود؛نمی

 هازخودبیگان جامعۀ درون در ضمن، در کشاند.می سکوت به را زیرسیطره جامعۀ عملاً

 شوند.می کشانیده گونهاین از سکوتی به قدرت صاحب نخبگان لۀوسیبه هاتوده

 اب و آیندمی بیرون شدگیافسون مرحلۀ از خود قیام با مردم هایتوده که وقتی

 سازماندهی از ایمرحله به که کنندمی اعلام خود کنش یاری به پیاپی هایخواست

 بگاننخ شکنند، درهم را خود مطیعانۀ سکوت توانندمی که شوندمی نزدیک کافی

 قدرت نخبگان اگر و .2سازند متوقف را جریان که کوشندمی خشونت با قدرت صاحب

 دعوت» ،کنندهاداره جامعۀ بازگردانند اولین سکوت به را هاتوده که باشند نداشته را آن

 گیرد.می برعهده را مهم این انجام نشده، یا «شده

 عمالا سکوت به هاتوده بازگرداندن برای هک سرکوبی با، همراه و از، پیش همیشه

 چون هاییواژه که زبانی-اندیشه هر تا آیدمی عملبه پردازیافسانه برای تلاشی شودمی

 اهریمنی دبر کاربه را ،خودمختاری و سازیانسانی ،رهایی ،ستم ،سلطه ،ازخودبیگانگی

 به ستا لازم لوحساده اما یتنخوش تودۀ میان در تلاش این با مقابله برای گردد. قلمداد

                                                           
 Cultural Freedom inآزادی فرهنگی در امریکای لاتین مراجعه کنید به « فرهنگ سکوت»دربارۀ  1

Latin America .اثر خود من 
سیاست امریکای لاتین مؤید این حکم است: کودتاهای پیاپی نباید  حتی یک بررسی خیلی سطحی از 2

 عکس این کودتاها ولیاقتی مردم امریکای لاتین در ادارۀ سرنوشت خود شمرده شود، بهنشانۀ بی

احب های کوچک صبرند واکنش گروهکار میخشونتی که برخی از رهبران برای حفظ قدرت خود به

 کنند تا مردم شوند.است در برابر فشار مردمی که تلاش میقدرت و زیر نفوذ کشور مادر 
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 یانب یعنی چیستند: نمایندۀ راستیبه هاواژه این که دادنشان و آورد روی زداییتوهم

 جهان در اهآن انگیزغم سرشت که هستند ایسیاسی و تاریخی-اجتماعی عینی مقولات

 ،«سکوت فرهنگ» برزیل در که زمانی دهد.نمی را ماندنطرفبی اجازۀ کسی به سوم

 برای روشی تنظیم به سوم، جهان از مردی عنوان به من، شد افشا بود، چنانکه

 از که یآموزش اینظریه بلکه مکانیکی روشی نه اما پرداختم. بزرگسالان سوادآموزی

 این ایصد به نه عمل، در بتواند که اینظریه – بود شده زاده سکوت فرهنگ خود بطن

 است. لرزان هنوز که شود تبدیل یصدای آن کار ابزار به بلکه فرهنگ،

 چنین نیست. برکنار دیگر هایاندیشه تأثیر از البته، شود؛می پرورده اینجا در که فکری

 جوامع مردم یا سوم جهان مردم مثبت هاییاری هرگز ما است. غیرممکن چیزی

 است آموخته ما به خودمان خاص جهان با رویارویی اما ایم.نکرده طرد را کنندهاداره

 ما هانج به  سادگیبه تواننمی برآید جهان از دیگری شبخ از که را ایاندیشه هر که

 در راموس گریرو پرفسور که داد قرار عملی مورد را آن نخست باید بلکه زد. پیوند

 دید چنین یک بدبختانه است. نامیده «شناختیجامعه تحویل» ،1اجتماعی تحویل کتاب

 نوزه است سکوت جهان هک جهان این است. نیافته رواج سوم جهان در هنوز علمی دقیق

 عموضو خود که کسی ،«دارد صدایی» که گیرد خود به را کسی سیمای تواندنمی

 این اما – ریزدمی را خویش سرنوشت طرح آزادانه که کسی است، خویش هایگزینش

 وجود با .ندارد وجود چیزی چنین زیراکه نیست، «فطری» استعدادیبی معلول او ناتوانی

 یابد؛درمی را خود وخیم وضع سرعتبه است سربرآوردن حال در هک سوم جهان این،

 با ای سکوت، شرایط ادامۀ با رود،می سخن آن از همه این که توسعه، که بردمی پی و

 است. رپذیامکان متجددشدن فقط شرایط این در نیست. پذیرتحقق دروغین، صدایی

                                                           
1 A Reducao Sociologica 
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 نآ مردم برعهدۀ را ناممکن نه اما دشوار ایوظیفه که – سوم جهان اساسی موضوع پس

 د.خو سخن آوردن زبان به حق یعنی صداست، داشتن حق آوردن دستبه – گذاردمی

 قطف یا دارند،می نگاه خاموش را آن که هم کسانی سخن که است صورت این در فقط

 فقط سوم جهان شود. اصیل سخنی تواندمی آورند،می پدید آن در را گفتنسخن توهم

 ادارۀ خودش و باشد، خودش اینکه حق و خود، سخن آوردن زبان به حق احراز با

 سازندمی خاموش را او که کسانی برای توانست خواهد گیرد، دستبه را خود سرنوشت

 دارد.ن وجود اینک که شرایطی بنشینند، وگوگفت او با که بیافریند شرایطی

 کوت،س فرهنگ در صدایی تنداش به اعتقاد دلیل به که جهان، این از فردی عنوان به

 فقط ت،اس گذاشته سر پشت را مهم کمدست ولی باررنج غایتبه اگرنه هایی،تجربه

 باشد بقمنط کسانی همۀ ناآرامی بر تاریخی جنبۀ از من اندیشۀ اینکه آن و دارم آرزو یک

 در ای اند،شده ساکت کلیبه که کنندمی زندگی هاییفرهنگ در حاضر حال در که

 ولی زیند،می کنندمی تحمیل دیگران به را صدایشان که هاییفرهنگ ساکت هایبخش

 باشند. داشته صدایی خود از که کنندمی مبارزه حال عین در
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 1است جهان و انسان از مفهومی متضمن فرهنگی عمل هر

 ۀنکت این مورد در نشماریم. شدهدرک و روشن را بدیهیات که آموزدمی ما به تجربه

 منمتض آموزشی عمل هر است: چنین توضیح کنیم،می آغاز آن با را سخن که واضح

 با هیگا – خود نوبۀ به گیریموضع این و است؛ مربی جانب از نظری ایگیریموضع

 تواندنمی این جز دارد. بر در را جهان و انسان زا تعبیری – کمتر گاهی و بیشتر صراحتی

 در هچنانک حسی، تصاویر تداعی مستلزم تنها جهان در انسان گیریسمت عمل بود.

 عنیی است، دخیل آن در زبان-اندیشه چیز، هر از بیش بلکه، نیست؛ است، جانوران

 را عیتواق آن با آدمی که کرداری انسان، کردار طریق از دانستن فعل پذیربودنامکان

 کی صورت به فقط نه جهان در گیریسمت عمل این انسان، برای سازد.می دیگرگون

 تنها لکهب مکانیکی، و عینی کاملاً رویدادی عنوان به نه و است درک قابل ذهنی رویداد

 ند.باش یافته وحدت عینیت و ذهنیت آن در که است فهم قابل رویدادی صورت به

 مقام در را کنش اهداف مسألۀ شود، درک صورت بدین تیوق جهان در گیری،سمت

 دهد.می قرار واقعیت انتقادی درک

                                                           
که این مقاله را ترجمه کرده است و به ژوئون  Loretta Sloverمؤلف سپاس خود را به لورتا اسلوور  1

نویس دستکه در تهیۀ  Robert Riordanو رابرت ریوردان  Joao da Veiga Coutinhoدا وئیگا کوتینیو 

 دارد.اند تقدیم میبه او کمک کرده
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 معنی هب انسان برای باشد، جهان با سازش معنی به جهان در گیریسمت جانوران در اگر

 رد جانوران گیریسمت در است. آن کردن دیگرگون طریق از جهان ساختنانسانی

 یتاریخ بعدی هم انسان، برای ها.ارزش و شقوق نه و تاس مطرح تاریخی شعور نه جهان

 دارای جانوران، غریزی هایعادت برابر در انسان ارزشی. بعدی هم و است میان در

 است. «طرح و برنامه» شعور

 و ایافسانه چه نادرست، چه و درست چه هدفی باشند، نداشته هدفی که آدمیانی عمل

 نممک هرچند شود،نمی شمرده کردار انتقادی، چه و لوحانهساده چه افسانه، از بری چه

 عمل از رخببی است کنشی نیست کردار چون و آید. شماربه جهان در گیریسمت است

 اساس عمل، از آگاهی و هدف از آگاهی بین متقابل ارتباط این خود. هدف از و خود

 .دارد ملازمه ارزشی شقوق و اهداف و هاروش با که است ریزیبرنامه

 و ردک تحلیل و نگریست راه این از باید را بزرگسالان به نوشتن و خواندن آموزش

 استفاده هاآن از شاگردان و مربیان که هاییکتاب و هاروش در منتقد تحلیلگر دریافت.

 ایفلسفه ت،اس انسان از ایفلسفه افشاکنندۀ که بردمی پی ایارزشی شقوق به کنندمی

 باشد. ناسازگار یا سازگار منطقی نظر از و باشد، شده بیان بد یا خوب است ممکن که

 را آن مارکس که باشد نوعی آن از ماشینی تفکری طرز دارای که کسی فقط

 اً صرف عملی به را بزرگسالان سوادآموزی تواندمی است نامیده «زمخت گراییماده»

 که تاس عاجز هنکت این درک از لوحانه،ساده چنین ایشیوه کند. تبدیل تکنیکی

 از الیخ برد،می کاربه جهان در گیریسمت برای آدمی که ابزاری مثابۀبه تکنیک،

 بود. تواندنمی غرض

 به نیم.ک ثابت را خود حکم بودنبدیهی تحلیل و تجزیه با که کوشید خواهیم ما ولی

 تنوشن و خواندن آموزش برای اصلی درسی هایکتاب عنوان به که ابتدایی هایکتاب

 رمعیا ملاحظۀ با را کتاب نوع دو علاوهبه پردازیم.می روندمی کاربه سالمندان به
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 حتی وب.خ یکی و بد ابتدایی کتاب یک یکی گیریم،می نظر در ها،کتاب گونهاین

 قبلی معرفت اساس بر را 1زایا هایواژه انتخاب خوب کتاب مؤلف که کنیممی فرض

 که کاری) دارد را طنین بیشترین خواننده برای یک دامک که باشد داده قرار نکته این

 خوریم(.می بر آن به کمتر اما دارد وجود

 از را هااژهو ابتدایی کتاب نوشتن برای که دیگری همکاری از مؤلفی چنین شکبی

 یک رد مؤلف دو هر این وجود با دارد. فاصله بسیار کندمی انتخاب خودش کتابخانۀ

 را یمعین زایای هایواژه که آنانند خود مرحله دو هر در یکدیگرند. همانند اساسی جنبۀ

 بترتیبه مؤلفان هاواژه این با آفرینند.می نو هاییواژه هجاها، از و کنندمی تجزیه

 قرائتی حاصطلابه متنون که سازندمی را کوچکی هایداستان رفتهرفته و ساده هایجمله

 هستند.

 وصیهت آموزگار به رودمی جلوتر گام یک چون دوم، کتاب فمؤل که بگوییم هم را این

 نشیند.ن بحث به خود شاگردان با مطلب یا جمله یا کلمه آن یا این دربارۀ که کندمی

 که رسید هنتیج این به توانمی حقبه بگیریم نظر در که را فرضی حالت دو این از هریک

 دریابد را آن مؤلف خواه دارد، دوجو انسان از ضمنی مفهومی کتاب محتوای و روش در

 که) واقعیت این از ما بازساخت. مختلف زوایای از توانمی را مفهوم این درنیابد. خواه و

 که تاس آموزگار این که کنیممی آغاز است( نهفته ابتدایی کاربرد و دید نفس در

                                                           
ب هر واژۀ اند. بدین ترتیها به صورت هجایی ترکیب شدههایی مانند پرتغالی و اسپانیایی واژهدر زبان 1

ا هایی دیگر ساخت. امتوان واژهشدۀ آن میغیرتک هجایی زایاست، بدین معنی که با هجاهای تجزیه

ن کتاب های بعدی ایدرستی زایا باشد بعضی شرایط لازمند که در یکی از بخشای بهبرای اینکه واژه

در سطح آواشناسی )فونتیک( را درست در مورد روش قرائت واژۀ زایا بحث خواهد شد. اصطلاح 

های کار برد، حال آنکه کاربرد موضوعی آن کلی است. برای آنکه مفهوم واژهتوان بههجایی می-صدا

وارنر شتۀ سیلویا اشتننو Teacherمعلم نحوی دیگر بررسی شود به کتاب زایا در سطح موضوعی به

 مراجعه کنید.
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 میانجی یتدایاب کتاب که آنجا تا کند.می عرضه فراگیرنده به و گزیندبرمی را هاواژه

 پر» دکنمی انتخاب آموزگار که هاییواژه از باید شاگردان و است شاگردان و آموزگار

 نمایان اندکاندک که را انسان از تصویری مهم بعد نخستین توانمی آسانیبه ؛«شوند

 برای «.است شده فضایی» او هوشیاری که است انسانی رخنیم آن و کرد، کشف شودمی

 ار سارتر که است دریافت همین «.خوراند» او به یا «کرد پر» را او باید بداند آنکه

 رآورد:ب فریاد یکم موقعیت در «است خوردن دانستن» مفهوم از انتقاد به که داردوامی

 .1ایتغذیه فلسفۀ ای

 کاراآش است، رایج کنونی آموزشی عمل در قدراین که معرفت، «گوارشی» مفهوم این

 هک شوندمی گرفته نظر در کسانی حکم در سوادانبی .2شودمی دیده ابتدایی کتاب در

 چنینند، ایشان از بسیاری راستیبه که عبارت عادی مفهوم به نه البته ،«اندشده تغذیه کم»

 سوادیبی غذا، عنوان به معرفت مفهوم این همراه به «.روح غذای» کمبود معنی به بلکه

 سمومم دانندنمی نوشتن و خواندن که را کسانی که شودمی تصور «سمی گیاهی» چون

 این درمان ایبر سوادیبی «کردن کنریشه» دوبارۀ بسیار ترتیب بدین کند.می رنجور و

 از هاواژه طریق، بدین (.3من خود ،بزرگسالان سوادآموزی) است رفته سخن بیماری

                                                           
1 O philosophie alimentaire! 

ها فقط سخنرانی هایی که در آنمفهوم گوارشی معرفت در متون درسی کنترل شده، در کلاس 2

های ارجاعی که نه فقط وشنودهای حفظی در آموزش زبان، در یادداشتشود، در استفاده از گفتمی

ابی های ارزشیکند، و در روشکلماتی را هم که باید خوانده شوند معین می ها را، بلکه سطرها وفصل

 پیشرفت شاگردان، متجلی است.
زیستن و جنگیدن ( در برزیل، 1های ابتدایی دو استثنای شایان ذکر وجود دارد: در میان این کتاب 3

Viver e Lutar نفرانس ک»زیر نظر « شجنبش اساسی آموزش و پرور»وسیلۀ گروهی از کارشناسان که به
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 روممح آدمی نزبا-اندیشه سازندۀ شناختیزبان نمادهای عنوان به خود اصلی سرشت

 «خورندب» باید سوادانبی که روح غذای یعنی اند،شده «معنی انبارهای» فقط و گردیده

 «.کنند هضم» و

 زیسوادآمو هایبرنامه بعضی دوستانۀنوع سرشت «معرفت ایتغذیه» دید این شاید

 گرسنۀ» و سوادندبی نفر هامیلیون اگر سازد. روشن را لاتین امریکای در بزرگسالان

 «یتشنگ» و «گرسنگی» از و آورد آنان برای را کلمه باید «کلمات، تشنۀ» و «حروف

 است ستترم ابتدایی کتاب در که هشیاری گرایانۀطبیعت مفهوم بر بنا داد. شاننجات

 چنانکه شود. زاده آموزندگان آفرینندۀ تلاش ضمن در اینکه نه ،«شود انبار» باید کلمه

 وزشآم جریان در که است کسی انفعالی، است موجودی سانان آیدبرمی مفهوم این از

 «رفتنیادگ» اشوظیفه است کارپذیر چون کارساز. نه است کارپذیر نوشتن و خواندن

 رابطۀ و اندانهازخودبیگ و کنندهبیگانه کامل طوربه تقریباً درواقع که است مطالعه متون

 کم سیارب – باشد داشته وجود ایهرابط اگر – شاگرد فرهنگی-اجتماعی واقعیت با هاآن

 سمیر یا خصوصی هایکلاس در که ایمطالعه متون تحلیل و تجزیه راستیبه است!

 بسیار مطلب روندمی کاربه لاتین امریکای شهرهای یا روستاها در سوادیبی با مبارزه

 هایهننمو مانند قطعاتی و جملات با برخوردن هاکتاب گونهاین در است. توجهی قابل

 .1تنیس کمیاب شوندمی آوده پایین در و گردیده انتخاب تصادفی صورت به که

 .دارد بال پرنده

                                                           
های ستاد طرح»وسیلۀ های کوچکی که داشت؛ این مجموعه بهبا وجود عیب ESPIGAشیلی مجموعۀ 

 وزارت آموزش و پرورش تنظیم گردید.« العاده برای آموزش بزرگسالانفوق
ه های ابتدایی دسترسی نداشت و ممکن بود کنوشت به کتابچون مؤلف وقتی که این کتاب را می 1

ز بردن ا به خطا عبارتی را دقیق ننویسد، یا مؤلف کتابی را به جای مؤلفی دیگر بگیرد، ترجیح داد که

 ها خودداری کند. )مؤلف(نام مؤلفان و عنوان کتاب
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 دید. را انگور اوا

 خواند.می خروس

 کند.می پارس سگ

 دارد. دوست را جانوران ماریا

 کند.می مراقبت درختان از ژوئون

 است. ساعی و رفتارخوش و خوب پسری کارلینوس است. آنتوان کارلینوس، پدر نام

 .1نزنی انگشت روی باش مواظب کوبی،می میخ چکش با اگر

 شبانه لاسک در و رفت آموزشگاه به پتر روزی بود. شرمنده پتر دانست،نمی خواندن پتر

 نگاه ترپ چهرۀ به داند.می خواندن اکنون پتر بود. خوب خیلی پتر آموزگار نوشت. نام

 کار لانا است. خوشبختی مرد او زند.می لبخند دارد پتر مصورند(، معمولاً ها)کتاب کن

 کند. رفتار او مانند باید کسی هر دارد. خوبی

 است ختخوشب و داند،می خواندن اکنون زیرا زندمی لبخند پتر اینکه گفتن با مؤلف

 نآورددستبه خوب کار و بلدبودن خواندن، بین ایرابطه دارد، خوبی کار اکنون زیرا

 دلیادهس این پذیرد.تحقق تواندنمی ارتباطی چنین حقیقت در که سازد،می برقرار

 در طورکلیهب بلکه سوادی،بی ساختاری درک در تنهانه است، شکستی نشانۀ کمدست

 را هاییپدیده چنین وجود است ممکن تلقی طرز این – اجتماعی هایپدیده درک

 عاجز دارند تعلق آن به که ایجامعه ساخت با هاآن رابطۀ درک از اما کند، تصدیق

 یا ی،عین هایموقعیت از فراتر و ایافسانه هاییپدیده ها،پدیده این که گویی است.

 که همدبف تواندنمی که برخورد شیوۀ این هستند. مردم، از ایطبقه ذاتی حقارت حاصل

 هایساخت با مستقیماً و است «سکوت فرهنگ» از خاصی تجلی امروز سوادیبی

                                                           
جای آن بود که نویسندۀ کتاب در اینجا اضافه کند: و اگر زدی کمی مرکورکروم روی آن بمال.  1

 )مؤلف(
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 با بارزهم به انتقادی و عینی پاسخی که ندارد را آن یارای دارد، ارتباط نیافتهتوسعه

 راگ کند.نمی اعجاز آموختن مردم به را نوشتن و خواندن فقط دهد. ارائه سوادیبی

 از شتریبی تعداد به را نوشتن و خواندن باشند، برخوردار آن از همه که نباشد کار آنقدر

 کند.نمی ایجاد کار یاددادن افراد

 تپش صفحۀ دو در را موضوع دو این هایشدرس میان در درسی هایکتاب این از یکی

 روز دربارۀ مطلب نخستین سازد: برقرار هاآن بین ارتباطی آنکهبی کند،می عرضه هم سر

 ادی خود مبارزات از کارگران آن در که کارگر، روز تعطیلی یعنی است، مه ماه اول

 این اهیتم و شودمی برپا مراسم این کجا و چگونه که شودنمی گفته آن در اما کنند.می

 است. تعطیل روزهای دوم درس اصلی موضوع است. بوده چه تاریخی تعارض

 «رند.بخو آفتاب و کنند شنا و بروند دریا کنار به باید مردم روزها این در» گوید:می

 دریا نارک به باید مردم تعطیل روزهای در و باشد یلیتعط روز مه ماه اول اگر بنابراین

 در خود هایاتحادیه با آنکه جایبه کارگر روز در کارگران که شودمی این نتیجه بروند

 بروند. دریا کنار به باید آیند گرد بحث برای عمومی هایمیدان

 دربارۀ ستا گرایانهساده بسیار دیدی نمایندۀ آشکارا درسی هایکتاب این تحلیل پس

 اجرا آنان جهان در که ایسوادآموزی روش نیز و دو، آن رابطۀ و آنان، جهان و آدمیان،

 شود.می

 دکنمی پارس سک و خواند،می خروس دید، را انگور دارد، بال پرنده

 اصلی بعد از ندگرد تکرار و شوند بر از وارماشین وقتی که هستند شناختیزبان هاییزمینه

 چون و ،مانندمی محروم واقعیت، با پویا و متقابل تأثیر در زبان-اندیشه نعنوا به خود

 شوند.نمی شمرده جهان راستین تجلی دیگر شدند حاصلبی سان بدین

 را متونی ریدنآف توانایی حتی و دانستن استعداد فقیر، طبقات برای هاکتاب این مؤلفان

 این کنند.می درک را جهان که اشدب سطحی در شانزبان-اندیشه مبین که نیستند قایل
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 وارد نانچ را آنان یعنی کردند،می هاواژه با که کنندمی همان درسی هایکتاب با مؤلفان

 «گوارشی» مفهوم هم باز – است تهی فضایی گویی که کنندمی آموزندگان شعور حیطۀ

 آید.می میانبه معرفت

 شود،می ظاهر درسی هایکتاب این در که سوادیبی غیرساختاری درک بالاتر، این از

 1شدههراند حاشیه به هاییانسان صورت به را سوادانبی که است دیگری نادرست دید

 وجود به باید دانندمی شدهرانده حاشیه به را هااین که آنان این وجود با آورد.درمی

 ضایف در تنهانه بودنحاشیه در این و آنند، حاشیۀ در اینان که کنند اذعان واقعیتی

 بعد در عنیی اقتصادی، و فرهنگی و اجتماعی و تاریخی واقعیات در بلکه است، فیزیکی

 یا «خارج رد» باشند موجوداتی باید سوادانبی طریق بدین هست. نیز واقعیت ساختاری

 «حاشیه در» یا «خارج در» اما بود. هیچ حاشیۀ در تواننمی که زیرا چیزی، «حاشیۀ در»

 حاشیه. سوی به بوده، آن در که مرکز، از است نشینحاشیه موجود حرکت زممستل بودن

 یک جودو فرض مستلزم تنهانه خود نوبت به شود،می شمرده کنشی که حرکت، این و

 در انیآدمی وجود که وقتی هست. نیز حرکت این در او دلایل متضمن بلکه است، عامل

 شود:پرسیده که رواست گردد یرفتهپذ ساختاری واقعیت «حاشیۀ» در یا «از خارج»

 اصطلاحبه مردم این آیا کیست؟ حاشیه به ساختار مرکز از حرکت این موجب

 کنند؟ حرکت جامعه حاشیۀ به که گیرندمی تصمیم خود سوادان،بی جمله از ای،حاشیه

 و رسنگیگ مانند است، مترتب آن بر که عواقبی همۀ با بودن،حاشیه در باشد چنین اگر

 و جنایت و زندگی نام به مرگی و ذهنی، اختلافات درد و استخوان نرمی و کاریبی

 توانمی دشواریبه اما اختیاری. است امری بودن، امکان عدم و نومیدی و اختلال

                                                           
ترجمه شده « شدهانسان به حاشیه رانده»و به فارسی به  marginal manواژۀ پرتعالی که به انگلیسی به  1

شده یا به خارج از است که حالت مفعولی دارد: یعنی کسی که در حاشیه قرار داده marginadoاست 

 جامعه طرد گردیده است. و نیز به معنی حالت وجودی در حاشیۀ اجتماع.
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 صتش هائیتی، ساکنان از درصد نود تقریباً  برزیل، مردم از درصد چهل که پذیرفت

 از درصد سی از بیشتر پرو، مردم از درصد چهل به نزدیک بولیویائیان، درصد

 دافرا عنوانبه گوتمالا، اهالی از درصد هفتاد حدود در ونزوئلاییان، و هامکزیکی

 در فرهنگی وضع) باشند آورده جابه خود را بودنایحاشیه دردناک انتخاب سواد،بی

 به انسان ،نباشد اختیاری بودنحاشیه در اگر بنابراین یونسکو(. نشریه ،1لاتین امریکای

 سپ است، شده داشته نگاه آن خارج در و شدهبیرون اجتماعی نظام از شدهرانده حاشیه

 است. گرفته قرار خشونت مورد

 ایهحاشی انسان و راندنمی بیرون را کسی مجموع در اجتماعی ساخت آنکه واقعیت اما

 ساخت درون در و «داخل در موجودی» بعکس، بلکه، نیست «خارج در موجودی»

 یموجودات را هاآن غلطبه ما که است کسانی با تابعی ایرابطه در و است، اجتماعی

 نامیم.می غیراصیل، «خود برای موجوداتی» خودمختار،

 است، قادیانت کمتر حال عین در و است گراترفن و گراترساده تر،دقتکم که بینشی

 و نخواند آموزش و سوادیبی دمانن شماردمی اهمیتبی که را چیزهایی دربارۀ تفکر

 این است نممک حتی بینشی چنین کند؛می تلقی غیرضروری – بزرگسالان به نوشتن

 انشگاهی()د آکادمیک تمرین بودنحاشیه در مفهوم دربارۀ بحث که کند علاوه را نکته

 در که است فردی سوادبی که بپذیریم چون نیست. چنین واقع در اما است. غیرلازمی

 که اریمانگ «بیمار انسان» نوعی را او که رسیممی نتیجه این به دارد، وجود جامعه حاشیۀ

 جدا آن از که «تندرستی» ساختار به که دهدمی امکان او به و است، او درد «درمان» سواد

 سوادانبی شهرها هایحاشیه در که هستند خیراندیشی مشاوران مربیان، «.بازگردد» شده

 هب را خوب زندگی از واماندگان آن آنان، به کلام عطیۀ اهدای با و جویندمی را لجوج

 گردانند.بازمی بختینیک آغوش

                                                           
1 La Situacion Educativa en America Latina 
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 رگزه سوادآموزی هایبرنامه – دارد رواج بسیار متأسفانه که – مفهومی چنین پرتو در

 که یستن واقعیتی از بحث گاههیچ هابرنامه این در بود. توانندنمی آزادی برای تلاشی

 را انیکس همۀ بلکه را، سوادانبی تنهانه – کندمی محروم گفتن سخن حق از را آدمیان

 افراد، نای شود.می رفتار دارند قرار تابعی ایرابطه در که کارپذیرانی چون آنان با که

 تیمگف پیش در آنچه تکرار ندارند. قرار حاشیه در واقع در باسواد، چه و سوادبی چه

 نتیجه رد اند.«دیگری برای موجوداتی» بلکه نیستند، «خارج در موجوداتی» آنان رواست:

 که ستا این بلکه درآیند «درون در موجوداتی» صورت به که نیست این آنان مسأله حل

 هبلک نیستند اجتماعی ساخت حاشیۀ در اینان واقع در زیراکه سازند، آزاد را خود

 در شدن«ادغام» با توانندنمی اند،ازخودبیگانه آدمیانی چون آنند. درون در ستمدیدگانی

 آنان شدنانیانس برای شوند. چیره وابستگی بر است آنان وابستگی موجد که ساختاری

 سازند. دگرگون یکبارهبه زداانسانی ساخت که نیست این جز راهی – دیگر هرکس و –

 ند،ک زندگی اجتماع حاشیۀ در که نیست کسی دیگر سوادبی دیدگاه، آخرین این از

 یا شیارانهه تقابل در و جامعه، سلطۀ زیر اقشار از است اینماینده بلکه نیست، ایحاشیه

 نیز، و نند.کمی رفتار شیء مانند او با اجتماعی، ساخت همان در که، کسانی با ناهشیارانه

 بو، با، ،بُ بِ، بَ، حاصلبی کار دیگر، مردم به نوشتن و خواندن آموختن ترتیب، بدین

 تاس دشواری کارآموزی بلکه نیست، آموزاندن ازخودبیگانه ایواژه دادن، ادی بی،

 جهان. از گفتنسخن برای

 فرایند ند،کمی تعبیر جامعه حاشیۀ در آدمیانی عنوان به را سوادانبی که اول، فرضیۀ در

 ،شماریب کنندۀبیگانه عبارات و هاواژه با و کندمی مبهم و تیره را واقعیت سوادآموزی

 سازیاسطوره نتیجۀ در و بردمی میان از را آموزنده «خالی وجدان» صراحت و وضوح

 در تمدیدهس آدمیانی را سوادانبی که دوم، فرضیۀ در بعکس، کند.می تشدید را واقعیت

 آزادی، برای فرهنگی کنش مثابۀبه سوادآموزی، فرایند شمارد،می اجتماعی نظام درون
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 قشن مربی با وشنودگفت در آموزنده آن در که است ستندان و شناختن فعل و عمل

 برای نهشجاعا است تلاشی سوادآموزی دلیل، همین به تنها کند.می ایفا را داننده عنصر

 اقعیتو در تاکنون که هاییانسان آن ضمن که است فرایندی واقعیت، از زداییاسطوره

 کنند. اعمال نآ بر انتقاید هشیاری با را خود دیگر بار تا آورندمی بر سر اندبوده مستغرق

 بدون )گاه چیزهایی چه که دریابد بیشتر هرچه وضوحبه تا بکوشد باید مربی رو این از

 یراستبه که است راه این از فقط سازند.می روشن را او کنش راه خود( آگاهانۀ اطلاع

 سازگار و ثابت ارک جریان در و کند ایفا را کنش این کارسازان از یکی نقش تواندمی

 بماند. باقی
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 دانستن عمل یک عنوان به بزرگسالان سوادآموزی روش

 میان تاس لازم شود شمرده دانستن عمل یک بزرگسالان سوادآموزی فرایند آنکه برای

 را کارسازان نراستی وشنودگفت گردد. برقرار راستین وشنودگفت رابطۀ شاگرد و معلم

 سازد.می متحد است آنان میانجی که دانستنی موضوع شناخت در

 آید، شماربه شناختن و دانستن فعل نوشتن و خواندن آموزش که است قرار اگر

 بر از موضوع، گیرند. برعهده را آفریننده کارسازانی نقش آغاز از باید آموزندگان

 نقادانه رتفک مسأله بلکه نیست، معین عبارات و کلمات یا هجاها کردن تکرار و کردن

 است. زبان العادۀفوق اهمیت دربارۀ و نوشتن و خواندن جریان دربارۀ

 اشاره آن به هک جهانی بدون اندیشه و زبان و نیست پذیرامکان اندیشهبی زبان که آنجا از

 هب تبدیل و رودمی فراتر صرف هایواژه از آدمی کلام داشت، توانندنمی وجود دارند

 اب آدمیان روابط باید شناخت نظر از سوادآموزی جریان ابعاد شود.می «کنش و واژه»

 اب آدمیان آنچه بین است دیالکتیکی منشاء روابط این گردد. شامل را شانجهان

 آدمیان بر ودخ نوبت به تولیدات این که شرایطی و کنندمی تولید جهان کردندگرگون

 نمایند.می اعمال

 گفتنسخن هک کنند درک که آدمیان برای باشد مجالی باید نوشتن و خواندن ادگرفتنی

 صورت، ینبد و است؛ کنش و اندیشه مستلزم که انسانی علمی دارد: معنایی چه راستیبه
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 امتیاز نه است، آدمیان همۀ ابتدایی حق ام،گفته بزرگسالان سوادآموزی در که همچنان

 بیان حق با زمان همان در آنکه مگر نیست راستین عملی گفتنسخن آنان. از معدودی

 و گرفتنتصمیم حق و بازآفریدن، و آفریدن حق و جهان، وضع بیان و خود عقاید

 باشد. توأم جامعه، تاریخی جریان در کردنشرکت امر نهایت در و کردن،انتخاب

 در نهخلاقا اینکه از اندشده منع یعنی ند،«گنگ» هاتوده سکوت فرهنگ در

 راگ حتی اند.شده منع بودن از نتیجه در و کنند، شرکت خود جامعۀ هایدگرگونی

 نه ولی – دوستانهنوع سوادآموزی پیکارهای در «دیدن آموزش» دلیل به گهگاه،

 نانستآ سکوت مسئول که قدرتی با هم باز بدانند را نوشتن و خواندن – گرایانهانسان

 اند.بیگانه

 کنند.می کارهایی که دانندمی و متحققند؛ و عینی هاییانسان که نددانمی سوادانبی

 ندداننمی – هستند دوپهلو و دوگانه موجوداتی آن در که – سکوت فرهنگ در آنچه

 و آفریننده و کنندهدیگرگون خود، خودیبه آدمیان، هایکنش که است این

 حقارت» اسطورۀ جمله از – فرهنگ این هایاسطوره که رو آن از است. بازآفریننده

 نیز جهان بر آنان کنش که دانندنمی است، شده چیره ایشان بر – هاآن «طبیعی

 ستا دخیل آنان کار در که واقعیاتی «ساختاری درک» از چون است. کنندهدیگرگون

 شرکت قح توانندنمی یعنی ؛«باشند داشته صدایی» توانندنمی که دانندنمی اند،شده منع

 آنان کار که زیرا کنند، اعمال را خود جامعۀ تاریخی-اجتماعی تحول در نههوشیارا

 نیست. خودشان به متعلق

 عنیی کردار، از جدا نکات این همۀ به بردنپی که دارم( قبول هم من )و گفت توانمی

 یسم()ایدآل پندارگرایی آن، راه در تلاش و نیست؛ پذیرامکان کنش، و اندیشه از جدا

 و جزیهت نقادانه باید را شیء هر بر کنش که است راست نیز نکته این ماا است. محض

 عمل شناخت. دارد، آن از آدمی که را درکی هم و شیء، آن خود هم تا کرد، تحلیل
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 تفکر از و رودمی تفکر به کنش از که است )دیالکتیکی( جدلی حرکتی مستلزم دانستن

 پیشتر که اندبد را چیزی آموزنده آنکه برای کند.می سیر دیگر کنشی به کنشی دربارۀ

 بتواند آن ککم به که شود درگیر تجرید راستین جریان یک با باید است، دانستهنمی

 جهان، در گیریسمت اشکال دربارۀ کلی حالت در یا شیء،-کنش مجموعۀ دربارۀ

 آموزنده گیریسمت چگونگی دهندۀنشان که اوضاعی تجرید، جریان این در بیندیشد.

 شوند.می عرضه او به انتقاد برای موضوعاتی عنوانبه است جهان در

 ار دو، هر مربی، و آموزنده انتقادی تفکر که رویدادی عنوان به سوادآموزی، جریان

 این در میآد نقش با نیز و ،واقعیت کردندیگرگون با را سخن گفتن باید طلبد،می

 اهمیت درک باشد، داشته وجود اییره به راستین تعهدی اگر سازد. مرتبط دگرگونی،

 چنین ند.کمی پیدا ضرورت آموزندمی را نوشتن و خواندن که کسانی توسط ارتباط این

 شود.می راهبر سوادآموختن از تربزرگ بس حقی تشخیص به را آموزندگان درکی

 باشند. داشته صدایی دارند حق انسانند چون که برد خواهند پی سرانجام

 شناختن، و دانستن عمل عنوان به نوشتن و خواندن فراگرفتن فرضیشپ دیگر سوی از

 .هست نیز نظریه این با متناظر روشی بلکه نیست، دانستن نظریۀ یک تنها

 گزهر واقعیت داریم. قبول دانستن عمل در را عینیت و ذهنیت چرای و چونبی وحدت

 شامل زنی را آن از دمیآ درک بلکه نیست ملموس واقعیت و عینی معلوم از عبارت تنها

 پندارگرایانه یا گرایانهذهن حکمی گفته، این که گویممی دیگر بار شود.می

 و یگرایذهن بعکس برسد. نظربه چنین است ممکن هرچند نیست، )ایدآلیستی(

 .1باشد گسسته هم از ذهن-عین وحدت که شودمی صحنه وارد وقتی پندارگرایی

                                                           
ز دو راه ممکن است ا»گوید: می La recherche d’une methodeوجوی یک روش جستسارتر در  1

کردن آنچه واقعی است در ذهنیت، دومی انکار همۀ ذهنیت واقعی به گرفتار پندارگرایی شد: یکی حل

 «نفع عینیت.
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 را ریکدیگ به وابسته زمینۀ دو وجود دانستن عمل وانعن به سالمندان به سوادآموزی

 دو ورتص به آموزاننده و آموزنده میان راستین وشنودگفت زمینۀ یکی کند.می ایجاب

 ظرین زمینۀ یعنی – باشند باید مدارس که است چیزی همان این برابر. آگاه کارساز

 هک اجتماعی قعیتوا یعنی هاست،واقعیت ملموس و عینی زمینۀ دومی وشنود.گفت

 .(1یککوس نوشتۀ ،است ملموس آنچه دیالکتیک )ر.ک. کند.می زندگی آن در انسان

 رضهع ملموس یا واقعی زمینۀ وسیلۀبه که هاییواقعیت وشنود،گفت نظری زمینۀ در

 نیز جریدت کاربردنبه شامل تحلیل این گیرند.می قرار تحلیل و تجزیه مورد شوندمی

 تواقعی شناخت پی در ملموس واقعیت تجلیات طریق از آن مکک به که شود،می

 هایموقعیت نمایش یا ،2رمزسازی تجرید این ابزار ما، شناسیروش در آییم،برمی

 است. آموزندگان زندگی

 طرف از است؛ )واقعیت( نظری و ملموس هایزمینه میانجی طرف یک از رمزسازی

 و مربیان ییعن دانند،می که است ارسازانیک میانجی دانستنی، موضوعی عنوانبه دیگر،

 ردهپ «شیء-کنش هایمجموعه» از وشنودگفت ضمن تا کوشندمی که آموزندگانی

 بردارند.

 کوشدمی که سیک هر وسیلۀبه باید باشد، تصویری صرفاً ولو شناختی،زبان بیان نوع این

 که است زیچی همان نمایشگر صورت بدین و ،«شود خوانده» کند تعبیر را آن

 خواند.می «عمقی ساخت» و «سطحی ساخت» 3چامسکی

                                                           
1 Kosik, Dialectica de lo Concreto 

ای با معنی از واقعیت غیرمجرد رمزسازی هم اشاره به تصویرسازی دارد، و هم به خود تصویر جنبه 2

د وشنوای در محلۀ فقیرنشین(؛ و بدین صورت هم موضوع گفتدهد )مثلاً خانهمیشخص آموزنده 

 ای برای انتخاب واژۀ زایا )ویراستار انگیلسی(.شود و هم زمینهآموزنده می-آموزاننده
3 Chomsky 
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 شدهبندیطبقه صرفاً  صورتی به را «شیء-کنش مجموعۀ» رمزسازی، «سطحی ساخت»

 این در است. توصیفی – خواندن یا – 1رمزگشایی مرحلۀ نخستین سازد.می آشکار

 را مزر که مقولاتی بین رابطۀ بر را خود دقت – رمزگشایان یا - «خوانندگان» مرحله

 به حیسط ساخت بر تمرکز نخستین دنبال به سازند.می متمرکز دهندمی تشکیل

 مرحلۀ دومین به را آموزنده کار این شود.می پرداخته رمزشده موقعیت سازیمسأله

 «عمقی ساخت» درک آن و کند،می رهبری است، اساسی ایمرحله که رمزگشایی،

 میان موجود دیالکتیک تواندمی «عمقی ساخت» درک با آموزنده است. مزسازیر

 نبی وحدت به نیز و بفهمد، اندشده داده نمایش «سطحی ساخت» در که را مقولاتی

 ببرد. پی «عمقی» و «سطحی» هایساخت

 یا حقیقی، موجودی که دارد را طرحی یا عکسی شکل آغاز در رمزسازی ما روش در

 ینا که وقتی دهد.می نمایش باشد، شده ساخته آموزندگان وسیلۀبه که را موجودی

 برای هک کنندمی کاری آموزندگان شد، فراافکنده اسلاید صورت به طرح یا عکس

 را گرفتنلهفاص تجربۀ این گیرند.می فاصله دانستنی چیز از است: اساسی دانستن عمل

 قادانهن توانندمی هم با آموزندگان و مربیان که طوریبه شوند،می متحمل نیز مربیان

 به سیدنر رمزگشایی هدف کنند. فکر است، آنان میانجی که دانستنی، موضوع دربارۀ

 ینۀزم» در موقعیت از آموزنده که ایتجربه از شروع با است، دانستن انتقادی مرحلۀ

 دارد. «ملموس

 هدانند کارسازان میانجی که است ایدانستنی موضوع رمزشده، نمایش کهدرحالی

 هک است عملی – آن دهندۀتشکیل اجزای به رمز تجزیۀ یعنی – رمزگشایی است،

                                                           
دین دیگر. ب« رمزهای»های چاپ شده یا تصاویر یا رمزگشایی عبارت است از توضیح و تعبیر واژه 1

یا  decodingاز فرایند کشف رمز  decofifyingو رمزگشودن  decodificationرمزگشایی صورت 

 ها متمایز است )ویراستار انگلیسی(.شناخت واژه
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 مینۀز توسط که دیگری واقعیات با را، رمز اجزای روابط آن یاری به داننده کارسازان

 دهنش درک آن از پیش روابط این کهدرحالی کنند،می درک شود،می دادهنشان واقعی

 و آنند؛ ردرگی افراد که ایگونه به است واقعیت از معینی بعد دهندۀنشان رمزسازی بود.

 آنان به لتحلی و تجزیه برای کنند،می زندگی آن در افراد آنکه جز ایزمینه در بعد، این

 به ودب زندگی برای رسمی و راه واقعی زمینۀ در را آنچه رمزسازی پس شود.می پیشنهاد

 ربارۀد اطلاعاتی آنکه جای به آموزندگان، کند.می تبدیل نظری زمینۀ در «موضوعی»

 رمز به هک خود زندگی تجربۀ از هاییجنبه تحلیل به آورند، دستبه واقعیت آن یا این

 با آموزندگان، است. «کل» یک زندگی تجربۀ پردازند.می است شده داده نشان

 زوایای و یهزاو آن متقابل رابطۀ درک و مجموعه این زوایای از یکی ساختنروشن

 جانبههمه دیدی واقعیت از شده قطعهقطعه دیدی جای به که کنندمی پیدا گرایش دیگر،

 مزسازیر میان پویایی که است آن معنی به شناخت نظریۀ دیدگاه از امر این دهند. قرار را

 از «ستایشی» مداوم بازسازی درگیر را آموزندگان رمزگشایی، و زندگی هایموقعیت

 کردند.می بیان آن به نسبت پیشتر که کندمی واقعیت

 یا لاقیاخ مفهوم به نه و برممی کاربه متداول معنی به نه را «ستایش» مفهوم اینجا در من

 کنم.می مراد را فلسفی اشارتی آن از بلکه آن، زیباشناختی

 انسان به که است )دیالکتیکی( جدلی عملی است. «من غیر» به بخشیدنعینیت «ستودن»

 بعد اب مستقیماً و سازدمی متمایز جانوران از را او و بخشدمی شخصیت انسان عنوان به

 خود «من غیر» مقابل در انسان که کندمی ایجاب «ستودن» دارد. ارتباط او زبان آفرینندۀ

 شود دانسته ایدب که چیزی «ستایش» بدون دانستن عمل دلیل این به بفهمد. را آن تا بایستد

 درجۀ هب هرگز دانستنی هیچ و – باشد پویا عملی دانستن عمل اگر ذیرد.پنمی صورت

 همیشه ایدب بلکه «ستایدمی» را موضوع تنهانه دانستن برای آدمی آنگاه – رسدنمی کمال

 «ستاییممی ازب» را خود پیشین «ستایش» ما که وقتی «.بازستاید» را خود قبلی «ستایش»
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 هم و «ستاییممی» را «ستایش» عمل هم واحد آن در است( چیزی از ستایش )همیشه

 چیزه ایمهکرد خود پیشین «ستایش» در که خطاهایی بر که نحویبه را، «ستوده» موضوع

 شود.می راهبر پیشین ادراک از درکی به را ما «بازستایی» این شویم.می

 آنچه درک و شانزندگی هایموقعیت نمایش رمزگشایی جریان در آموزندگان

 نسبت بلاًق که ایعقیده در رویی،کم و تردید با و تدریجبه بودند، کرده درک سابقات

 سازند.می آن نشینجا را انتقادی شناخت بیشتر و بیشتر و کنندمی شک داشتند واقعیت به

 دهیم اننش را رمزهایی سلطه زیر طبقات میان از هاییگروه به بخواهیم که کنیم فرض

 – سازندمی مصور کنندمی گرانسلطه فرهنگی هایسرمشق از انآن که را تقلیدی که

 اشخاص .1معین ایلحظه در است سلطه زیر آدمیان هشیاری طبیعی گرایش تقلید این

 که یوقت اما شوند. رمزسازی بودندرست منکر خود از دفاع برای است ممکن سلطه زیر

 هک کنندمی درک را تهنک این اندکاندک سازند ترژرف را خود تحلیل و تجزیه

 در را هاسرمشق این که است آن نتیجۀ گرانسلطه هایسرمشق از آنان ظاهری تقلیدهای

 اتطبق «برتری» به مربوط هایافسانه آنکه همه از ترمهم و اند؛پذیرفته خود درون

 چهآن بشمارند. ترپست را خود زیرسلطه آدمیان شودمی موجب که است گرسلطه

 ساس،ا در رسد.می نظربه تقلیدکردن ساده تحلیل در است محض پذیریندرو درواقع

 لطهزیرس طبقات که وقتی ام،ساخته خاطرنشان ستمدیدگان آموزش در که همچنان

 «درون در» گرانسلطه که است آن برای پذیرندمی را گرانسلطه زندگی اسلوب

 او از که نندک طرد را گرسلطه توانندمی وقتی فقط زیرسلطگان زیند.می زیرسلطگان

                                                           
، زدهچهرۀ استعمارگر و چهرۀ استعمار، فرانتس فانون؛ نفرینیان خاکدربارۀ هشیاری تحت ستم ر.ک.  1

)همه به زبان فارسی منتشر شده است(، انتشارات  پائولو فریره؛ ،آموزش ستمدیدگانآلبر ممی؛ و 

 خوارزمی.
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 قانون، گفتۀ هب توانند،می که است صورت این در تنها بخشند. عینیت را او و گیرند فاصله

 «بشناسند. خود تز()آنتی برابرنهاد عنوان به را او»

 خارج فردی پدیدۀ صورت از گرانسلطه هایارزش پذیریدرون که اندازه همان به اما

 نوعی اب باید نیز هاآن طردکردن گیرد،می فرهنگی و اجتماعی ایپدیده رنگ و شودمی

 معنی دینب کند. نفی را دیگری فرهنگ فرهنگی، آن در که شود انجام فرهنگی کنش

 سازد،می مقید را آدمیان افعال خود که پذیرفته،درون ایفراورده عنوان به فرهنگ که

 کنش ند.بازشناس را آن مقیدکنندۀ قدرت بتوانند تا گرد قرار آنان شناخت موضوع باید

 ذیرپامکان چیزی طریق از فقط آن درک یابد.می وقوع روساخت سطح در فرهنگی

 آن مانع حلیلیت ابزار این نامد.می «بیشتر تعین )دیالکتیک( جدل» را آن آلتوسر که است

 که کسی ویم.ش مکانیکی، کنش بدتر آن از و مکانیکی، توضیحات گرفتار که شودمی

 یرساخت،ز وقتی چگونه که شود متعجب نیست ممکن بفهمد را )دیالکتیک( جدل این

 رجاپاب همچنان فرهنگی هایافسانه باز گرددمی دگرگون انقلاب، وسیلۀبه حتی

 مانند.می

 مانع «فتهپذیردرون فرهنگ» بازماندۀ اما باشد مقتضی نو فرهنگ آفرینش که هنگامی

 فرهنگی نشک راند. بیرون فرهنگ وسیلۀبه باید را ها،افسانه یعنی بازمانده، این شود، آن

 راندننند. بیرون این هایوسیله مختلف، مراحل در فرهنگی، انقلاب و

 از رتیبت بدین و کند کشف را فرهنگی واقعیت از خود هایدریافت علل باید آموزنده

 نظراتنقطه «ستایش» «ییبازستا» کار این برای شود. روبرو فرهنگی واقعیت با ایتازه راه

 عقیدۀ از رفرات بسی – انتقادی شناخت به آموزندگان توانایی است. ضروری آنان قبلی

 که یابدیم قوام فرهنگی-تاریخی دنیایی با شانروابط ساختنعریان جریان در – صرف

 کنند.می زندگی آن با و آن در
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 صورت هب جهان با انسان ابطرو از انتقادی شناخت که نیست فکر این القای ما مقصود

 برای هک متحققی هایموقعیت با کردار شود. پدیدار کردار از بیرون و زبانی معرفتی

 رمز «عمقی ساخت» تحلیل دلیل، این به درست است. همراه اندشده رمز انتقادی تحلیل

 تاس زملا دیگرگونه. و تازه کردار به قادرشدن و قبلی کردار بازساختن از است عبارت

 شوندمی لتحلی آن در عینی حقایق رمزشدۀ هایتجلی که – نظری زمینۀ میان رابطۀ به که

 شود. داده واقعیت – دهندمی روی آن در حقایق این که – ملموس و متحقق زمینۀ و –

 ملموس زمینۀ زا باشد حرکتی کنندۀبیان و باشد، داشته تعهد سرشت باید آموزشی چنین

 حلیلت آن در واقعیات این که – نظری زمینۀ به – آوردمی فراهم را عینی واقعیات که –

 کردار ۀتاز هایصورت با آدمیان آن در که ملموس زمینۀ به بازگشت سپس و – شوندمی

 کنند.می تجربه

 که کندمی دفاع اصل این از ما هایگفته از برخی که رسد نظربه چنین است ممکن

 کنند. بازسازی کامل طوربه را دانستن جریان باید باشند، که سطحی هر در آموزندگان،

 انستند فعل یک عنوان به آموزش، طورکلیبه یا بزرگسالان، سوادآموزی اگر درواقع

 دانش و مربی تۀیافنظام حداکثر در دانش از هستیم ترکیبی طرفدار ما شود، گرفته نظر در

 نقش ابد.ی تحقق وشنودگفت ضمن باید که ترکیبی آموزنده، یافتۀنظام حداقل در و

 گان،آموزند به تا است رمزشده زندگی هایموقعیت دربارۀ مسایلی کردنعرضه مربی

 فلسفه این هک مسئولیتی کند. یاری واقعیت، از ترانتقادی هرچه دیدی به یافتندست برای

 هک است او مکاره آن مسئولیت از بیشتر جهت هر از گیردمی نظر در مربی برای

 فقط مربی گونهاین کند.می بر از را هاآن آموزنده که است اطلاعاتی انتقال اشوظیفه

 آموزش که زیرا کند، تکرار است فهمیده، بد را آن اغلب و خوانده، را آنچه تواندمی

 نیست. دانستن عمل معنی به او برای
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 که دیگری کارسازان روی در رو داننده، است کارسازی اول نوع مربی بعکس،

 است کسی بلکه کند،می بر از فقط که باشد کسی تواندنمی هرگز مربی، این دانند.می

 آموزش، وا برای طلبد.می دانش شاگردانش از و کندمی تنظیم را خود دانش پیوسته که

 ضد باشد صرف کردن بر از روشش که ایمربی است. دانستن آموزش روش

 مقابل در .نیست تغییرپذیر است، معرفت دادنانتقال که و،ا فعل است؛ وشنودیگفت

 است مهری ودوشنگفت کند،می تجربه خود شاگردان با را دانستن فعل که ایمربی برای

 از اننش وشنودیگفت هر که داندمی او این وجود با است. خورده دانستن فعل بر که

 ندارد. راستین شناخت با رابطه

 که یچیز شناخت جای به را مفهوم تعریف غلطبه که – سقراطی روشنفکرگرایی

 آموزش راستین روش – شمردمی فضیلت را شناخت این و گرفتمی شدهتعریف

 نظریۀ از تنتوانس افلاطون وشنودگفت نظریۀ بود. وشنودیگفت هرچند نبود، دانستن

 از یکی نافلاطو نظر در هرچند رود، فراتر دانست،می دانش را تعریف که سقراطی،

 به افتنیدست برای و باشد، تنبه به قادر آدمی که بود این دانستن برای لازم شرایط

 به تنبه افلاطون نظر در بود. ضروری (2)لوگوس منطق به (1)دوکسا نظر از گذر حقیقت

 یا تدانسنمی یا دانستمی جهان با خود )دیالکتیکی( جدلی رابطۀ دربارۀ آدمی آنچه

 و دانستمی زمانی آدمی آنچه به بود مربوط بلکه نداشت، ایشارها دانستنمی خوب

 یاد به و گذراندن خاطر به از بود عبارت دانستن بود. کرده فراموشش تولید هنگام به

 ۀرابط در نظر بر منطق شدنچیره و دو، هر ،منطق و نظر درک رفته. یاد از دانش آوردن

 دنکرکشف دوباره یا آوردن یاد به رایب تلاش در بلکه دادنمی روی جهان با آدمی

 یافت.می وقوع شدهفراموش منطق

                                                           
1 Doxa 
2 Logos 
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 نحویبه یدبا داننده کارسازان باشد، راستین دانش برای روشی وشنودگفت آنکه برای

 صورت نندۀکبیان که را )دیالکتیکی( جدلی پیوندهای تا بپردازند واقعیت به علمی

 دانسته قبلاً که نیست چیزی آوردن یاد به ستندان ترتیب، بدین کنند. وجوجست واقعیتند

 یکی()دیالکت جدلی رابطۀ از جدا تواند،نمی منطق نیز و است. شده فراموش بعد و بود

 شود. چیره نظر بر جهان، بر آدمی فکورانۀ کنش از جدا و جهان، با آدمی

 باید باشد، دانستن عمل یک بزرگسالان سوادآموزی جریان آنکه برای پس،

 این دارد. مشغول خویش زندگی هایموقعیت مداوم سازیمسأله به را آموزندگان

 ژوهشیپ ضمن در متخصص مربیان که کندمی استفاده «زایایی هایواژه» از سازیمسأله

 انتخاب نامیممی آینده آموزندگان «1شناختیزبان کمین جهان» ما آنچه در مقدماتی

 به یعنی اند،شده برگزیده خود عملی ارزش حسب بر اول درجۀ در هاواژه اند.کرده

 همیدهف کشوری یا شهری از قسمتی یا ایناحیه در که شناختیزبان هایعلامت صورت

 است خاصی معنی دارای نشینپوستسیاه نواحی در روح واژۀ امریکا در )مثلاً شوند؛می

 آوایی دشواری به توجه اب دوم، درجۀ در و (2ندارد. را معنی آن سفیدپوستان میان در که

 الاخرهب و شود؛می عرضه آموزندمی نوشتن و خواندن که کسانی به تدریجبه که ها،آن

 هجاهایی هب واژه این که وقتی باشد. هجایی سه زایا، واژۀ نخستین که است آن مهم نکتۀ

 ربا اولین در حتی آموزندگان و دهد،می تشکیل هجایی ایخانواده یک هر شود تجزبه

 دازند.بپر تجربه به هجایی مختلف هایترکیب با توانندمی بینندمی را هاواژه که

                                                           
1 Minimal linguistic universe 

( نزد سیاهان امریکا مبین همۀ صفاتی است که موجب سازگاری آدمی با خودش و با Soulاین واژه ) 2

 کند.وسیلۀ موسیقی و رقص آنان تجلی میشود و بهدیگران می
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 برای که زندگی، موقعیت هفده که است آن زایا واژۀ 1هفده انتخاب از بعد گام

 ی،آوای دشواری ترتیب به زایا، هایواژه آنگاه شوند. رمزسازی آشنایند، آموزندگان

 این ایم،گفته یدتأک به جلوتر کههمچنان شوند. گرفته رکابه هایی،موقعیت در یکییکی

 و آموزنده نمربیا یعنی داننده، کارسازان بین که هستند دانستنی موضوعاتی هارمزسازی

 که ،«2فرهنگی هایحلقه» در دانستن عمل کنند.می گریمیانجی مربی، آموزندگان

 شود.می تشریح روند،می کاربه نظری زمینۀ مثابۀبه

 ایزای هایواژه و آموزندگان زندگی هایموقعیت تحلیل به آنکه از پیش برزیل در

 اعم، طوربه را جهان و آدمی روابط رمزشدۀ مضمون شود پرداخته هادرآن موجود

 کردیم.می عرضه ام،داده توضیح 3آزادی تمرین مثابۀبه آموزش کتاب در که نحویبه

 نوشتن و خواندن آموزش با همزمان مهم، بعد این ی،شیلیای مربیان پیشنهاد به شیلی، در

 رفتنیادگ ضمن در ها،واژه یادگیرندۀ که است این نکتۀمهم شد.می گذاشته بحث به

 کنند.می زندگی آن در آدمیان که شودمی اجتماعی چارچوبی انتقادی تحلیل درگیر

در شیلی،  callampa)محلۀ فقیرنشین جنوب شهر برزیل(، و واژۀ  favola واژۀ مثلاً

های خاص خود، مبین یک واقعیت اجتماعی و اقتصادی و روشنهر دو، با سایه

های فاولا فرهنگی تعداد کثیری از ساکنان محلۀ فقرنشین در آن کشورهایند. اگر واژه

کار روند های زایا برای مردم محلات فقیرنشین برزیل و شیلی بهو کالامپا به عنوان واژه

 های منطقۀ فقیرنشین را نشان دهند.م باید موقعیتها هرمزسازی

، ای، و ذاتاً پست و شروربسیارند کسانی که ساکنان محلۀ فقیرنشین را حاشیه

زنند و کنیم که به تجربۀ سودمندی دست بگونه کسان توصیه میپیندارند. ما به اینمی

                                                           
خصوص شیلی، متوجه شدیم که برای آموزش خواندن و امریکای اسپانیایی زبان، به در برزیل و 1

 نوشتن به بزرگسالان بیشتر از هفده واژه، مورد نیاز نیست )مؤلف(.
2 Circulo de cultura 
3 Educacao como Practica da Libertade 
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ا که برخی از از آنج موقعیت فقیرنشینی را با خود ساکنان این نواحی به بحث بگذارند.

کنند، ممکن است عقاید قالبی و تصوری خود را تصحیح این منتقدان فقط اشتباه می

تیاد به سوادی، اعتر اتخاذ نمایند. ممکن است از گفتن اینکه بیکنند و دیدی عملی

ها، ضعف فراگیر و بهداشت بد نواحی الکل و جنایت، بیماری، مرگ و میر بچه

 هاست، خودداری کنند. حتی ممکنساکنان آن« سرشت پست»های فقیرنشین، نشانه

است سرانجام دریابند که اگر شر ذاتی وجود داشته باشد جزئی از ساخت است، و 

 ها هستند که باید دگرگون شوند.ساخت

های آن بیشتر از باید خاطرنشان شود که جهان سوم در مجموع، اما بعضی قسمت

 اصطلاحهای جوامع بهدفهمی از سوی بعضی بخشهای دیگر، دچار نوعی بقسمت

ها را بدوی، دانند و آنها، جهان سوم را در حکم تجسم شر میمادر است. این بخش

شمارند که به لحاظ تاریخی بدون جوامع کار، تنبل و... خلاصه چنان میشریر، گنه

جهان « نرهانید»ۀ پندار منشأ انگیزکننده از زیستن ناتوانند. دیدی چنین دوگانهاداره

ع جوام»آن بر اساس معیارهای « تصحیح نحوۀ تفکر»و « تربیت»، و «زدهجن»سوم 

 است.« کنندهاداره

ع کننده نهفته است. این جوامطلبانۀ جوامع ادارهدر این مفاهیم است که علایق توسعه

ض فرتوانند با جهان سوم همچون شریک رابطه برقرار کنند، زیراکه پیشهرگز نمی

شراکت برابربودن دو طرف است، هر قدر هم که با هم تفاوت داشته باشند؛ و شراکت 

 تواند بین دو خصم صورت بپذیرد.هرگز نمی

کننده، فقط به معنی سلطۀ بر آن است؛ دست جوامع ادارهجهان سوم به« نجات»پس 

: تحال آنکه در اشتیاق مشروع جهان سوم به استقلال بینش آرمانی آن نهفته اس

 کننده همراه آزادساختن خود.دادن جوامع ادارهنجات
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کنیم و در بخش مهمی از جهان سوم به این معنی، شیوۀ آموزشی که از آن دفاع می

خواهانه است. و به همین دلیل سرشار از امید درک شده است، شیوۀ آموزشی آرمان

یست، بودن نغیرعملیبودن صرفاً به معنی پندارگرابودن یا خواهاست، زیراکه آرمان

 تواند بدونکردن پرداختن است. شیوۀ آموزش ما نمیبلکه به طردکردن و اعلام

خواهانه از آدمی و جهان وجود داشته باشد. این شیوه مفهومی از تصوری آرمان

ه وشنودی است کدارد که تجلی آن در کرداری گفتگرایی علمی را عرضه میانسان

زدا، آن را طرد با هم، در ضمن تحلیل واقعیتی انسانی در آن آموزنده و آموزگار

 کنند.کنند و در عین حال دگرگونی آن را به نام رهایی انسان اعلام میمی

ی هایی توخالکردن واژهبه این دلیل، در این شیوۀ آموزشی آرمانی، طردکردن و اعلام

شتر نیاز به زدا هرچه بیاند. امروز طرد یک موقعیت انسانینیستند، بلکه تعهدی تاریخی

کردن آن موقعیت بیش از فهم علمی آن موقعیت دارد؛ و همینطور، اعلام دگرگون

یک از این کننده است. با وجود این، هیچای برای کنش دگرگونپیش مستلزم نظریه

خود دگرگونی واقعیت طردشده یا استقرار آنچه اعلام شده است را خودیدو عمل به

خی ای از جریان تاریبلکه واقعیت از پیش اعلام شده به عنوان لحظه کند.ایجاب نمی

 .1در عمل طرد و اعلام وجود دارد

خواهانۀ نظریه و عمل آموزشی ما به اندازۀ خود از این رو است که سرشت آرمان

آموزش، که از نظر ما کنشی فرهنگی است، دائمی است، یعنی دوام دارد. فشاری که 

تواند فرسوده شود، وقتی که واقعیتی آورد نمیکردن وارد میبرای طردکردن و اعلام

ا به واقعیتی که از پیش ضمن طردشدن اعلام شود فردا جای خود رکه امروز طرد می

خواه نباشد، یعنی دیگر متضمن وحدت شده است خواهد داد. اگر آموزش آرمان

                                                           
  ,Toward a Marxist HumanismLeszek Kolakovskiخواهانۀ طردکردن ر.ک. به دربارۀ بعد آرمان 1
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شورانگیز طرد و اعلام نباشد، در نتیجۀ آن است که یا دیگر آینده برای آدمیان معنایی 

ه در ی کاترسند برای زندگی در آینده خطر کنند، آیندهندارد، یا آنکه آدمیان می

 حکم چیرگی خلاق زمان حال است؛ حالی که کهنه شده است.

تر معمولاً توضیح دوم است. از همین روست که برخی از مردم به توضیح محتمل

« رام سازند»پردازند که در آینده وجود تواند داشت تا آن را مطالعۀ همۀ امکاناتی می

ند. اگر در زیر نقاب خواهند حفظش کنند، همسو کنو یا زمان حاضر، که می

کننده غمی نهفته باشد، سرچشمۀ آن را باید در تصمیم روح جوامع ادارهتکنولوژی بی

ها به حفظ وضع برتر فعلی خود در آینده جست. در میان چیزهایی که نومیدانۀ آن

جهان سوم ممکن است از جوامع کشورهای مادر بیاموزد این یکی اساسی است: وقتی 

 وجود نیاورد.ضلۀ خود دست یافت آن جوامع را بار دیگر بهکه به مدینۀ فا

نانه، بیکه مفهومی است واقع –کنیم وقتی که از چنین مفهومی از آموزش دفاع می

خواه است، یعنی از آن رو که واقعیت موجود را طرد درست از آن رو که آرمان

دست هردار ببخشیدن به خود فرصت ککند؛ و در فاصلۀ بین طردکردن و تحققمی

روشنی بیان کنیم که با شیوۀ زیست در پی آنیم که نوعی آموزش را به –آورد می

 ای تاریخی است، خوانا باشد.ای که شیوهخاص انسان، شیوه

کردنی نیست که طردکردنی به دنبال نداشته باشد، همچنان که هر هیچ اعلام

ا توان داشت. اماشد امیدی نمیآورد. اگر این دومی نبطردکردنی اعلامی را در پی می

خواه اصیل، امیدداشتن به معنی دست برهم نهادن و انتظارکشیدن در یک بینش آرمان

نیست. انتظارکشیدن فقط وقتی میسر است که آدمی، سرشار از امید، در پی آن باشد 

را که در درون طردکردن زاده شده « ایشدهاعلام»که با کنش اندیشمندانه، آینده 

 تحقق بخشد. است
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رار خواهند آینده را تکاز این روی اثری از امید اصیل را نباید در کسانی جست که می

دانند که از پیش معین شده زمان حال کنند، و نه هم در کسانی که آینده را چیزی می

دارند، دستۀ اول بدان سبب که « آموزدست»باشد. این هر دو گروه از تاریخ مفهومی 

ای که از ان را از حرکت بازدارند، و دستۀ دوم از آن روی که از آیندهخواهند زممی

پر  ای استخاطرجمع هستند. امید آرمانی، بعکس، درگیری« شناسندشمی»اکنون هم

ند، و کنگران، که فقط طردکنندگان خود را طرد میاز خطر. از این روست که سلطه

خواه، و در توانند آرمانگز نمیچیزی جز حفظ وضع موجود برای اعلام ندارند، هر

 .1آور، باشندنتیجه پیام

یک شیوۀ آموزشی آرمانی مبتنی بر طرد و اعلام، مانند شیوۀ ما، باید یک عمل ساختن 

های واقعیت طردشده باشد، در سطح الفباآموزی و مرحلۀ پس از آن، که هر دو کنش

گی های زندزی مداوم موقعیتسااند. از این روی است که تا این حد بر مسألهفرهنگی

گردد. شوند، تأکید میصورتی که با تصاویر رمزشده نشان داده میآموزندگان، به

شده هموضوع مسأل« جوهر»سازی پیشتر برود و هرقدر کارسازان بیشتر در هرچه مسأله

پرده بردارند؛ و هرچه بیشتر از آن پرده « جوهر»توانند از این وارد شوند، بیشتر می

د؛ و این به کنردارند هشیاری آنان، که در کار بیدارشدن است، عمق بیشتری پیدا میب

، انجامد. دخالت انتقادی آنان در واقعیتطبقات فقیر به موقعیت موجود می« پی بردن»

رد و خواهانه طاعتنایی آنان به حالت آرمانشود که بییعنی هشیارشدنشان، موجب می

 ی تبدیل گردد.ای ماندنبه اعلام برنامه

                                                           
شهر ندارد، کار، نیازی به امید به آرمانگوید: جناح راست، که نیرویی است محافظهکولاکفسکی می 1

 یا تمایل به بازگشت به وضعی است –که واقعیت است نه آرمان  –جوهر آن تأیید اوضاع موجود است 

کوشد که اوضاع موجود را کمال مطلوب یافته بوده است. جناح راست میکه زمانی واقعیتی تحقق

 ؤلف(شهر. )مقلمداد کند، نه اینکه در پی تغییر آن باشد. آنچه مورد نیاز او است دغلی است نه آرمان
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س از آن یا پ« هشیارشدن»اما نباید پنداشت که یادگرفتن خواندن و نوشتن پیش از 

پذیرد؛ هشیارشدن همزمان با جریان سوادآموزی یا جریان بعد از صورت می

دهد. باید هم چنین باشد. در روش آموزشی ما واژه چیزی نیست سوادآموزی روی می

زبان -ارتباط باشد، بلکه بعدی است از اندیشهمیان بیکه ایستا یا با تجربۀ وجودی آد

آنان دربارۀ جهان. بدین دلیل است که وقتی آموزندگان نقادانه در تجزیه و تحلیل 

 کنند، وقتی که دقتهای زایای مرتبط با تجربۀ وجودی خود شرکت میاولین واژه

ه سازند، چون بز میهای هجایی ناشی از این تجزیه و تحلیل متمرکخود را بر خانواده

لف های خود را در ترکیبات مختبرند، واژهسازوکار ترکیبات هجایی زبان خود پی می

وزندگان، در یابد آمهای ترکیب افزایش میرفته که امکانکنند. رفتهممکن کشف می

م سازند و هتر میهای خود را غنیهای زایای تازه، هر خزینۀ واژهنتیجۀ تسلط بر واژه

بخشیدن به نیروی تصور خلاق خویش بسط داد خود در بیان مطلب را با وسعتاستع

 .1دهندمی

شد دهقانانی که های شیلی که اصلاحات ارضی در آنجا اجرا میدر بعضی از قسمت

ها کردند در محل کار خود با ابزار کار خود واژههای سوادآموزی شرکت میدر برنامه

هایی آموختند واژهای که میترکیبات هجایینوشتند. با را بر روی خاک می

شناسی از گروه سانتیاگو که در مؤسسۀ ، جامعه2ایراساختند. ماریا ادی فرهمی

این مردان واژه »گفت: کرد، میکارآموزی و پژوهش در اصلاحات زراعی کار می

                                                           
ایم دیده»نویسد: می Cartesian Linguisticsشناسی دکارتی زباندر  Noam Chomskyنوام چامسکی  1

اختی و شنهای زبانآورد که جریان، این فرض را پدید میکه پژوهش در جنبۀ آفرینندۀ کاربرد زبان

سازد، و ذهنی در واقع یکی هستند، و زبان، هم وسیلۀ اصلی بسط آزادانۀ اندیشه و احساس را فراهم می

 )مؤلف(« شود.هم موجب کارکردن نیروی تصور آفریننده می
2 Maria Edi Ferreira 
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کردند ث میحها بکاشتند بلکه دربارۀ اندیشهتنها واژه میراستی، آنان نهبه« کارند.می

 بردند.روز بهتر به نقش خود در جهان پی میو روزبه

کرد های سوادآموزی را تمام میکاران که مرحلۀ اول کلاساز یکی از این واژه

 پرسیدم که چرا پیش از اصلاحات ارضی خواندن و نوشتن نیاموخته بود.

کر م هم فکردم، دوستاندوست عزیز، پیش از اصلاحات ارضی فکر هم نمی»گفت: 

 «کردند.نمی

 «چرا؟»پرسیدم: 

م. بردیبردار بودیم. فقط فرمان میچون ممکن نبود. ما فرمان»با هیجان جواب داد: 

 «چیزی برای گفتن نداشتیم.

گ فرهن»در «. فرهنگ سکوت»جواب سادۀ این دهقان تحلیل بسیار روشنی است از 

یشیدن برد، اندفرمان می بودن است. تن فقطوجودداشتن فقط به معنی زنده« سکوت

 دشوار است؛ سخن خود را گفتن ممنوع است.

وقتی که همۀ زمین متعلق به ارباب »مرد دیگری ضمن همان صحبت گفت: 

( بود دلیلی نداشت که کسی بخواند و بنویسد. ما مسئولیتی نداشتیم. ارباب 1)لاتیفوندیو

؟ حالا ماجرای دیگری است. کردیم. خواندن و نوشتن چراداد و ما اجرا میدستور می

( من تنها، مانند دیگران، مسئول کار 2ینتومثلاً مرا در نظر بگیرید: در ماندگاه )اسنتامی

                                                           
1 Latifundio 

ها مصادره شد، دهقانانی . پس از آنکه در اصلاحات ارضی شیلی زمینasentamientoینتو اسنتامی 2

ساله، که در آن از طریق شرکت اصلاحات ای سهکه کارگر مزدبگیر مالکان بزرگ بودند در دوره

یعنی در یک محل سکونت  – asentadosگرفتند، ماندگار ها را از دولت میکشاورزی انواع کمک

شدند. دورۀ ماندگاری مقدم بود بر دورۀ واگذاری زمین به دهقانان. حال این شیوه  –قاپو  داده، یا تخته

د این شود. با وجوتغییر کرده است؛ مرحلۀ ماندگاری ملغی شده است و زمین بین دهقانان تقسیم می

 دهد. )مؤلف(شرکت اصلاحات کشاورزی باقی مانده است و به کمک به دهقانان ادامه می
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خود نیستم، بلکه مسئول تعمیر ابزارها هم هستم. وقتی که این کار را شروع کردم 

م. ردانستم، اما خیلی زود متوجه شدم که به خواندن و نوشتن احتیاج داخواندن نمی

 توانید تصور کنید که رفتن به سانتیاگو برای خریدن وسایل یدکی چه مصیبتیشما نمی

ترسیدم، از آن شهر بزرگ، از چیز میتوانستم خود را راضی کنم. از همهبود. نمی

 «کلی وضع عوض شده است.خریدن چیز عوضی، از اینکه کلاه سرم برود. حالا به

سواد قتی تجربۀ گذشتۀ خود را به عنوان انسانی بیتوجه کنید که این دهقان با چه د

رویی او؛ و اعتمادی او، ترس جادویی )اما منطقی( او، کمبرای ما شرح داده است: بی

ده کلی وضع عوض شحالا به»کند: توجه کنید که با چه احساس امنیتی تکرار می

 «.است

ستی ز، وقتی که توانپرسیدیم: دوست عزی« کارانواژه»در فرصتی دیگر از یکی از 

 «اولین کلمه را بنویسی و بخوانی چه احساس کردی؟

 «زدن وادارم.ها را به حرفتوانم کلمهخوشحال شدم، زیرا که دیدم می»جواب داد: 

ه در بیان هایی کدر صحبتی که با دهقانان داشتیم از تشبیه»نویسد: داریو سالاس می

سابقاً »زده شدیم. مثلاً: بردند شگفتار میکعلاقه و رضامندی خود از باسوادشدن به

من آمدم که فقط »؛ «مان برداشته شده استکور بودیم، حالا پرده از جلوی چشمان

شد که در این سن و سال هم بشود خواندن نوشتن اسمم را یاد بگیرم، هرگز باورم نمی

ن با م های کوچکی بودند، حالاسابقاً حروف در نظرم عروسک»؛ «و نوشتن آموخت

 «.زدن وادارمها را به حرفتوانم آنزنند، و من میحرف می

شود شعفی ها به روی دهقانان گشوده میوقتی که جهان واژه»دهد: سالاس ادامه می

سازد. گاهی ممکن است بگویند خسته و دهد که آدمی را متأثر میبه آنان دست می
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ندن و نوشتن یاد بگیریم از اینجا خواهیم پیش از آنکه خواایم، اما نمیکوفته شده

 .«1برویم

بر روی نوار ضبط شده است. « 2های زایامضمون»کلمات زیر به هنگام پژوهش دربارۀ 

 سواد است:وسیلۀ فردی بیاین کلمات رمزگشایی یک موقعیت رمزشده به

ینید را بب ایانگیز، چنانکه گویی متروک است. اگر خانهبینید غمای میدر اینجا خانه»

گذرند آید. در مردمی که از برابر آن میتر مینظر خوشبخت ای در آن است بهکه بچه

گردد کام از کار بازمیانگیزد. پدر خانواده خسته و نگران و تلخشادی و آرامش برمی

ها ها مانند بزرگآید، زیراکه بچهو پسر کوچکش با آغوش باز به پیشوازش می

ذت راستی لشود، آنگاه بهن پسرش کمی خوشحال میخشک نیستند. پدر با دید

ود. پدر شکوشد که کاری مورد پسند او کند، متأثر میبرد. از اینکه پسرش میمی

 «برد.شود و مشکلات خود را از یاد میتر میآرام

سادگی بیان زبان این دهقان توجه کنید، که هم عمیق است و هم ظریف. بار دیگر، به

 کلی نادانند.سوادآموزی، به« گوارشی»در نظر هواخواهان مفهوم  اینان هستند که

توانی هرطور میای کتاب کوچکی منتشر کرد، به نام یک گروه اوروگوئه 1968در 

های ، که مطالب آن از نوارهایی گرفته شده بود که در کلاس3کنیزندگی می

سوادآموزی برای ساکنان شهری تهیه شده بود. چاپ اول آن که سه هزار نسخه بود 

                                                           
وسیلۀ های سوادآموزی به بزرگسالان است که بهدر اینجا به یکی از بهترین برنامه Dario Salas اشارۀ 1

شرکت اصلاحات زراعی شیلی، با همکاری نزدیک بین وزارت آموزش و پرورش، و مؤسسۀ تمرین و 

ماه محل سکونت و بورس پژوهش و اصلاحات زراعی تنظیم شده بود. به پنجاه دهقان به مدت یک

 ای و ملی بود. )مؤلف(های محلی و منطقهشد. درس وبحث بیشتر دربارۀ موقعیتصیلی داده میتح
آموزش های زایا از حوصلۀ این رساله بیرون است، اما در ها و روش پژوهش مضمونتحلیل هدف 2

 ام. )مؤلف(تفصیل به آن پرداختهخود، به ستمدیدگان
3 Se Vive como se Puede 
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فروش رسید، همچنین چاپ دوم آن. آنچه در به 1ویدئودر عرض پانزده روز در مونته

 ای است از این کتاب:آید گزیدهزیر می

 

 رنگ آب

 رسد؟ب به چه مصرف میآب؟ آب؟ آ

 «بله، بله، ما آن را دیدیم )در تصویر(.»

 «آخ! ده زادگاد من، به این دوری...»

 «آورید؟یاد میآیا آن ده را به»

دانی، آنجا بزرگ نهری که در کنار آن بزرگ شدم، کشیش مرده نام داشت... می»

 های خوشی راهرفتیم... رنگ آب خاطرشدم، دورۀ کودکی که از جایی به جایی می

 «هایی زیبا را.گرداند، خاطرهبه یاد بازمی

 «رسد؟آب به چه مصرف می»

شستیم، و جانورانی که در های خود را در آن میوشو. ما لباسبه مصرف شست»

آمدند؛ و ما خودمان را هم همانجا کشتزارها بودند برای خوردن آب به آنجا می

 «شستیم.می

 «بردید؟کار میهم بهآن آب را برای آشامیدن »

بله، وقتی که کنار نهر آب بودیم و به آب دیگری دسترسی نداشتیم از آب نهر »

بلای ملخ از جایی نازل شد، و ما مجبور بودیم  1945نوشیدیم. به یاددارم که در می

ها را این طوری ها را از آب بیرون بریزیم... کوچک بودم، اما به یاد دارم که ملخآن

 آورم که وقتیهای دیگری نداشتم. و به یاد میدست –گرفتم ست خود میدر دو د

آلود شد و نهر تقریباً خشک... آب، کثیف و گلشد چقدر آب داغ میخشکسالی می

                                                           
1 Montevideo 
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چیز در آن بود. اما ما مجبور بودیم یا از آن بنوشیم، یا از تشنگی جان و داغ بود و همه

 «بدهیم.

 

است، سبکی دلپذیر، با قدرت زیاد در توصیف جهان و سراسر کتاب به همین گونه 

که از  کنندو تلاشی می« کارندواژه می»کنند، کسانی که کسانی که در آن کار می

 سر برون آورند.« فرهنگ سکوت»

ها باید کتاب درسی مردمی باشد که خواندن و نوشتن گونه کتابآری، این

د کوبیاگر با چکش میخ می»، «بال دارد پرنده»، «حوا انگور را دید»آموزند، نه می

ه مردم ک –اساس مسئول این مفاهیم بی« تان نزنید.مواظب باشید که روی انگشت

ت زیرا ارزش اسهای آنان بیتوانند برای خود کتاب بنویسند، یا نوارهای صحبتنمی

از  الاترب –های روشنفکرانه و داوریپیش –که صحبت آنان از حیث معنی فقیر است 

هایی که در بالا یاد در قسمت« کارانواژه»های طبقاتی است. اگر آنچه داوری –آن 

ت های درسی نوشته شده اسوسیلۀ متخصصان کتاباند با آنچه معمولاً بهشد گفته

بهره یا از کنیم که فقط کسانی که از ذوق کاملاً بیمقایسه شود، اعتقاد راسخ پیدا می

 زینند.گهای متخصصان را برمینصیب باشند کتابکلی بیصلاحیت علمی به

کتابی را تصور کنید که سراسر آن با این زبان ساده و شاعرانه و آزاد مردم نوشته شده 

ین در وشنود راستهای مختلف با روحیۀ گفتهایی از رشتهباشد، کتابی که گروه

های ها این خواهد بود که قسمتها همکاری کرده باشند. نقش گروهنوشتن آن

شناسی این نقح سازند. مثلاً کار بخش زبانانگیز مصورت مسألهتخصصی کتاب را به

خواهد بود که مسائلی را که از نظر درک انتقادی آموزنده از زبان اساسی است، 

نگرانه، مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که یکی از وجوه مهم سادگی، اما نه سادهبه

کید أآموزش بزرگسالان تقویت استعداد آنان برای بیان مقصود است، بار دیگر ت
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شناسی باید موضوعاتی را برای بحث آموزندگان فراهم آورد کنم که بخش زبانمی

اند که از افزایش واژگان گرفته تا مسائل مربوط به ارتباط را شامل شود. از این جمله

شناختی و استفاده از ها و متضادها و تحلیل کلمات در زمینۀ زبانمطالعۀ مترادف

یلی استادند. یک بخش دیگر ممکن است ابزار لازم برای استعاره، که مردم در آن خ

 های درسی را فراهم آورد.شناختی محتوای کتابتحلیل جامعه

ها برای مطالعۀ ماشینی صرف، که به خواننده درکی از آنچه واقعی است البته این کتاب

 روند، بلکه چون با ماهیت این شیوۀ آموزشی سازگارند خودکار نمیدهد، بهنمی

 موضوع تحلیل در سمینارهای مواد خواندنی قرار خواهند گرفت.

نیز برای  گیرند وعلاوه بر آنچه گفته شد، برای کسانی که نوشتن و خواندن را فرامی

اش خوانند و دربارهای قوی است که بدانند آنچه میشاگردان سطوح بالاتر، انگیزه

 هاست...کنند کار همگی آنبحث می

به چنین کاری باید به مردم اعتقاد و با آنان همبستگی داشت. باید، به برای پرداختن 

 خواه بود.خواهی که گفتیم، آرمانمفهومی از آرمان
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 1کنش فرهنگی و هشیارسازی

 جهان باجهان و  دربودن 

 عمل آید.، تحلیلی صریح و اصولی به2اینک جای آن است که از مفهوم هشیارسازی

 ردنقطۀ آغاز چنین تحلیلی باید درکی انتقادی از انسان به عنوان موجودی باشد که 

جهان وجود دارد. چون شرط اصلی هشیارسازی این است که عامل آن با جهان و 

خصوص و کارساز )یعنی موجودی هشیار( باشد. هشیارسازی هم، مانند آموزش، به

ند بلکه، جهان درن موجوداتی هشیار، نه فقط عنواها، بهصرفاً جریانی انسانی است. انسان

ه ، قادر ب«باز»جهان هستند. فقط انسان، به عنوان موجودی  با همراه با آدمیان دیگر،

اجرای این عمل پیچیده است که در زمان واحد هم جهان را با کنش خود دگرگون 

 سازد و هم واقعیت جهان را درک و به زبان آفرینندۀ خود بیان کند.

                                                           
دو  نوشتۀ پائولو فریره است، که هشیارسازی، کنش فرهنگی برای آزادیآید بخش سوم از آنچه می 1

چاپ شد و لرتا  Harvard Educational Reviewمجلۀ تربیتی هاروارد  1970بخش اول آن در شمارۀ مه 

 آن را ترجمه کرده است. )ویراستار انگلیسی( Loretta Sloverاسلوور 
کننده بلکه به عنوان دارد به جریانی که در آن آدمیان، نه به صورت دریافت هشیارسازی اشاره 2

دهد ای که به زندگی آنان شکل میفرهنگی-کارسازان داننده، آگاهی عمیقی، هم از واقعیت اجتماعی

آورند. ر.ک. بخش اول این کتاب. دست میساختن این واقعیت، بهو هم از استعداد خود برای دگرگون

 تار انگیلسی()ویراس
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ای تواند فاصلهجهان را احراز کند زیرا که می باتواند شرط لازم برای بودن آدمی می

عینی از جهان بگیرد. اگر چنین عینیت بخشیدنی، که با آن آدمی به خود نیز عینیت 

 شناخت و نه معرفتیبود، نه خود را میجهان می دربخشد، در کار نبود آدمی فقط می

 داشت.به حال جهان می

توانند به خود عینیت بخشند و نه به جهانند و نه می دروران، برخلاف انسان، فقط جان

؛ و اندگذرانند و، درست بگویم، در زندگی غرقهزمانی را میها زندگی بیجهان. آن

اند امکان سربرآوردن از زندگی را ندارند. چون با واقعیت میزان شده و به آن چسبیده

ند بر این چسبیدن چیره شوند و از صرفاً در جهان بودن توانبعکس، آدمیانی که می

افزایند. بدین ترتیب سازند میفراتر روند، به حیاتی که دارند وجودی را که می

جود وتواند دگرگون سازد، بهوجودداشتن نوعی زندگی است خاص موجودی که می

 آورد، تصمیم بگیرد، بیافریند و مکنون خاطر خود را بیان کند.

تواند به خود بیندیشد و خود را که کند نمیکه موجودی که فقط زندگی میلیدرحا

زید بازشناسد، کارساز موجود، در درون قلمروی وجود به زندگی خود جهان میدر 

کند. قلمروی وجود او قلمروی کار است، اندیشد و در رابطۀ خود با جهان تردید میمی

که در آن انسان، جدلی )دیالکتیکی( میان  ها، قلمروییو تاریخ، و فرهنگ، و ارزش

 آزماید.جبر و آزادی را می

ن ای که ستودبردند، و با هشیاریها چسبیدن خود به جهان را از میان نمیاگر انسان

و به  بودند،آوردند، تنها موجوداتی مقید و متعین میجهان موضوع آن بود سر بر نمی

توانند دربارۀ این فقط موجوداتی که می داشت.رهایی آنان اندیشیدن امکان نمی

واقعیت بیندیشند که مقید و متعینند، قابلیت آن دارند که خود را آزاد سازند. 

 انجامد، بلکه به اعمال اثریکردن آنان فقط به آگاهی مبهم و نامتعهدی نمیاندیشه

واقعیت  زی اهگردد. بنابراین آگاکننده منجر میکننده بر واقعیت تعیینعمیقاً دگرگون
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ه با آن ای هستند ککنندهناپذیر فعل دگرگونآن، اجزای تفکیک اثرگذاشتن برو 

واسطۀ تفکر، و . هشیاری و کنش انسان به1شوندآدمیان موجوداتی دارای ارتباط می

های صرف که شاخص آدمی است، از تماس« 2فراترشدن»قصد و درک زمان و 

های جانوران غیرانتقادی است و از تداعی تماسگردد. جانوران با جهان متمایز می

د نه جمع. رود. اینان مفردندست آمده است فراتر نمیتصاویر حسی که بر اثر تجربه به

 کنند وبودن زندگی میآورند، در حد مستغرقجانوران برای خود هدفی فراهم نمی

 زمان هستند.در نتیجه بی

بردن به کردن، پیا به عنوان موضوع درکدرگیرشدن و فاصلۀ عینی داشتن، واقعیت ر

اهمیت کنش آدمی بر واقعیت عینی، برقرار ساختن ارتباط آفریننده دربارۀ موضوع 

ون همۀ این ابعاد گوناگ –های متعدد برای تلاشی واحد وسیلۀ زبان، داشتن پاسخبه

ز ا حاکی از وجود تفکری انتقادی در رابطۀ انسان با جهانند. هشیاری عبارت است

ابی کردن بر آن. اما هشیاری به هیچ روی بازتبخشیدن به جهان و عملدیالکتیک عینیت

 .3از واقعیت مادی نیست، بلکه به تفکر دربارۀ واقعیت مادی پرداختن است

                                                           
مثابۀ تمرین آموزش و پرورش بههای جانوران ر.ک. به دربارۀ تمایز میان روابط آدمیان با تماس 1

 ، نوشتۀ پائولو فریره.آزادی
بندی معنی استعداد هشیاری آدمی است برای گذشتن از مرزهای صورتدر این زمینه، به« فراترشدن» 2

د نداشته باشد هشیاری نسبت به آنچه در فراسوی مرزها وجود وجو« قصد فراترشدن»عینی او. اگر چنین 

 سازد،نویسم چگونه مرا محدود میدانم میزی که بر روی آن چیز میدارد ناممکن است. مثلاً من می

 توانم فراتر روم و دقت خود را بر حدود آن متمرکز سازم. )مؤلف(فقط از آن روی که می
تر سخن امروز برای آنکه دقیق«. کنندهاست ناطق، یعنی استدلال انسان حیوانی»ارسطو گفته است:  3

همی است به کنیم که به معنی گذرکردن از هشیاری مبهای تکاملی کیفیتی تأکید میبگوییم بر ویژگی

انسان » گوییمتواند بر خود منطبق گردد و، میای که چنان بر خود متمرکز شده است که میهشیاری

د که دانداند، بلکه موجودی است که میموجودی نیست که می». آدمی فقط «حیوانی است متفکر

ای است که به توان دو رسیده است... آیا ما ماهیت بنیادی این تفاوت را به دارای هشیاری«. داندمی
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، این پذیر نیستسازد امکانبودن جهانی که آن را میاگر راست باشد که هشیاری بی

اگر ضمن ساختن هشیاری موضوع تفکر  بودهم راست است که جهان محال می

ند، کگرایی مکانیکی انسان را انکار میشد. پس چون عینانتقادی آن واقع نمی

نیز چنین است  1تواند انسان و جهان را تبیین کند؛ و پندارگرایی خودانگارانهنمی

 زیراکه منکر جهان است.

ز دید واقعیت عینی. ا است از رونوشتی گرایی مکانیکی، هشیاری صرفاًدر نظر عین

خودانگاری، جهان چیزی است که هشیاری از روی هوس آن را آفریده است. در 

مورد اول هشیاری قادر نیست که از قیدهایی که واقعیت بر آن نهاده است فراتر رود، 

بر واقعیت است. در  مقدم« آفریندمی»در مورد دوم، تا آنجا که هشیاری واقعیت را 

 ساختن واقعیت نیست. چنین چیزی ازو حالت انسان درگیر دگرگونیک از این دهیچ

« شترونو»گرایی ممکن نیست، زیراکه در نظر آن هشیاری، که المثنی یا نظر عین

وسیلۀ خودش دگرگون واقعیت است، موضوع آن است؛ و در این صورت واقعیت به

اکه گار نیست، زیر. دیدگاه خودانگارانه هم با مفهوم دگرگونی واقعیت ساز2شودمی

معنی است. پس در این دو مفهوم هشیاری کردار دگرگونی واقعیتی خیالی امری بی

عین  پذیر است که دیالکتیکتواند داشت. کردار فقط وقتی امکانراستین وجود نمی

 .3و ذهن برقرار باشد

                                                           
 ,Pierre Teilhard de Chardin ظهور آدمییر تلار دو شاردن در کنیم؟ نوشتۀ پیاندازۀ کافی درک می

The Appearance of Man. 
1 Solipsistic Idealism 

 Theses onوسیلۀ خودش را در یکی از تزهایی دربارۀ فویرباخ مارکس امکان دگرگونی واقعیت به 2

Feuerbach شمارد: مردود میKarl Marx Selected Writings in Sociology and Social Philosophy. 

حالا »های فرهنگی، دهقانی از مردم شیلی گفت: کی از حلقهدر بحثی در رابطۀ آدمی با جهان در ی 3

فرض کن همۀ آدمیان مرده باشند، اما »وقتی که مربی گفت: «. آدمی وجود نداردبینم که جهان بیمی
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از  ایماند. در جلوهرفتارگرایی هم از درک دیالکتیک روابط انسان و جهان باز می

د، زیراکه گردانسان نفی می –شود که رفتارگرایی مکانیکی نامیده می – 1رفتارگرایی

شود. جلوۀ دوم، که رفتارگرایی منطقی است، نیز انسان در او چون ماشین نگریسته می

است. عمل « 2تجرید صرف»کند که هشیاری آدمی کند؛ زیرا تصریح میرا نفی می

های ناقص از روابط انسان و جهان یک از این تبیینتواند بر هیچنمی« هشیارسازی»

 تواند دوام یابد که هشیاری آدمیان، بافقط از این روی می« هشیارسازی»مبتنی باشد. 

تواند به مقیدبودن خود پی ببرد. این بعد انتقادی هشیاری است اینکه مقید است، می

 گزیند، در مدنظر قرارمیکنندۀ خود برکه اهدافی را که انسان برای اعمال دگرگون

 توانند نتایجدهد. در نتیجۀ توانایی به داشتن هدف است که فقط آدمیان میمی

ها، مجسم سازند. همانطور که زدن به آنهای خود را، حتی پیش از دستکنش

وضوح بیان کرده است آدمی موجودی است که از به سرمایه )کاپیتال(مارکس در 

 ریزد:پیش نقشه می

کنیم که به آن مهر منحصراً صورتی فرض میز پیش کار را بهما ا

یه به کار کند شبزند. عنکبوت برای تنیدن تار خود کاری میانسانی می

های مومی خود هنری نشان بافندگان؛ زنبور عسل در بنای حجره

سازد، اما وجه امتیاز دهد که بسیاری از معماران را شرمنده میمی

                                                           
ها باقی مانده باشند، مگر این جهان نیست؟ دهقان جواب درخت و جانور و پرنده و رودخانه و ستاره

 )مؤلف(«. ت که بگوید جهان هستنه، زیرا کسی نیس»داد: 
ای است مبتنی بر اینکه همۀ مطالعات و تتبعات دربارۀ شناسی نظریهدر روان behaviourismرفتارگرایی  1

 نگری مناط اعتبار نیست. )وبستر قرن بیستم.(رفتار باید عینی یا مشهود باشد، زیراکه درون
 Theوجود ذهن در  John Beloffاشارۀ ما به رفتارگرایی بر مبنای تحقیقی است که جان بلوف  2

Existence of Mind )کرده است. )مؤلف 
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بهترین زنبوران در این است که معمار بنای خود را بدترین معماران از 

 کند.پیش از آنکه در عمل بسازد در خیال مجسم می

رای توانند گلی را که باند و میخبره« متخصص»زنبوران عسل، با اینکه در کار خود 

دهند. ها لازم است تشخیص دهند، تخصص خود را تغییر نمیساختن آنعسل

شیدن همراه بخها بر جهان با عینیتبی تولید کنند. کنش آنتوانند محصولات جننمی

نیست؛ این کنش از تفکر انتقادی، که سرشت خاص تلاش انسان است، عاری است. 

دهند تا زنده بمانند، آدمی جهان را که جانوران خود را با جهان سازش میدرحالی

ا جهان ماندن خود را بندهدهد تا از آنچه هست بیشتر شود. جانوران، که برای زتغییر می

خابی بکنند، آنکه انتآنکه هدفی برای رسیدن به آن داشته باشند و بیدهند بیسازش می

جهان پیوند بسیار نزدیک دارد « کردنجانوری»سازند. « جانوری»توانند جهان را نمی

 جانوران، و این کار مستلزم آن است که فرض شود که جانوران از« کردنجانوری»با 

وجوی دائم وادارد. در ها را به جستنبودن خود آگاه باشند، و این هشیاری آنکامل

 دهند و عسلحقیقت، با اینکه زنبوران عسل با مهارت کندوی خود را ترتیب می

 .1نه کمتر شوند وسازند، در تماس با جهان همیشه زنبور عسلند، نه بیشتر از زنبور میمی

آن  کردنکردن جهان انسانیبرای آدمیان، که موجوداتی کرداری هستند، دگرگون

ن کردن آدمیان نباشد. این کار ممککردن جهان به معنی انسانیاست، حتی اگر انسانی

هادن ردی جا ناست فقط به معنی آلودن جهان به حضور کنجکاو و آفرینندۀ انسان و به

کردن جهان، که حضور آدمی را ند دگرگوناز کارهای وی در جهان باشد. فرای

زدایی از آن، به رشد یا کردن آن یا انسانسازد، ممکن است به انسانیآشکار می

سازد ساز آن را بر او آشکار میانحطاطش، بینجامد. این شقوق مختلف ماهیت مسأله

                                                           
 «زداییببری»ببر از خود گوید: های خود میدر یکی از کتاب Ortega y Gassetاورتگا ای گاست  1

 . )مؤلف(کندنمی
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را را انتخاب خواهد که این راه یا آن دهد و از او میای را قرار میو در برابرش مسأله

خاب اش در انتکردن دامی برای انسان و آزادیکند. چه بسا که همین فرایند دگرگون

سازد، تنها اوست شود. با این همه، چون انسان جهان را به وجود متفکر خود آلوده می

سازی آرمان اوست و آن را آید. انسانیزدایی برمیسازی و انسانیکه از عهدۀ انسانی

 دارد.زدا اعلام میهای انسانیانبا طرد جری

بودن و مقصد غایی داشتن روابط آدمیان با جهان میسر نیست مگر وقتی که متفکرانه

ای تاریخی، و در عین حال طبیعی، وجود یابند. بدون تفکر نقادانه این روابط در زمینه

از  ای زمانیکند، و نیز مقصد غایی خارج از زنجیرهمقصد غایی وجود پیدا نمی

ه نسبت با آنجا وجود ندارد کرویدادهای نامنقطع معنایی ندارد. برای آدمیان، اینجا بی

مرتبط با حالی، یا قبلی، یا بعدی نباشد. پس روابط انسان با جهان، همانند خودش، در 

که سازد بلسازند که آنان را میتنها آدمیان تاریخی را میتاریخی است. نه ذات خود

خ این ساختن متقابل را بازگویند. به گفتۀ تلار دو شاردن، آدمیان در توانند تاریمی

ه کنند که زندگینامه داشتتوانایی آن را پیدا می« شدنانسان»جریان تکامل همراه با 

ه ها نیست، بلکه متعلق باند که از آن خود آنباشند. جانوران، بعکس، در زمانی غرقه

 آدمیان است.

بین ارتباط آدمیان با جهان و تماس جانوران با آن نیز وجود  وجه تمایز اساسی دیگری

کنند. مثلاً اسب آن چیزی را که خاص انسان است ندارد، دارد: فقط آدمیان کار می

ار در پایان هر ک»کند: یعنی آنچه را که مارکس در مثال زنبوران عسل به آن اشاره می

. )ر.ک« کار وجود داشته است. رسیم که در آغاز در مخلیۀ کنندۀای میبه نتیجه

در  زار و هم.( کنشی که از چنین بعدی عاری باشد کار نیست. هم در کشتسرمایه

تماشاخانۀ سیرک کار ظاهری اسبان بازتاب کار آدمیان است. کنش کار شمرده 

ه است، بلکه کار بردشود نه از آن رو که کنندۀ آن تلاش بدنی کمتر یا بیشتری را بهمی



 کنش فرهنگی برای آزادی    78

تواند برنامۀ عمل خود را بریزد، و که کننده از تلاش خود آگاه است، میاز آن ر

ها استفاده کند تا میان او و موضوع کنشش میانجی شوند، از ابزارهایی بیافریند و از آن

که علاوه برای آنکند. بهبینی میآن رو که مقصود و منظوری دارد و نتایج را پیش

های مهمی بینجامد که در عین حال که از عامل دهکنش کار شمرده شود باید به فراور

. چون آدمیان 1شوندسازند و موضوع تفکر او واقع میفعال متمایزند او را محدود می

ی سازند، هشیارکنند و آن را با کار خود دگرگون مینحوی مؤثر بر جهان عمل میبه

پذیرد یتأثیر م« رداربرگردان ک»نحوی تاریخی و فرهنگی از راه نوبت خود بهآنان به

شود. و بسته به کیفیت این تأثیرپذیری و محدودیت، هشیاری انسان در و مشروط می

ان گام رسد. ما برآنیم که، به عنوتاریخی به سطوح مختلف می-زمینۀ واقعیت فرهنگی

داریم سطوح این هشیاری را تجزیه برمی« هشیارسازی»سوی فهم عمل دیگری که به

 و تحلیل کنیم.

 بودن تاریخی و سطوح هشیاریمشروط

تاریخی را به عنوان روساختی در -برای درک سطوح هشیاری باید واقعیت فرهنگی

ی های اساسارتباط با یک زیرساخت درک کرد. پس خواهیم کوشید که ویژگی

ق، فرهنگی مربوط به این سطوح را، با بیانی که بیشتر نسبی باشد تا مطل-آرایش تاریخی

 شخیص دهیم.وضوح تبه

                                                           
دین کند. بشد خاص روابط اجتماعی آدمیان است که ارتباط آنان با جهان را ایجاب میآنچه گفته 1

یش نیست. هر کاری ای بدلیل است که دوگانگی سنتی اشرافی بین کار دستی و کار فکری دیگر افسانه

با دست  هسازد. دیگر کاری که در کارخانناپذیر درگیر میکل وجود آدمی را به صورت واحدی تقسیم

گردد. تنها نویسیم، به کار فکری و کار دستی تقسیم نمیشود بیشتر از رسالۀ حاضر، که میانجام می

بودن نوع کوششی است که موردنیاز است: های کار گذاشت غالبفرقی که بتوان میان این صورت

نتونیو نوشتۀ آ ای، عصبی یا کوشش فکری... در این مورد ر.ک. به فرهنگ و ادبیات،کوشش ماهیچه

 Antonio Gramsci, Cultura y Literaturaگرامشی. 
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های هشیاری و تکامل تاریخی آن قصد ما آن نیست که در صدد بررسی سرچشمه

خواهیم به تحلیل مقدماتی ملموسی از سطوح هشیاری در واقعیت برآییم، بلکه می

امریکای لاتین بپردازیم. اما این امر چنین تحلیلی را برای سایر نواحی جهان سوم، یا 

، با جهان سوم «های مسکوتناحیه»که خود را، به عنوان  هایی از کشورهای مادرناحیه

 سازد.اعتبار نمیدانند بییکی می

ایم یدهنام« فرهنگ سکوت»ای که آن را فرهنگی-نخست به بررسی آرایش تاریخی

ای روساختی است که شکل خاصی از هشیاری پردازیم. این سبک فرهنگ جلوهمی

دهد، فرهنگ سکوت زیرساختی را که از ان میسازد. چنانکه آلتوسر نشرا مقید می

 «.سازدبیشتر متعین می»کند آن نشأت می

فهم فرهنگ سکوت فقط وقتی ممکن است که آن را کلیتی انگاریم که خود جزئی 

ی، را هایتر هم باید فرهنگی، یا فرهنگتری باشد. در این کل بزرگاز کل بزرگ

کنند. مقصود ما این نیست که ن میرا معی« فرهنگ سکوت»بازشناسیم که صدای 

ی هایی اختصاصای است که کشور مادر آن را در آزمایشگاهمقوله« فرهنگ سکوت»

 از« فرهنگ سکوت»ساخته و به جهان سوم آورده است. این هم درست نیست که 

در  «فرهنگ سکوت»آید. واقعیت این است که وجود میخودی بهطریق زایش خودبه

گر نیست که و این سلطه»شود. ان سوم و کشورهای مادر زاده میمناسبات میان جه

 کند؛ این فرهنگ پیامد روابط ساختاریسازد و بر زیرسلطه تحمیل میفرهنگی را می

ل مستلزم تحلی« فرهنگ سکوت»بدین ترتیب فهم .« 1گر و زیرسلطه استمیان سلطه

ت زیست، اشکال متفاو ای ارتباطی که موجب پیدایشوابستگی است به عنوان پدیده

                                                           
به مؤلف نوشته است. او از دستیاران مؤلف در  Jose Luis Fioriای که خوسه لوئیس فیوری از نامه 1

اع در ای که یکی از بهترین انوگروه شیلیایی مؤسسه تمرین و پژوهش و اصلاحات زراعی بود، مؤسسه

 شود. )مؤلف(میجهان سوم شمرده 
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هایی و آن اند«فرهنگ سکوت»هایی که متعلق به طرز تفکر و نحوۀ بیان است: شکل

 تعلق دارند.« صاحب صدا»که به فرهنگ 

نیم: از ایم پرهیز کها انتقاد کردهما باید از هر دو موضعی که پیشتر در این رساله از آن

اری و از پندارگرایی که به خودانگ شود،وارگی منتهی میگرایی که به ماشینعینیت

ساختن روساخت و تفکیک آن از زیرساخت علاوه باید خود را از آرمانیانجامد. بهمی

محفوظ داریم. اگر ارزش روساخت یا زیرساخت را کمتر از آنچه هست برآورد کنیم 

تبیین ساخت اجتماعی، خود، ناممکن خواهد شد. ساخت اجتماعی چیز مجردی 

ه در دیالکتیک میان روساخت و زیرساخت وجود دارد. اگر ما از فهم این نیست، بلک

اخت ای از سصورت جلوهدیالکتیک عاجز بمانیم دیالکتیک تغییر و تداوم را به

 اجتماعی درک نخواهیم کرد.

ی ها کار آدمشود که در آندرست است که زیرساخت، که در مناسباتی آفریده می

شود. اما این نیز درست خود موجب پیدایش روساخت میسازد، جهان را دگرگون می

، بر 1دافکنهای آن را به درون میگری انسان که افسانهاست که روساخت، به میانجی

ص کند. اگر تحرک این روابط نامشخمی« بیشتر معین»نهد و آن را زیرساخت تأثیر می

داشت نه از ساخت یکند وجود نمبرد و کار میسر میها بهکه آدمی در میان آن

 توانستیم سخن بگوییم، و نه از انسان و نه از جهان انسانی.اجتماعی می

گردیم و این رابطه را منشأ به رابطۀ میان جامعۀ کشور مادر و جامعۀ وابسته بازمی

انگاریم. هم جامعۀ کشور مادر و هم های زیست و تفکر و تجلی هر یک میشیوه

بارتست تریند که عهایی هستند، اجزای کل بزرگد کلیتجامعۀ وابسته، که برای خو

در آن رشد  هاای اقتصادی و تاریخی و فرهنگی و سیاسی  که روابط متقابل آناز زمینه

ند یکی است کنای که در آن این دو جامعه با هم بستگی پیدا مییابد. با اینکه زمینهمی

                                                           
1 introject 
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ارتباط  نقشی که هریک در زمینۀ کل وسیلۀکند و بهکیفیت ارتباط در هر مورد فرق می

شود. کنش جامعۀ کشور مادر بر جامعۀ وابسته سرشت کند معین میشان ایفا میمتقابل

مدیری و رهبری دارد، حال آنکه کنش جامعۀ کارپذیر، خواه پاسخ باشد و خواه 

 ابتکار، دارای سرشت تبعیت و پیروی است.

ورت شخصی داشته باشند، بازتاب زمینۀ گر و زیرسلطه، اگر هم صروابط میان سلطه

ی کنند که زیرسلطه افسانۀ فرهنگتری هستند. این روابط ایجاب میاجتماعی بزرگ

ی ها و سبک زندگگر را به درون بیفکند. به همین نحو، جامعۀ وابسته ارزشسلطه

افکند، زیراکه ساخت جامعۀ اخیر به ساخت جامعۀ کشور مادر را به درون خود می

بخشد. نتیجۀ این وضع دوگانگی جامعۀ وابسته است، و عۀ وابسته شکل میجام

مزاج ناشی از تجربۀ دوپهلویی آن، و خودبودن و خودنبودن آن، و سرشت دمدمی

ا شود و هم آن روابستگی طولانی آن، که هم به سوی جامعۀ کشور مادر کشیده می

 زند.واپس می

تی گیرد. بنابراین روساخکننده شکل میادارهزیرساخت جامعۀ وابسته به ارادۀ جامعۀ 

کشور  کهسازد. درحالینبودن زیرساخت را منعکس میشود اصیلکه از آن نتیجه می

های ایدئولوژیک خود، از راه سازوکار قدرت اقتصادی و فنی تواند بر بحرانمادر می

ترین چکوتر از آن است که کبسیار پیشرفتۀ خود، چیره شود، ساخت وابسته ضعیف

 ناپذیر بودن ساخت وابسته.تظاهر عامه را تحمل کند؛ و این است علت انعطاف

ای خاموش است. صدای آن صدایی اصیل نیست، جامعۀ وابسته، بنا بر تعریف، جامعه

گوید به هر طریق، کشور مادر سخن می –بلکه فقط پژواک صدای کشور مادر است 

 .1کندو جامعۀ وابسته گوش می

                                                           
دهد جالب توجه است. مفهوم اشاره به این نکته که این وضع چگونه در مورد کلیسا روی می 1

« غسرزمینی آماده برای تبلی»کند. لازمۀ آنکه در کشور مادر نشو می« های آماده برای تبلیغسرزمین»
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کننده در روابط درون جامعۀ کارپذیر امعۀ کارپذیر در ارتباط با جامعۀ ادارهسکوت ج

شود. نخبگان صاحب قدرت، که در برابر کشور مادر خاموشند، مردم هم تکرار می

ای کنند. فقط وقتی که مردم جامعۀ وابستهخود را، به نوبت خویش، خاموش می

ی فقط یعن –را کسب کنند فرهنگ سکوت را درهم شکنند و حق سخن خود گفتن 

تواند ای میچنین جامعه –وقتی که تغییرات قاطعی در ساخت جامعۀ وابسته روی دهد 

 کننده تن زند.به عنوان یک کل از پذیرفتن سکوت در مقابل جامعۀ اداره

یراً در همچنان که اخ –وسیلۀ کودتا قدرت را قبضه کند از سوی دیگر اگر گروهی به

گرایانۀ اقتصادی و فرهنگی بزند، دست به اقدامات دفاعی ملی و –داد پرو روی

آفریند که یکی از این نتایج بر آن مترتب است: یکی ای میمشی آن تضاد تازهخط

آنکه دستگاه حکومتی جدید ممکن است از نیات خود تجاوز کند و ناچار شود که 

ی د؛ دیگر آنکه از اعتلاببر« فرهنگ سکوت»طور قطع از هم از درون و هم از بیرون به

مردم بترسد و سیر قهقرایی پیش گیرد و بار دیگر سکوت را به مردم تحمیل کند؛ شق 

ه از های مستغرق کگرایی )پوپولیسم( تازه شود. تودهسوم: حکومت بانی نوعی عامه

برند که در خطا، گمان میاند، بهگرایانه به هیجان آمدهنخستین اقدامات ملی

اند. اند، در صورتی که زیرکانه بازی داده شدهی جامعۀ خود شرکت داشتههادگرگونی

دست گرفت اهداف خود قدرت را به 1968که گروهی نظامی که در در پرو، درحالی

ترین هایی در بسته«شکاف»کند، بسیاری از کارهایش موجب پیدایش را دنبال می

اندک های اندکها تودهکافلای این شهای جامعۀ پرویی خواهد شد؛ از لابهبخش

                                                           
های هایی که هیأتیف کند. بین ملتوجود داشته باشد این است که جامعۀ دیگری آن را چنین تعر

و جهان « غهای آماده برای تبلیسرزمین»فرستند و کشورهای مادر انطباقی است همانند آنکه بین مبلغ می

بلیغ ها قلمروی ترسد که از دیدگاه مسیحیت همۀ سرزمینسوم وجود دارد. بعکس، به نظر ما چنین می

 توانند بود. )مؤلف(
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 هایشوند. هر اندازه که خواستتر میآورند و هر دم متوقعاز سکوت خود سر برمی

ود های ختنها به تعداد خواستآیند که نهها در پی آن برمیها برآورده شود، آنتوده

 ها نیز تغییر دهند.بیفزایند بلکه در ماهیت آن

گرایانه نیز به ایجاد تضادهایی خطیر برای گروه صاحب عامهبدین ترتیب شیوۀ عمل 

قدرت خواهد انجامید. این گروه خود را مجبور خواهد دید که یا فرهنگ سکوت را 

کلی درهم شکند، یا آن را بار دیگر برقرار سازد. بدین سبب در نظر ما دشوار به

« کوتفرهنگ س»ه نماید که در لحظۀ تاریخی کنونی امریکای لاتین حکومتی کمی

ای پیش را در داخل حفظ کند بتواند نسبت به کشور مادر سیاست مستقل مهاجمانه

 گیرد.

 ترین پیروزیدر برزیل به قدرت رسید؛ و این شاید بزرگ 1ژانیو کادروس 1961در 

استقلال نسبت  آمیزانتخاباتی در تاریخ این کشور بود. وی بر آن شد که سیاست تناقض

نحوی داری بهو تسلط بر مردم را اعمال کند. پس از هفت ماه زمام به کشور مادر

برخلاف انتظار به ملت اعلام داشت که، زیر فشار همان نیروهای پنهانی که رئیس 

را مجبور به خودکشی کرده بود، ناچار است از ریاست  2جمهور ژتولیو وارگاس

 به لندن رفت. انگیزانه ترک این مقام کرد وجمهور کناره بگیرد. پس غم

را برانداخت و با نمایشی زیبا عمل  3دولت گولارت 1964گروه نظامی برزیلی که در 

خود را انقلاب وانمود کرد، راهی را پیمود که با تحلیلی که پیش از این کردیم سازگار 

است: سیاست عبودیت دائم نسبت به کشور مادر و تحمیل شدید سکوت بر مردم 

خویش. نه سیاست عبودیت نسبت به کشور مادر و درهم شکستن فرهنگ سکوت در 

                                                           
1 Janio Quardros 
2 Getulio Vargas 
3 Goulart 
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آید، و نه سیاست استقلال نسبت به کشور مادر و اعمال فرهنگ م جور درمیداخل باه

 سکوت.

رهنگ گرفتن فها و شکلها و پرتغالیجوامع امریکای لاتین از زمان غلبۀ اسپانیایی

عد از جز جامعۀ کوبای ببه –سکوت به شکل جوامعی بسته پا گرفتند. این جوامع 

های وامعی وابسته، که تنها کانونو ج 1اندهنوز جوامعی بسته –انقلاب 

ا، انگلستان اند: پرتغال، اسپانیهای مختلف تاریخی تغییر کردهشان در زمانگیریتصمیم

 یا ایالات متحد امریکا.

مراتبی ای هستند که با ساخت اجتماعی سلسلهجوامع امریکای لاتین جوامع بسته

راکه اقتصادشان زیر سلطۀ شوند؛ بازار داخلی ندارند، زیانعطافی مشخص میبی

آنکه دربارۀ هیچ کنند، بیخارجی است؛ مواد خام صادر، و کالاهای ساخته وارد می

کدام حق اظهارنظر داشته باشند؛ نظام آموزشی متزلزلی دارند مبتنی بر گزینش، که 

بیمار  سواد وهایشان ابزاری برای حفظ وضع موجودند؛ درصد بسیار بالایی بیمدرسه

نامیده  «های استواییبیماری»لوحی هایی که با سادهاز جمله مبتلایان به بیماری دارند،

ها ناشی از رشد کم و وابستگی هستند؛ دچار مرگ که این بیماریشده است، درحالی

زای کودکانند، غذای کافی ندارند و این وضع تأثیرات بسیار شدید بر و میر دهشت

سط عمر در این جوامع کوتاه، و میزان جنایت گذارد؛ متواستعداد فکری کسان می

 بالاست.

گونه جوامع مطابقت دارد؛ و وجهی از هشیاری وجود دارد که با واقعیت ملموس این

های اجتماعی مشروط و مقید وسیلۀ ساختطور تاریخی بهای است که بهآن هشیاری

                                                           
 ,The Henri Bergson دو سرچشمۀ اخلاق و دیندر مورد جوامع بسته رجوع کنید به: هانری برگسن،  1

Two Sources of Morality and Religion  ،الله ، ترجمۀ عزتجامعۀ باز و دشمنان آنو کارل پوپر

 ش. تهران. 1364فولادوند، انتشارات خوارزمی، 
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قت ساختش مطابای که با شده است. ویژگی اصلی این هشیاری، که به اندازۀ جامعه

آن  «استغراق دروغین»آن به واقعیت عینی، یا « چسبیدن دروغین»دارد وابسته است، 

ام، هشیاری روشن ساختهآموزش ستمدیدگان طوری که در . به1در واقعیت، است

زیرسلطه به اندازۀ کافی از واقعیت فاصله ندارد تا برای شناخت انتقادی آن بتواند به 

آموزش و پرورش نامیم )می« نابرزخینیم»گونه آگاهی را ینآن عینیت بخشد. ما ا

 ، نوشتۀ خود من.(مثابۀ تمرین آزادیبه

های بسته است. این آگاهی با استغراق دروغین نابرزخی نشانۀ خاص ساختآگاهی نیم

ها را های واقعیت عاجز است، یا آندر واقعیت ملموس از درک بسیاری از چالش

ت که بودن آن نوعی محوشدن اسنابرزخیبیند. نیمیافته می صورتی تغییر شکلبه

شود. هشیاری زیر سلطه، در نتیجۀ این محوشدگی، وسیلۀ شرایط عینی تحمیل میبه

ای های واقع در درون مدار تجربهتواند جذب کند که دادههایی را میتنها آن داده

تواند به واقعیات و هستند که خود در آن زیسته است. این وجه از هشیاری نمی

در این  شانساز زندگی روزمره عینیت ببخشد. آدمیانی که آگاهیهای مسألهموقعیت

« درک ساختاری»حد از استغراق دروغین است فاقد آن چیزی هستند که آن را 

نامیم، درکی که خود را از واقعیت ملموسی که در دریافت امور محقق و می

سازد. آدمیانی که این درک سازد و بازمیارد میساز وجود دهای مسألهموقعیت

ا به ها رساختاری را نداشته باشند، در زندگی خود، منشأ این امور محقق یا موقعیت

دارند، یعنی در دهند، یا به چیزی در درون خود منسوب میماورای واقعیت نسبت می

بی منشأ رفتار هر دو حال به چیزی که خارج از واقعیت عینی است. در اینجا ردیا

                                                           
ها ( هنوز در نواحی روستایی امریکای لاتین، که در آنintransitive-semiآگاهی )گونه این 1

ای هستند «جوامع بسته»شود. نواحی روستایی، های بزرگ )لاتیفوندیوس( متداول است دیده میمالکیت

 دست نخورده مانده است.« فرهنگ سکوت»ها که در آن
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گر کنند دشوار نیست. اها اختیار میای که آدمیان در بعضی موقعیتتقدیرگرایانه

ها را به قدرتی برتر، یا به شود آنها داده میتوضیحی که برای چنین موقعیت

ها متوجه آدمی، منتسب سازد واضح است که کنش آن طبیعیاستعدادی بی

بلکه یا روی به سوی موجودات برتری خواهد ساختن واقعیت نخواهد بود، دگرگون

وی استعدادی دفاعی یا جادساز هستند، و یا متوجه بیداشت که موجب موقعیت مسأله

 طور کلی دهقاناندرمانی خواهد بود. از این رو است که دهقانان امریکای لاتین، و به

غلب ند که اآورجا میجهان سوم، پیش از کاشت و پیش از برداشت آدابی جادویی به

 های فرهنگی تبدیلرنگ عقیدتی و دینی دارد. حتی وقتی که آن آداب به سنت

ه شدن جادو بکنند. دگرگونشوند باز تا مدتی نقش کاربردی خود را حفظ میمی

پذیرد. این دگرگونی جریانی است که باز هم دیالکتیک ناگهان صورت نمیسنت به

 .1عین و ذهن در آن دخیل است

 را در جوامع امریکای لاتین« هاشکاف»فشار تغییرات زیرساختی که اولین در زیر 

ایجاد کردند، این جوامع به مرحلۀ کنونی گذار تاریخی و فرهنگی وارد شدند، و این 

ها شدیدتر از دیگران بود. در حالت خاص برزیل، این جریان ورود برای برخی از آن

غاز شد؛ سپس در جریان جنگ جهانی اول، داری در آخر سدۀ نوزدهم آبا الغای برده

                                                           
شأهای آداب جادویی را، که جزء جدانشدنی ماندۀ منهای عقبواجب است که تجددطلبی ساخت 1

ها شده است، طرد کند. در غیر این صورت تجددطلبی، با آنکه ممکن است پدیدۀ آداب این ساخت

کردن تکنولوژی خواهد پرداخت. اسطورۀ تکنولوژی جانشین ایجادویی را کنار گذارد، به اسطوره

علاوه شد. بههای دشوار شمرده میقعیتهای جادویی خواهد شد که پیشتر توضیحی برای موهستی

ممکن است اسطورۀ تکنولوژی نه به عنوان جانشین نیروهای کهنی که بازهم به وجود خود ادامه 

هاست. بدین ترتیب از تکنولوژی دهند، بلکه به عنوان چیزی شمرده شود که حتی برتر از آنمی

اختارها، که فقط در دسترس برخی افراد تصویری ساخته خواهد شد با قدرتی مطلق، در ورای همۀ س

 ممتاز خواهد بود.
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، شتاب گرفت؛ در طول جنگ جهانی دوم 1929و بار دیگر بعد از رکود اقتصادی 

طور جسته گریخته ادامه یافت؛ تا وقتی که کودتای نظامی به 1964شدت یافت، و تا 

 ملت را با خشونت به سکوت بازگرداند.

هایی در ساخت پدیدار که شکاف با وجود این، آنچه مهم است این است که همین

 های سردرنگ اولین حرکتشوند، و همین که جوامع به مرحلۀ گذار قدم نهند، بی

ین شود. اما اگر میاند جلوههایی که تا آن زمان مستغرق و خاموش بودهبرآوردن توده

یرد گگفته بدان معنی نیست که حرکاتی که در جهت سر برآوردن صورت می

شکند. جوامع در حال گذار، در ارتباط با رهنگ سکوت را درهم میخود فخودبه

ها، مانند. اما در درون آنجامعۀ کشور مادر، همچنان در مجموع خاموش باقی می

ه کند کاند نخبگان صاحب قدرت را مجبور میهایی که سر برآوردهپدیدۀ توده

مایند، زیراکه تغییرات ها بیازداشتن تودهای را برای خاموش نگاههای تازهقالب

رزخی نابمستغرق و نیمشود هشیاری نیمها میای که موجب سر برآوردن تودهساختی

 دهد.ها را از جنبۀ کیفی تغییر میآن

ای بسته آنچه معلوم است و عینیت دارد، و یکی از اجزای ساختی آن است، در جامعه

شود. ه میاثر شکستو بیهای زودگذر هاست، سکوتی که فقط با شورشسکوت توده

ان بودن واقعیت منطبق گردد نخبگها به محتوموقتی که این سکوت با اعتقاد توده

ندرت مورد سؤال قرار کنند، بهها تحمیل میصاحب قدرت، که سکوت را بر توده

ای زهکند معلوم تا. اما وقتی که جامعۀ بسته شروع به شکاف برداشتن می1گیرندمی

                                                           
ن این ایم، به گفتهر چند ما پژوهش دقیقی دربارۀ بروز هشیاری سیاهان ایالات متحد امریکا نکرده 1

ی است تر و پیرتر اختلافهای جوانخصوص در نواحی جنوبی، میان نسلشویم که، بهنکته وسوسه می

 شناختی قابل توضیح نیست، بلکه با فهم دیالکتیکی جریان سر برآوردن این هشیاریروانکه با معیارهای 

، منطقاً باید گرایی استتر، که کمتر از سالخوردگان زیر تأثیر سرنوشتقابل تبیین است. نسل جوان
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نظر هاست. دیگر سکوت چیزی محتوم بهو آن حضور توأم با توقع توده شودآشکار می

د. این تواند، و باید، دگرگون شوشود که میرسد، بلکه نتیجۀ واقعیتی شمرده مینمی

ند، با مرحلۀ اسر گذاشتهگذار تاریخی، که جوامع امریکای لاتین آن را کمابیش پشت

یش از پ«. نگرانهبرزخی ساده»نی با هشیاری ای از هشیاری عامه مطابقت دارد، یعتازه

به  های مربوطنابرزخی بود، و فقط به جواب گفتن به چالشاین، هشیاری عامه نیم

شد. در جریان سر برآوردن از سکوت ظرفیت هشیاری عامه نیازهای زیستی محدود می

روشنی مشخص تواند آنچه را پیشتر بهرفته میطوری که انسان رفتهیابد، بهگسترش می

 نبود تجسم کند و تمیز دهد.

توان ا مینگرانه رنابرزخی و آگاهی برزخی سادههر چند تفاوت کیفی میان آگاهی نیم

های ساختی در جامعه ناشی با پدیدۀ سر برآوردنی توضیح داد که از دگرگونی

ای که موجب تغییرات کیفی در هشیاری آدمیان شود، میان لحظات تاریخیمی

نابرزخی در آگاهی ند مرز مشخصی وجود ندارد. از جهات متعدد آگاهی نیمشومی

ماند. مثلاً در امریکای لاتین تقریباً همۀ ساکنان نگرانه حاضر و باقی میبرزخی ساده

ر ای که تاریخی درازتبرند، مرحلهسر میروستاها هنوز در مرحلۀ استغراق دروغین به

هقانان نابرزخی ددارد. در مرحلۀ پیشین، هشیاری نیماز مرحلۀ کنونی سر برآوردن آنان 

شماری به درون آنان افکنده که با وجود تغییری که به جانب هشیاری های بیافسانه

دهد. بنابراین هشیاری برزخی به صورت وجود خود ادامه میبرزخی پیدا شده است، به

زیر سلطه است. با این آورد و به اندازۀ سلف خود نگرانه سر برمیای سادههشیاری

تردید برای درک سرچشمۀ وجود مبهم خود در شرایط عینی جامعه همه، اکنون بی

 تر است.آماده

                                                           
تنها در طور کیفی با نسل پیرتر فرق داشته باشد، و این تفاوتی است که نهمواضعی را اشغال کند که به

 (برند وجود دارد. )مؤلفکار میهای معترضانه بههایی که در جنبشسکوت منفعلانه، بلکه در روش
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زمه کم ملااگر سر برآوردن هشیاری عامه چیرگی بر فرهنگ سکوت نباشد، دست

ها در جریان تاریخی اعمال فشار بر نخبگان صاحب قدرت. این را دارد با حضور توده

تر دانست. به این معنی که سر برآوردن ای پیچیدهفقط یک بعد از پدیده توانمی

ای از هشیاری در حال نگرانۀ نابرزخی است، لحظههشیاری عامه، هر چند هنوز ساده

ها دهگر، خاموشی توگسترش نخبگان صاحب قدرت نیز هست. در یک ساخت سلطه

دارند، نیست. و اگر ت وامیها را به سکوجز به خاطر نخبگان صاحب قدرت، که آن

کردند. درست ها وجود نداشتند نخبگان صاحب قدرت وجود پیدا نمیهم توده

ای ظهدیدند لحکنند که قبلاً نمیها شروع به دیدن چیزی میهمانطور که وقتی توده

شوند، لحظۀ حیرت برای نخبگان صاحب قدرت زمانی فرا خوش حیرت میدست

زنند. این پرده کنارزدن دو ها نقاب از رخسار آنان کنار میهبینند تودرسد که میمی

 ها نگرانها و هم برای صاحبان قدرت. تودهسویی مایۀ نگرانی است، هم برای توده

گان اند؛ نخبسر بردهآزادی و نگران چیرگی بر سکوتی هستند که همواره در آن به

 ی سطحی را میسر سازندهایخواهند فقط دگرگونینگران حفظ وضع موجودند و می

ریزی که به منظور جلوگیری از هرگونه تغییر راستین در قدرت فرماندهی آنان برنامه

 شده است.

عاد تدریج به تحرکی در همۀ اببه« جامعۀ بسته»در جریان گذار، سرشت غالب ایستای 

 گیزندانشوند و ستیزهایی برمیپردازد. تضادها آشکار میزندگی اجتماعی جای می

 شود و موجب پدیدآمدن وحشتها هشیاری مردم بیشتر و بیشتر متوقع میکه در آن

تر رفته که خطوط این گذار تاریخی دقیقگردد. رفتههر چه بیشتری در نخبگان می

سازد، ای وابسته است روشن میشود و تضادهایی را که ذاتی جامعهترسیم می

ود به نخبگان ممتاز تعلق دارند، در پی هایی از روشنفکران و دانشجویان، که خگروه

اخته سهای وارداتی و از پیشآیند که درگیر واقعیت اجتماعی شوند و طرحآن برمی
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اندک، از اینکه تجلی محض زندگی آسودۀ طبقۀ متوسط را طرد کنند. هنر، اندک

رفته گیرد. شاعران رفتهکم از زندگی سخت مردم الهام میشود و کممرفه باشد دور می

از دست  هایسرایند و حتی موضوع عشقوفا شعر میدربارۀ مطالبی جز معشوقگان بی

شود. کند و بیشتر عینی و غنایی میرفته هم کمتر حالت زبونی و خواری را حفظ می

شاعران دیگر از کشتکار و کارگر، نه به عنوان مفاهیم انتزاعی و ماورای طبیعی، بلکه، 

 .1گویندهایی ملموس سخن میزندگی مانند آدمیانی ملموس با

گونه تغییرات کیفی در همۀ سطوح زندگی خلاق دیده در مورد برزیل نشانۀ این

ر های فعال بیش از پیش بتدریج که مرحلۀ گذار شدت گرفت این گروهشد. بهمی

ن بر حالت شدهایی برای چیرهواقعیت ملی خود دقیق شدند تا آن را بهتر بشناسند و راه

 بستگی جامعۀ خود بیافرینند.وا

های آورد، زیراکه نمونهوجود میای را نیز در زندگی سیاسی بهمرحلۀ گذار شیوۀ تازه

رند ها با حضوری تاریخی در حال ظهوکهنۀ سیاسی جامعۀ بسته دیگر در جایی که توده

ینند با غآید. در جامعۀ بسته رابطۀ میان نخبگان و مردمی که در استغراق دروکار نمیبه

شود. گرایند، برقرار میهای نخبهبندیگری زعمای سیاسی، که نمایندۀ دستهمیانجی

 های خویشند بلکهدر برزیل، زعمای همیشه پدرسالار سیاسی نه فقط مالک زمین

هایند نیز هستند. در ابتدا های مردم خاموش و فرمانبری که زیرسلطۀ آنمالک توده

ها در ی لاتین از اضطراری که بر اثر پیدایش شکافچون نواحی روستایی امریکا

. 2جامعه پدید آمده بود متأثر نشده بودند غالباً زیر سیطرۀ زعمای سیاسی باقی ماندند

                                                           
(. Africa Today) افریقای امروز« نقش شعر در انقلاب موزامبیک»رجوع کند به پژوهشی عالی دربارۀ  1

 )مؤلف(
بستۀ نواحی روستایی را درهم  هایهای مکزیک، بلیوی و کوبا ساختدر امریکای لاتین، انقلاب 2

شکستند، اما فقط کوبا موفق شد که این تغییر را دائمی سازد. مکزیک انقلاب خود را عقیم ساخت و 
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ای رهبری ظهور کرد تا میانجی نخبگان صاحب در مراکز شهری، بعکس، نوع تازه

ست. در رهبری گراهای در حال سر برآوردن باشد، و آن رهبری عامهقدرت و توده

ای وجود دارد که در خور توجه خاص ماست: منظور سرشت فریفتگر گرا ویژگیعامه

 آن است.

یافتن شیوۀ سیاسی جامعۀ بستۀ ها از سکوت مجال ادامههرچند سر برآوردن توده

ن توانند از جانب خود سخها میدهد، ولی این بدان معنی نیست که تودهگذشته را نمی

ذر نگرانه گصرفاً از هشیاری مستغرق دروغین به حالت برزخی ساده هابگویند. آن

گرا جواب مناسبی است به حضور جدید توان گفت که رهبری عامهاند. پس میکرده

، دهدها را بازی میها در جریان تاریخی. اما این رهبری فریفتگر است، تودهتوده

 دادن نخبگان نیست.زیراکه قادر به بازی

ها باید از دو دیدگاه متفاوت نگریست. از یک سو، گرای تودهری عامهبه فریفتگ

نگری هشیاری سر برآورنده را دوام تنها سادهشک نوعی مخدر سیاسی است که نهبی

دادن کند؛ از طرف دیگر بازیشدن را هم حفظ میبخشد بلکه عادت مردم به آوارهمی

ان گیرد، جریکار میت توده را بهای و خواسسیاسی، تا آن حد که اعتراضات توده

اقض کند؛ و این نقیض اولی است. این تنگیری از واقعیت توسط مردم را تسریع میپرده

کند: هم فریفتگر، و هم در عین حال عامل گرایی را خلاصه میسرشت دو پهلوی عامه

 .1بسیج دموکراتیک است

                                                           
ای که در آغاز پیدا شد، هم در مکزیک و هم جنبش انقلابی شکست خورد. با این همه به سبب فرجه

 ردید. )مؤلف(در بلیوی، حضور دهقانان در زندگی سیاسی واقعیتی مسلم گ
من نوشته  مثابۀ تمرین آزادیآموزش بهای که بر در مقدمه Francisco Weffortفرانسیسکو وفورت  1

گرایی است. آقای وفورت، که استاد است خاطرنشان ساخته که دو پهلویی سرشت عمدۀ عامه

رش گرایی امروز است. مرکز تحقیقات دربارۀ گستگران عامهشناسی است، یکی از بهترین تحلیلجامعه
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 گذار به نقش فریفتگرانۀبدین سان، شیوۀ تازۀ زندگی سیاسی در جوامع در حال 

گردد. در حقیقت سبک ها و نخبگانند، محدود نمیرهبران آن، که میانجی توده

های جوانان و روشنفکران اوضاعی گرای کنش سیاسی، لاجرم، برای گروهعامه

گرایی آفریند که همراه مردم به مشارکت در مسائل سیاسی بپردازند. با اینکه عامهمی

رسالارانه است امکان تحلیل انتقادی نفس فریفتگری را فراهم نوعی فریفتگری پد

ها، سر برآوردن آورد. در جوامع در حال گذار، در گرماگرم بازی تضادها و ابهاممی

 کند.ها از وضع وابستۀ خود هموار میشدن تودههای مردم راه را برای آگاهتوده

نابرزخی به حالت برزخی یمها از حالت هشیاری نایم گذر تودههمانطور که گفته

ع برای ای قاطنگرانه مقارن است با لحظۀ بیداری آگاهی از طرف نخبگان، و لحظهساده

ای های در میان گروههای پیشرو. نخست بیداری شکنندههشیاری انتقادی گروه

ل هایی از ازخودبیگانگی فرهنگی کشود که هنوز نشانهکوچک روشنفکران ظاهر می

شود. دانشگاهی آنان تقویت می« تشکل»وسیلۀ ای که بهازخودبیگانگی حامعه دارد،

های گردد گروهتدریج که تضادهای خاص جامعۀ در حال گذار آشکارتر میبه

اخته ها از چه سیابند که جامعۀ آنوضوح درمیشوند و بیش از پیش بهیادشده زیاد می

های توده های گوناگون بهکه از راهکنند نحوی فزاینده گسترش پیدا میشده است. و به

مردم ملحق شوند: از راه ادبیات، هنرهای تجسمی، موسیقی، آموزش و هنر عامه. آنچه 

 توانند با مردم پیدا کنند.ها میمهم است آمیزشی است که بعضی از این گروه

های پیشرو، که از برزخ اینجاست که هشیاری انتقادی رو به افزایش این گروه

کند، هشیاری نخبگان صاحب های در حال سر برآوردن نشأت مینگرانۀ تودهساده

 –یابند طلبد. جوامعی که خود را در این مرحلۀ تاریخی میقدرت را به مبارزه می

                                                           
ا اسلاور ۀ لورتوسیلکه به –تغییرات اجتماعی )در کیمبریج، ماساچوستس( اخیراً ترجمۀ آن مقدمه را 

Loretta Slover  به تعدادی کم برای توزیعی محدود منتشر ساخته است. )مؤلف( –برگردان شده 
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روشنی، بیرون از درک کلیتی که خود جزئی از آنند، ممکن ای که فهمش، بهمرحله

 آن است. ند که کودتا تضاد دیالکتیکیبرسر میدر شرایط پیش از انقلابی به –نیست 

در امریکای لاتین کودتا پاسخ نخبگان صاحب قدرت اقتصادی و نظامی است به 

های ناشی از سر برآوردن مردم. این پاسخ برحسب نفوذ نسبی نظامیان فرق بحران

ای که در نتیجه برد و فشار و سرکوبیکار میکند. کودتا متناسب با خشونتی که بهمی

آورد، الگوهای قدیمی رفتار با مردم، یعنی الگوهای متعلق به دورۀ مردم وارد می به

کار بار دیگر به»فقط این «. اندازدکار میبار دیگر به»استغراق دروغین آنان، را 

دن مردم رد بوتواند توضیحی باشد برای موضوع انفعالیمیفرهنگ سکوت « انداختن

 ادی کودتاهای نظامی امریکای لاتین )تاکنون فقطمقابله با خشونت و حکومت استبد

 .(1استثنای پروبه

یکی از وجود بینشی دیالکتمحتاج به تأکید است که کودتاهای امریکای لاتین، بی

یراهه خواهد ها بشود به بواقعیت، قابل فهم نیستند. هر تلاشی که برای فهم ماشینی آن

ر ، که سخت دچار مسائلند و بیشتر و بیشتانجامید. جوامع در حال گذار امریکای لاتین

 دارند، با دو امکان متضاد روبرویند: انقلاب یا کودتا.از وضع وابستگی خود پرده برمی

تر باشد بازگشت مجدد جامعه به همان شیوۀ هرچه مبانی ایدئولوژیک کودتا قوی

اریخی ت تر است. کودتا روند گذارسیاسی که موجد شرایط کودتا بوده است نامحتمل

ۀ کند. در مرحلای را اعلام میدهد و شروع گذار تازهطور کیفی تغییر میجامعه را به

گذار اصلی، کودتا شقی بود که در برابر انقلاب نهاده شده بود؛ در مرحلۀ گذار جدید، 

گیرد، شود و موردتأیید قرار میکودتا به عنوان قدرت استبدادی ضدمردمی تعریف می

                                                           
دهد که چگونه، با همان بازگشت مردم به خاموشی، برای مردم روسیه ممکن شد که آلتوسر شرح می 1

 ف(آنکه اعتراض کنند جنایات، فشار و سرکوبی استالین را متحمل شوند. )مؤلبی
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ش پیدا ناپذیرترشدن گرایناچار، به انعطافقابل امکان تداوم انقلاب، بهقدرتی که در م

 کند.می

وسعۀ ای بود برای تدر برزیل گذاری که با کودتا مشخص شد تسلیم به ایدئولوژی

ای کشور، که اساس آن فداکردن اقتصاد ملی در برابر منافع بیگانگان است، ایدئولوژی

المللی جای مفهوم گذاری بزرگ بینوم سرمایهمفه» 1که در آن به گفتۀ کاردوسو

نین الزاماً یکی از مقتضیات اساسی چ«. گیردانحصار دولتی را به عنوان اساس توسعه می

ها از های مختلف مردم و در نتیجه دورکردن آنکردن بخشای ساکتایدئولوژی

ویند بشگیری است. پس نیروهای مردمی باید از این توهم باطل دست حوزۀ تصمیم

گ ها بتوانند بار دیگر آهنبگشاید و آن« هاییدریچه»که ممکن است این مرحلۀ گذار 

عه وفق گرای ملی توسمرحلۀ گذار پیشین را، که سرمشق سیاسی آن با ایدئولوژی عامه

 داده است، برقرار کنند.می

ها نکند معنی خاص خود را دارند. معنی آهایی که مرحلۀ گذار تازه باز میدریچه

هایی که بازگشت به آنچه بوده نیست، بلکه بده و بستانی است در داخل بازی سازش

ای داشته هاست. این مرحلۀ گذار تازه، هر ایدئولوژیایدئولوژی حاکم خواهان آن

 ای برای اقدام بیابند که با کنشخواند تا راه تازهباشد، نیروهای مردم را به چالش می

ای که در آن مردم با نیروهایی که کودتا رق داشته باشد، دورهها در دورۀ پیشین فآن

 کردند.را به قدرت رسانیدند دست و پنجه نرم می

یکی از دلایل تغییر کاملاً آشکار است: بر اثر اختناقی که کودتا تحمیل کرده است 

نیروهای مردم ناچار باید در سکوت عمل کنند، و کنش در سکوت مستلزم گذراندن 

اشند هایی بعلاوه این نیروها باید در پی یافتن راهشاگردی دشواری است. بهمرحلۀ 

                                                           
1 Cardoso 
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برای مقابله با اثراتی از احیای فرهنگ سکوت که از جنبۀ تاریخی موجد هشیاری 

 زیرسلطه بود.

نگرانه ای که به حالت برزخی سادهدر چنین اوضاعی امکان بقای هشیاری سربرآورنده

ذاری تر مرحلۀ گبه این پرسش را باید در تحلیل ژرف رسیده است چقدر است؟ پاسخ

وجو کرد که با کودتای نظامی آغاز شده است. از آنجا که در این مرحله هنوز جست

پذیر است، تحلیل ما بر رویارویی دیالکتیکی میان برنامه )یا، با کمال انقلاب امکان

 های( انقلابی و رژیم جدید متمرکز خواهد شد.تأسف، برنامه
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 کنش فرهنگی و انقلاب فرهنگی

« راست»ذیر ناپهای انقلابی گفته شود که آنان طرف مقابل آشتیلازم نیست به گروه

جا نیست که این خصومت، که زادۀ اهداف متضاد هستند. اما تأکید بر این نکته بی

ار گر شود. باید بین کرداندازه متفاوت نیز جلوههاست، باید در رفتاری به همان آن

اب ها را به مردم بشناساند و انتخو کردار گروه های انقلابی فرقی باشد که آن« راست»

 هایخواهانۀ گروهیکی از آن دو را آسان سازد. اختلاف بین دو گروه را ماهیت آرمان

خواه بآورد. این وجه تمایز دلمیوجود بودن بهخواهاز آرمان« راست»انقلابی و ناتوانی 

نیست اما وجهی است که برای تمیز اساسی و قاطع میان اهداف و اشکال کنش 

 .1کندکفایت می« راست»های انقلابی و گروه

ای مقدماتی را خواهی راستین طرد واقعیتی ناحق و اعلام برنامهتا جایی که آرمان

 تواند:کند راهبری انقلابی نمیایجاب می

 آنکه واقعیت را بشناسد.واقعیت را طرد کند بی (1

و  ای ریخته باشد،ای را اعلام کند مگر این که از پیش برنامهواقعیت تازه (2

گردد، فقط در کردار این برنامه، گرچه در جریان طردکردن نیز نمایان می

 شود.قابل اجرا می

                                                           
 . )مؤلف(منآموزش ستمدیدگان  گرایی رجوع کنید بهگرایی، و نقطۀ مقابل آن، فرقهدر مورد ریشه 1
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ت خود تکیه عرفآنکه به مردم و به واقعیات عینی منبع مواقعیت را بشناسد بی (3

 کند.

 به صرافت طبع خود طرد و اعلام کند. (4

طرد و اعلام، تا آنجا که نتیجۀ  –ای تازه بسازد از طرد و اعلام اسطوره (5

 معرفت علمی و واقعیتند، باید ضدایدئولوژیک باشند.

ای قابل ساختن برنامهتنها در فاصلۀ میان دیالکتیک طرد و اعلام و متحققنه (6

خشد از بر گرماگرم عملی که به برنامه واقعیتی ملموس میاجرا، بلکه هم د

 ارتباط با مردم امتناع ورزد.

کوشد و می شودای از تاریخ میوقتی که رهبری انقلابی گرفتار مفهوم تقدیرگرایانه

د که کنداند، اما فکر میای رام سازد که خود از پیش میوار برای آیندهمردم را ماشین

ضش شود که قصد و غرستن آن نیستند، به تضادهایی درونی دچار میمردم قادر به دان

جام خواه نیست و سرانکشاند. در این حالت رهبری انقلابی دیگر آرمانرا به سازش می

کند مگر، چنانکه گفتیم، به طرد شود. راست طرد و اعلام نمییکی می« راست»با 

 خود را اعلام کند. هایکند بپردازد، یا آنکه اسطورهکسی که طردش می

، اش امری طبیعی استخواهانهاز سوی دیگر، برنامۀ انقلابی راستین، که بعد آرمان

سازی جهان و بازآفرینی جریانی است که در آن مردم در ماجرای پرمخاطرۀ دگرگون

عی ای مخالف است و سالزاماً با چنین برنامه« راست»کنند. آن نقش کارساز را ایفا می

بی خواهی انقلاه آن را از حرکت بازدارد. پس، به گفتۀ اریک فروم، آرمانکند کمی

، دوست استناپذیری خود، مردگیبا عطف« راست»که دوست است، درحالیزندگی

 .1ای که دیوانسالار )بوروکرات( شده باشدو نیز چنین است رهبری انقلابی

                                                           
(، اثر اریک The Heart of Man)دل آدمی دوستی رجوع کنید به دوستی و مردگیدربارۀ زندگی 1

 فروم. )مؤلف(
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ل است ستابودن؛ به زندگی متمایخواهی انقلابی گرایش به پویابودن دارد نه به ایآرمان

گراید خواند مینه به مرگ؛ به آینده به عنوان چیزی که خلاقیت آدمی را به مبارزه می

نه به تکرار حال؛ به عشق به عنوان آزادکنندۀ کارسازان تمایل دارد نه به عنوان تملکی 

 رروح؛ به زیستن دبیمارگونه؛ میلش به عواطف زندگی است نه به مجردات بی

است نه  وشنود دلبستهگری؛ به گفتهماهنگی و با یکدیگر علاقه دارد نه به گروهی

کردن ل؛ به آدمیانی که برای عم«قانون و نظم»به دم فروبستن؛ به کردار مایل است نه به 

مند است نه به آدمیانی که سازمان داده دهند علاقهاز روی فکر به خود سازمان می

های دهنده علاقه دارد نه به علامتند؛ به زبان آفریننده و ارتباطشوند تا منفعل بمانمی

کننده؛ و به های اندیشمندانه متمایل است نه به شعارهای راموار؛ به چالشنسخه

 اند.دههایی که تحمیل شتوان زیست نه به افسانهها میهای دلبسته است که با آنارزش

 دهد؛ و ایستا را بر پویا؛ وبر زنده ترجیح میناپذیری خود مرده را با انعطاف« راست»

ق را های بیمارگونۀ عشصورت تکرار گذشته بر خطرکردن خلاق؛ صورتآینده را به

ر باهم گری را بمزه را بر عاطفۀ زندگی؛ گروهیهای بیافکنیبر عشق راستین؛ طرح

های ؛ افسانهدهندههای سازمانیافته را بر انسانهای سازمانزیستن واقعی؛ انسان

دهنده؛ های با جان آمیخته؛ امریه را بر زبان آفریننده و ارتباطشده را بر ارزشتحمیل

 و شعاردادن را بر چالش.

بر انقلابیان لازم است که هرچه بیشتر اختلافی اساسی را که خط فارق آنان از نخبگان 

یانۀ آن شرافو وضع ا« راست»ساختن خشونت راستی است آشکار سازند. محکومدست

هایش کافی نیست. انقلابیان باید احترامی را که برای مردم قائلند، و عقیده و و افسانه

اعتمادی را که به آنان دارند، به ثبوت رسانند، آن هم نه فقط به عنوان یک استراتژی، 

مردم در هر  بودنشان. این تعهد نسبت بهبلکه به عنوان یکی از مقتضیات صریح انقلابی

 خصوص در دورۀ گذاری که کودتا ایجاد کرده است.ه امری اساسی است، اما بهلحظ
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م را بار قدی« فرهنگ سکوت»کردن مردم، جو همانطور که گفتیم، کودتا با قربانی

کند. مردم، که بر آستانۀ تجربۀ خویش از کارسازبودن و در اجتماع دیگر تحمیل می

ز دشمن ها دوست را اازمندند که به کمک آنهایی نیاند، به نشانهکردن ایستادهشرکت

ان در وسیلۀ آدمیشوند که بههایی داده میبازشناسند. علایم یا قرائن از طریق برنامه

شان با ساخت اجتماع پیشنهاد شده است. برنامه کلیتی است از مواجهۀ دیالکتیکی

گذارند. تفاوت بین ها که متقابلاً بر هم اثر میها و شیوهها و طرز عملاهداف و روش

بودن ها نیست، بلکه در واقعیراستی تنها در اهداف آنبرنامۀ انقلابی با برنامۀ دست

توان از محتوای آن و اهدافش جداکرد، چنانکه هاست. روش هر برنامه را نمیکلی آن

ها غرض خاص ندارند و برای آزادکردن یا منقادکردن به یک اندازه گویی روش

ذهنی  سازد که از نیتای را آشکار مینگرانهن مفهومی پندارگرایی سادهمناسبند. چنی

 رود.کند فراتر نمیکسی که عمل می

ه زداست. تا جایی کهای ستمگر و مردمیای با ساختبرنامۀ انقلابی درگیر مبارزه

برنامۀ انقلابی در پی تأیید آدمیان نامجرد به عنوان کسانی است که خود را آزاد 

های ستمگران داده شود همیشه خطری و تأمل به روشند، هر امتیازی که بیسازمی

و  رود. انقلابیان باید از خود توقع پیوستگیشمار میتهدیدی برای برنامۀ انقلابی به

توانند توانند مرتکب خطا شوند، میمندی مبرمی را داشته باشند. چون انسانند میسامان

توانند چون مرتجعان عمل کنند اما خود را انقلابی خوش ابهام گردند، اما نمیدست

بخوانند. باید کنش خود را درخور شرایط اوضاع تاریخی سازند و از امکانات واقعی 

فردی که وجود دارد بهره گیرند. نقش آنان جستجوی مؤثرترین و و منحصربه

یا برزخی  نابرزخیپذیرترین وسایل کمک به مردم است تا از سطوح هشیاری نیمتحقق

تنهایی نگرانه به سطح هشیاری انتقادی ارتقا یابند. این اشتغال ذهنی، که بهساده

آزادکنندۀ اصیل است، در برنامۀ انقلابی مستتر است. چون هر برنامۀ انقلابی از کردار 
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 است در جریان« کنش فرهنگی»کند در اساس رهبری و افراد عادی، هر دو، نشأت می

 «.نقلاب فرهنگیا»درآمدن به صورت 

وحۀ کنش پذیر نیست. در بحبدانش و اندیشه تحققانقلاب جریانی انتقادی است که بی

 راستییابند که جهان بهساختن جهان است که مردم درمیاندیشمندانۀ دگرگون

وشنود مردم با رهبری شده است. جهان در حال دگرگونی میانجی گفت دگرگون

وشنود را است. اگر شرایط عینی همیشه مجال این گفت انقلابی، به عنوان قطب دیگر،

 توان با گواهی و تصدیق رهبری محقق ساخت.ندهند وجود آن را می

با مردم  وشنودسرمشقی برای گواهی مداومی است که رهبر انقلابی به گفت 1گواراچه

ی پپردازیم بیشتر به این اعتقاد راسخش دهد. هرچه بیشتر به بررسی کار او میمی

« لاطآمیزش و اخت»بریم که هرکس بخواهد انقلابی راستین شود باید با مردم در می

 داشتن شرطی لازم برای انقلابیان استگوارا در قبول اینکه استعداد دوستباشد. چه

نکردن دهقانان پیوسته به شرکت 2خاطرات بلیویتردیدی به خود راه نداد. با آنکه در 

اه این گبرد. هیچمهری نام نمیگاه از آنان با بیکند هیچدر جنبش چریکی اشاره می

امید را از دست نداد که سرانجام خواهد توانست به همکاری آنان دل ببندد. با همین 

کار به« ای نظریزمینه»گوارا به عنوان روحیۀ آمیزش و اختلاط، اردوگاه چریکان چه

ند که پرداختامدهای متحققی میرفت که در آن وی و یارانش باهم به تحلیل پیشمی

 کشیدند.کردند و نقشۀ استراتژی کار خود را میتجربه می

آفرید. با وجود های خود دوگانگی نمیها و مضامین و اهداف برنامهگوارا میان روش

خطری که متوجه جان خود و یارانش بود، جنگ چریکی را به نشانۀ مقدمۀ آزادی، و 

د شمرد. او هم، ماننمردگان جاندارند به زندگی، موجه مینیز نشانۀ دعوت کسانی که 

                                                           
1 Che Guevara 

 .1358انتشارات خوارزمی، ، ترجمۀ بهمن دهگان، خاطرات بلیوی 2
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، از سر استیصال چریک نشد، بلکه از آن روی که عاشق انسان بود 1کامیلو تورس

پرورد که در میان تجربۀ آزادشدگی چشم به جهان سودای انسان جدیدی را در سر می

صیل خواهی اتجسم آرمانگشاید. با این مفهوم، گوارا، چون معدودی انقلابیان دیگر، 

آوران بزرگ خاموشان جهان سوم بود. چون با بسیاری از انقلابی بود. وی یکی از پیام

 گفت.آنان سخن گفته بود از سوی همه سخن می

اش را به عنوان چریک برای مثال اختیار کردیم این غرض از اینکه گوارا و آمادگی

 همین آمادگی را تکرار کنند. آنچه اساسینیست که انقلابیان جاهای دیگر هم ناچارند 

زش با انقطاع با مردم بیامیزند. آمیاست این است که آنان نیز، مانند او، با بردباری و بی

د، یکی خواه باشنمردم، که فقط از کسانی ساخته است که به مفهوم رسالۀ حاضر آرمان

رتباط ل مستلزم اهای بنیادی کنش فرهنگی برای آزادی است. آمیزش اصیاز ویژگی

گری جهان. فقط کردار در زمینۀ آمیزش است که میان آدمیان است به میانجی

ن ای است مشترک، به ایبرنامه« هشیارسازی»سازد. ای عملی میرا برنامه« هشیارسازی»

یابد، آدمیانی که با کنش خود، و با معنی که در جمع آدمیان دیگر در آدمی وقوع می

دمیان اند. پس، آاین کنش و دربارۀ جهان، با یکدیگر وحدت یافتهاندیشیدن دربارۀ 

« حداکثر هشیاری بالقوه»آن را  2یابند که گلدمانباهم به چنان روشنی درکی دست می

 نامد.می« هشیاری واقعی»در فراسوی 

هشیاری »شدن بر برتر از تنبه ساده است. در همان حال که مستلزم چیره« هشیارسازی»

ل نگرانه است، مستلزم دخوبرزخی یا برزخی سادهیعنی حالت هشیاری نیم ،«دروغین

نقادانۀ شخص هشیارشده در واقعیتی اسطوره زدوده نیز هست. بدین سبب است که 

 در ماهیت« راست»پذیر نیست. تحقق« راست»طرحی است که برای « هشیارسازی»

                                                           
1 Camillo Torres 
2 Goldmann 



 103بخش دوم: کنش فرهنگی و هشیارسازی     

زند عی کنش فرهنگی دست بتواند به نوبودن نیست، پس نمیخواهخود قادر به آرمان

مردم امکان نخواهد داشت مگر آنکه « هشیارسازی»بینجامد. « هشیارسازی»که به 

د ای که باینحوی قاطع طرد شوند و همزمان با آن واقعیت تازهزدا بههای مردمیساخت

تواند نقاب از چهرۀ خود بردارد، نمی« راست»وسیلۀ انسان آفریده شود اعلام گردد. به

اش، بیشتر از آنکه خود ای فراهم آورد که مردم از چهرهتواند وسیلهیز نمیو ن

گیرد، هشیاری خواهد، نقاب بردارند. هرچه هشیاری مردم روشنی بیشتری میمی

ود تواند به کرداری تبدیل شنمی« هشیارشدن»کند، اما این شکل نیز رشد می« راست»

بی طرد ساختارهای « هشیارسازی»مردم میل داشته باشد. « هشیارسازی»که به 

انتظار  «راست»پذیر نیست، و این کار هم چیزی نیست که بتوان از غیرعادلانه امکان

تواند گری باشد، وجود نمیهمگانی نیز، وقتی به قصد سلطه« هشیارسازی»داشت. 

، گریای از کنش فرهنگی را، فقط به قصد سلطههای تازهشکل« راست»داشت. 

 آفریند.می

که کنش ناپذیرند. درحالیبدین ترتیب، این دو صورت کنش فرهنگی باهم آشتی

شود و غایت مطلوب آن هشیارساختن وشنود مشخص میفرهنگی برای ازادی با گفت

وشنود است و در خدمت مردم است؛ کنش فرهنگی برای سلطه، مخالف گفت

چون کنش فرهنگی برای  .1دهدسازد و دومی شعار میکردن مردم. اولی مسأله میرام

ها و طور علمی از واقعیت پرده بردارد، یعنی اسطورهازادی متعهد است که به

 خواندنها را افشا کند، باید ایدئولوژی را از علم جدا سازد. آلتوسر در ایدئولوژی

ورزد. کنش فرهنگی برای در ضرورت این جداسازی اصرار می (2)کاپیتال« سرمایه»

با  اقناع شود و نه« اسرارآمیز ساختن ایدئولوژی»اند با، به گفتۀ او، توآزادی نه می

                                                           
 ام. )مؤلف(دربارۀ هر دو صورت کنش فرهنگی بحث کرده آموزش ستمدیدگانمن در  1

2 Para Leer el Capital 
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؛ بلکه باید به انتقادی عقلانی و موشکافانه از «ها و خطاهاطردکردن اخلاقی افسانه»

ایدئولوژی دست زند. درست بگویم، نقش اساسی کسانی که به کنش فرهنگی برای 

به  کردن مردم استیست، بلکه دعوتدهنده نهشیارسازی متعهدند جعل اندیشۀ رهایی

 اینکه کنه واقعیت خود را با فکر و اندیشۀ خود درک کنند.

ه تواند دانشی باشد کسازگار است، نمی« دانستن»دانش علمی، که با این مفهوم از 

صرفاً انتقال یابد، زیراکه در این صورت، حتی اگر به قصد آزادساختن آدمیان انتقال 

ای ایدئولوژیک خواهد شد. اختلاف بین قصد و عمل باید به نفع هیافته باشد، اسطور

عمل حل شود. تنها نقاط عزیمت راستین برای شناخت علمی واقعیت عبارتند از روابط 

یابند، دیالکتیکی میان انسان و جهان، و فهم نقادانۀ آن که این روابط چگونه تحول می

 سازند.وس را مقید و مشروط میو چگونه به نوبت خود درک آدمی از واقعیت ملم

کار های برای حفظ سلطۀ خود بر مردم بکسانی که کنش فرهنگی را به عنوان استراتژی

ای از واقعیت را به مردم تلقین شدهای جز این ندارند که وجه اسطورهگیرند، چاره

 یزدن به چنین کاری علم و فن را مطیع ایدئولوژبا دست« راست»کنند و بیاموزند. 

تباط ار»مردم با واقعیتی که وسایل « کردنمیزان»سازد و، در تلاش خود برای خود می

های کند تا اطلاعات و دستورالعملها استفاده میکنند، از آندرست قلمداد می« جمعی

زنند خود را بپراکند. در مقابل، برای آنان که، به کنش فرهنگی برای آزادی دست می

ه آفریده است، و فلسف« راست»هایی است که طردکردن افسانهعلم ابزار لازم برای 

« یارسازیهش»خاستگاه اعلام واقعیت جدید است. علم و فلسفه باهم اصول کنش برای 

همیشه تلاشی است « هشیارسازی»آورند. کنش فرهنگی برای را فراهم می

ای طرد از آن به جاستفاده خواهانه. بدین دلیل است که نیاز به فلسفه دارد، و بیآرمان

 خواهد افتاد.« دام اسرارآمیز دانش ایدئولوژیک»واقعیت و اعلام آینده به 
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آنچه بیش از هر چیز کنش فرهنگی برای آزادی را از کنش فرهنگی برای سلطه متمایز 

ها بنا خواهانۀ آن است. کنش فرهنگی برای سلطه، که بر افسانهسازد ماهیت آرمانمی

سوی د برای مردم مسائلی دربارۀ واقعیت مطرح کند، یا مردم را بهتوانشده است، نمی

نقاب برگرفتن از واقعیت سوق دهد، زیراکه این هر دو کار مستلزم طرد و اعلامند. 

سازی و هشیارسازی کنش فرهنگی برای آزادی، اعلام واقعیت جدید بعکس، در مسأله

 شود.هاد میای تاریخی است که اجرای آن به آدمیان پیشنبرنامه

نگرانۀ مردم، کسب برزخی، یا برزخی ساده، در برابر هشیاری نیم«هشیارسازی»

د با تواندهد. این هدف نمیرا قرار می« حداکثر هشیاری بالقوه»یا « هشیاری انتقادی»

شدن اعلام به پایان رسد؛ بعکس، وقتی که اعلام به واقعیت ملموس تبدیل گردد متحقق

ود. بدین شنتقادی در میان مردم، اعم از افقی و عمودی، بیشتر نیز مینیاز به هشیاری ا

ترتیب، کنش فرهنگی برای آزادی، که شاخص جنبشی بود که برای تحقق آنچه اعلام 

ی صورت انقلاب مداوم فرهنگکرد، باید خود را دگرگون کند و بهشده بود مبارزه می

 درآید.

ی و متمایز، اما بسیار مرتبط، کنش فرهنگهای پیش از آنکه به توضیح بیشتر لحظه

انقلاب فرهنگی بپردازیم نکاتی را که قبلاً دربارۀ مراحل هشیاری گفتیم خلاصه 

کنیم. میان کنش فرهنگی برای آزادی، که هشیارسازی کار اصلی آن است، و می

تن به یافنگرانۀ هشیاری و دستنابرزخی یا برزخی سادههای نیمفراترشدن از حالت

وششی تنها با کای صریح برقرار گردید. هشیاری انتقادی نههشیاری انتقادی، رابطه

فکری، بلکه از طریق کردار، یعنی با اتحاد اصیل کنش و اندیشه، به میان آمد. چنین 

توان از مردم دریغ داشت. اگر چنین شود مردم چیزی جز ای را نمیکنش متفکرانه

گرفتن را برای خود محفوظ داشته حق تصمیم های فعال، در دست رهبری کهمهره

، شدن بر هشیاری دورغینتواند مردم را به چیرهراستین نمی« چپ»است، نخواهند بود. 
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. قادر به چنین عملی نیست« راست»در هر سطحی که باشد، برنینگیزد؛ همچنان که 

و به او  دبرای حفظ قدرت خود نیاز به نخبگانی دارد که به جای او فکر کنن« راست»

هایش یاری دهند. رهبری انقلابی به مردم نیاز دارد تا برنامۀ انقلابی در اجراشدن برنامه

 را به واقعیت بدل سازند، اما به مردمی که پیوسته بر هشیاری انتقادی خود بیفزایند.

همچنان لازم است. « هشیارسازی»پس از آنکه راه واقعیت انقلابی گشوده شد، ادامۀ 

ای است که مردم، با وجود واقعیت تازه، حفظ ی ابزار دفع اسطورۀ فرهنگیهشیارساز

اند. علاوه بر این نیرویی است که با دیوانسالاری، که بینش انقلابی را تهدید کرده

و، کلام  1خیزدگردد، به مقابله برمیکند و به نام آزادی مردم بر آنان مسلط میمی

سازی بالقوۀ بل خطری دیگر، و آن اسطورهدفاعی است در مقا« هشیارسازی»آخر، 

تادۀ افهای عقبساختن زیرساختتکنولوژی است که جامعۀ جدید برای دگرگون

 من.( آموزش ستمدیدگانخود به آن نیازمند است )رجوع کنید به 

پیشاروی آگاهی در حال برزخ عامه، دو راه گشوده است. راه اول رشد از حالت 

 «حداکثر هشیاری بالقوۀ»نگرانۀ هشیاری است به سطح هشیاری انتقادی، یا ساده

گلدمان. دومی انحراف از حالت برزخی هشیاری است به صورت بیمارگونۀ آن، یعنی 

ر تضاد با انسان دریل مارسل در کتاب ، چنانکه گاب«غیرعقلانی»هشیاری متعصبانه یا 

ای دارد که جانشین کند. صورت اخیر سرشتی افسانهتعریف می 2ایجامعۀ توده

شود. نگرانۀ هشیاری مینابرزخی یا برزخی سادههای نیمسرشت جادویی حالت

ۀ کند. جامعدر این سطح نشأت می –ای است که پدیدۀ جوامع توده -« سازیایتوده»

                                                           
نقلابی های ادوستی که اعلاممردگیهای دیوانسالاریباید این افسانه را دور انداخت که هر انتقادی از  1

شود. عکس این مطلب درست است: خاموشی، و نه انتقاد، در می« راست»بلعند موجب استواری میرا 

 خواهد شد.« راست»ها و تسلیم به این مورد موجب انصراف از اعلام
2 Gabriel Marcel, Man Against Mass Society 
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ی را نباید، چنانکه چشمی اشرافی ممکن است در پدیده بنگرد، با سر برآوردن اتوده

ا با هها در جریان تاریخی یکی دانست. راست این است که سر برآوردن تودهتوده

شان ها، هرقدر هم که هشیاریشود که آنهایشان موجب میدعاوی و خواست

ت که با ای اسو این پدیده –کنند نگرانه باشد، در جریان تاریخی حضور پیدا میساده

شود همراه هایی که در جوامع بسته، بر اثر فشار تغییرات زیرساختی، پیدا میشکاف

نماید. این جامعه در جوامع پیچیدۀ بسیار ای خیلی دیرتر رخ میاست. اما جامعۀ توده

د نکند. این جوامع برای چرخیدن امورشان نیازمند انواع تخصص هستغنی ظهور می

زی ستیانجامد و به معقولیتی نیاز دارند که به عقلمی« گراییتخصص»که به 

 شود.ساز منجر میاسطوره

گرایی و تخصص، که ما را با آن مخالفتی نیست. فرق است میان تخصص

اصطلاح، سازد که این، بهگرایی قلمروی معرفت را چنان محدود میتخصص

آنان  «تخصص»رند. چون به دیدن کلی که عموماً قدرت فکرکردن ندا« متخصصان»

درستی توانند حتی در محدودۀ تخصص خود بهفقط جزئی از آن است قادر نیستند نمی

 بیندیشند.

العادۀ به نحو مشابه، معقولیتی که اساس علم و تکنولوژی است زیر تاثیرات فوق

رای تلاش بگیرد. ساز میستیزی افسانهشود، و جای آن را عقلتکنولوژی محو می

ای ستیزیاینکه انسان را به صورت یک آدم ماشینی نوع اعلا تعریف کنند از چنین عقل

 .1گیردسرچشمه می

                                                           
و دستیار دکتر فروم، با من داشت  کاو، روانMichael Maccobyای که مایکل مکابی در صحبت تازه 1

دوست ساز و رفتارهای مردگیگفت که بر طبق پژوهشی که او کرده است میان تکنولوژی افسانه

 ای هست. )مؤلف(رابطه
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پوشیدن و ذوق غذاخوردن، تابع های تفکر هم، مانند طرز لباسای روشدر جامعۀ توده

که  یکنند که بیشتر بر طبق دستورهایشود. آدمیان شروع میمعیارها )استانداردها( می

ا کنند عمل کنند تهای گروهی )یا وسایل ارتباط جمعی( دریافت میهر روز از رسانه

زی ای، که هر چیبر طبق پاسخ به روابط دیالکتیکی خود با جهان. در جوامع توده

ساخته است، و رفتار آدمی تقریباً خودکار شده، انسان از دست رفته است، زیراکه پیش

ترین چیزها محتاج به فکرکردن . حتی دربارۀ کوچکندارد« خطرکردن»نیازی به 

نیست. همیشه کتابی هست تا راهنمایی کند که در این، یا آن، مورد چه باید کرد. 

شود در گوشۀ خیابانی بایستد و فکر کند که از کدام راه باید ندرت کسی مجبور میبه

ازد. با آنکه سرفت: همیشه علائمی وجود دارد که موقعیت را از مسأله تهی می

خود بد نیستند، و در شهرهای بزرگ وجودشان لازم خودیهای خیابانی بهعلامت

روند که شمار میاست، ولی از زمرۀ هزاران علامت راهنما در جامعۀ تکنولوژیک به

 مانند.افکنند از تفکر انتقادی بازمیها را به درون خود میچون آدمیان آن

گ نیروی های بزرر نظر آدمیان در حکم یکی از نمونهبدین ترتیب تکنولوژی دیگر د

رایش آید که بآفرینندۀ آنان نیست و به جای آن به صورت نوعی ربانیت تازه درمی

آئین پرستشی خلق شده است. دیگر کارایی با نیرویی که آدمیان را به تفکر و تصور 

به معنی شود؛ بلکه دارد یکی شمرده نمیو خطرکردن در جهان آفرینش وامی

 .1رسدموقع از دستوراتی است که از بالا میکردن دقیق بهپیروی

                                                           
و نیازها و  توجه به اهدافکارمندانی که بخواهند به ابتکار خود و با رفتاری آفریننده و مستقل، بی» 1

یا  های بزرگاند کاری صورت دهند دیگر در شرکتتبوع آنان معین کردههای مهایی که ادارهرشته

های دولتی جایی بیشتر از جای سربازان بسیار عادی در ارتش ندارند... سازمان اجتماعی دستگاه

مقام آن های عالیهای مدیریتهای مردم، که شبیه به تجربهتکنولوژی نوین، با نفی اصولی تجربه

درموت به نقل از نوشتۀ جان مک« کند.سیار مؤثر به رشد نامعقولیت در جامعۀ ما میسازمانند، کمکی ب

John MacDermott)مؤلف( . 
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اما باید صریح گفت که توسعۀ تکنولوژی باید یکی از علایق برنامۀ انقلابی باشد. 

دلی است که مسئولیت این انحرافات به گردن خود تکنولوژی گذاشته شود. پرساده

زی است. ستیدانستن نوع دیگری از عقلتکنولوژی را اهریمنی برتر، و رویاروی آدمی 

از فرایند  ای طبیعیاگر نقادانه بنگریم، تکنولوژی چیزی بیشتر یا کمتر از مرحله

ردن جهان کای نیست که آدمی همین که نخستین ابزار را ساخت، و دگرگونآفریننده

 ساختن آن آغاز کرد، در آن قدم نهاد.منظور انسانیرا به

که تنها برای رشد طبیعی آدمی لازم است بلشود که تکنولوژی نهپون در نظر گرفته 

نه گیرد این است که چگوای که در برابر انقلابیان قرار میجزئی از آن است، مسأله

ها راه آسای آن پرهیز کرد. زیراکه در تحلیل نهایی این شیوهباید از انحرافات افسانه

ساختن آدمی در خدمت قدرت انهآموزکردن و ازخودبیگدیگری هستند برای دست

یم، بر اتر. به این دلایل و دلایل دیگری که در ضمن این کتاب آوردهتولید بزرگ

 هیچ نیروی جادویی« هشیارسازی»ورزیم. اما به کنش فرهنگی برای آزادی اصرار می

ساختن آن نخواهد داشت. برای انقلابیان ایای جز افسانهدهیم، که نتیجهنسبت نمی

سحر نیست، بلکه یک بعد اساسی کنش متفکرانۀ آنان است. اگر آدمیان « شیارسازیه»

کردن و دریافتن، و به شناختن و ی نبودند که قادر به عمل«موجودات هشیار»

معنی بی «هشیارسازی»بازآفریدن، باشند، و اگر بر خود و بر جهان آگاه نبودند، فکر 

های راستین برای نی نداشت. انقلاببود. اما در آن صورت فکر انقلاب نیز مع

ه دچار توانند بدانند کیابند که آنان میها درست به این دلیل وقوع میآزادکردن انسان

 کنند آگاه شوند.توانند از واقعیت ستمگری که در آن زندگی میستمند، و می

شود، وسیلۀ واقعیت مشروط و مقید میاما چون، همانطور که دیدیم، هشیاری انسان به

ه ساختن انسان نسبت ببیش از هرچیز دیگر تلاشی است برای آگاه« هشیارسازی»

 به« هشیارسازی»دارند. در این نقش، موانعی که او را از درک روشن واقعیت بازمی
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ز کنند و اشود که هشیاری مردم را آشفته میای منجر میهای فرهنگیطرد اسطوره

 سازند.آنان موجوداتی گیج می

آدمیان موجودات تاریخی ناکاملند، و واقف به ناکاملی خود هستند، انقلاب، به  چون

تواند اندازۀ آموزش، یک بعد طبیعی و دائمی انسان است. فقط یک ذهن مکانیکی می

ای قطع شود، یا انقلاب پس از به قدرت مدعی شود که آموزش ممکن است در نقطه

ته اینکه اصیل باشد باید رویدادی پیوسسیدن ممکن است متوقف گردد. انقلاب برای 

باشد. در غیر این صورت دیگر انقلاب نخواهد بود و بدل به دیوانسالاری متحجری 

 شود.می

ای ستمگر و اعلام ظهور انقلاب همیشه فرهنگی است، خواه در مرحلۀ طرکردن جامعه

ۀ اشد. در جامعای عادل باشد، و خواه در مرحلۀ جامعۀ نوینی که گشودۀ انقلاب بجامعه

 گردد.نوین فرایند انقلابی بدل به انقلاب فرهنگی می

پردازیم که ما را بر آن داشت که کنش فرهنگی و کردن دلایلی میدر پایان به روشن

انقلاب فرهنگی را لحظات متمایزی از سیر انقلابی بدانیم. نخست آنکه کنش فرهنگی 

 شود، اما انقلابگر اجرا میو سلطهبرای آزادی در مقابله با نخبگان صاحب قدرت 

ی هرچند که این هماهنگی به معن –یابد فرهنگی هماهنگ با حکومت انقلابی وقوع می

آن نیست که انقلاب فرهنگی مطیع قدرت انقلابی است. هدف هر انقلاب فرهنگی 

ی شود گر رهبروسیلۀ حکومت سرکوبآزادی است. بعکس، اگر کنش فرهنگی به

گری باشد که در چنین صورت هرگز انقلاب فرهنگی ای برای سلطهراتژیتواند استمی

 نخواهد شد.

حدود کنش فرهنگی را واقعیت ستمگر و سکوتی که توسط نخبگان صاحب قدرت 

کند که هایی را معین میکند. پس ماهیت ستمگری، تاکتیکشود معین میاعمال می

که روند فرق دارند. درحالیر میکاهایی که در انقلاب فرهنگی بهالزاماً با آن
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رویارویی کنش فرهنگی برای آزادی با سکوت، هم به صورت یک امر مسلم خارجی 

ورت یک صشده، انقلاب فرهنگی فقط بهفکندهاست و هم به شکل یک واقعیت درون

شود. کنش فرهنگی برای آزادی و انقلاب شده با آن مواجه میفکندهواقعیت درون

، کردن سلطۀ فرهنگی از راه فرهنگیهایی هستند برای نفیو، کوششفرهنگی، هر د

شود.  کردن است بدل به واقعیتحتی پیش از آنکه فرهنگ نوینی که حاصل این نفی

خوش نفی واقعیت فرهنگی جدید خود پیوسته، در راه تأیید هرچه بیشتر انسان، دست

ا تولد فرهنگ جدیدی در است. اما در انقلاب فرهنگی وقوع هر نفی همزمان است ب

 زهدان فرهنگ پیشین.

هم کنش فرهنگی و هم انقلاب فرهنگی، هر دو، ملازمه دارند با آمیزش میان رهبران 

 کردن واقعیتند. اما در انقلاب فرهنگیو مردم به عنوان کارسازانی که در کار دگرگون

یوستۀ ا جریان پشوند که بآمیزش چنان شدید است که رهبران و مردم مانند یک تن می

. کنش فرهنگی و انقلاب فرهنگی، هر دو، 1شدن استخودآزمایی در حال آزموده

مبتنی بر شناخت علمی واقعیتند، اما در انقلاب فرهنگی علم دیگر در خدمت 

گری نیست. ولیکن در دو نقطه میان کنش فرهنگی برای آزادی و انقلاب سلطه

یلۀ وسمتعهدند، و ضرورت هریک به« یهشیارساز»فرهنگی فرقی نیست: هر دو به 

 شود.روشن می« دیالکتیک تعین بیشتر»

از چالشی که در این دورۀ گذار تاریخی در برابر امریکای لاتین قرار دارد سخن 

ایم. معتقدیم که نواحی دیگر جهان سوم از آنچه گفتیم مستثنی نیستند، هرچند گفته

 اند به رهاییراهی که در پیش گرفته هریک رنگ خاص خود را دارد. اگر قرار است

                                                           
شد بر تحلیل انقلاب فرهنگی چین و بعد از آن قابل اطلاق اگر هم آنچه دربارۀ انقلاب فرهنگی گفته 1

د فرهنگی و کنش فرهنگی محدوباشد، قصد ما این نیست. مطالعۀ خود را به طرح رابطۀ میان انقلاب 

 کنیم.سازیم که پیشنهاد میمی
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از راه  بگذرند. فقط« هشیارسازی»توانند از کنار کنش فرهنگی برای بینجامد، نمی

حداکثر »توانند به های در حال سر برآوردن و غیرنقاد میچنین فرایندی است که توده

ه حالت بنابرزخی دست یابند، و گذار از حالت استغراق در وضع نیم« هشیاری بالقوه

تن توانیم به گفسر برآوردن کامل صورت پذیرد. اگر ما به آدمیان ایمان داریم نمی

اند بسنده کنیم، و هیچ کار ملموسی برای آنکه بتوانند چون اینکه آنان افراد آدمی

 انسان زندگی کنند انجام ندهیم.
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 ذیل

و  شودای زایا تجزیه میچگونه واژه در این ذیل خواهیم گفت که در زبانی هجایی

 گردند.های دیگر با آن تشکیل میچگونه واژه

که در ضمن پژوهشی مقدم « شناسیجهان زبان»ای است سه هجایی از واژه واژۀ زایا

 )خانۀ فقیرنشین( Fa-ve-laشود. مثال: بر تشکیل دورۀ سوادآموزی اختیار می

ای ای بامعنی از موقعیت زندگی آدمی در خانهتصویری است از جنبه رمزسازی

شود. رمزسازی نقش موضوعی دانستنی فقیرنشین. واژۀ زایا در این رمزسازی داخل می

ت در اس –یعنی مربیان و آموزندگان  –کند که میانجی کارسازان داننده را ایفا می

 شود.وشنود حاصل میکار شناختی که با گفت

واقعیت خانۀ فقیرنشین است به عنوان چارچوب حقایق عینی  نۀ حقیقی یا ملموسزمی

 های فقیرنشین ارتباط دارد.که مستقیماً با ساکنان خانه

ای فرهنگی( است که در آن مربیان و آموزندگان، گروه بحثی )حلقه زمینۀ نظری

رنشین، وارد ۀ فقیوسیلۀ رمز واقعیت عینی خانۀ فقیرنشین، دربارۀ دلیل واقعیت خانبه

تر از تر شود آموزندگان بیششوند. هرچه عمل دانستن و شناختن عمیقوشنود میگفت

هایی را که آن را در میان گرفته است دارند و افسانهواقعیت آنچه هست پرده برمی
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سازد که تعبیری را که از گذارند. این عمل معرفتی، آموزندگان را قادر میکنار می

 تر تبدیل کنند.اند از عقیدۀ صرف به دانش نقادانههواقعیت داشت

ی است دهد، محیطی تخصصبدین ترتیب، گروه بحث، که زمینۀ نظری را تشکیل می

یعنی خانۀ فقیرنشین( یافته  –هایی که در زمینۀ ملموس که در آن گروه واقعیت

دهد یمایش مها را نشود. رمزی که آن واقعیتشوند به تحلیل انتقادی گذاشته میمی

 شکند تا قطعات آنموضوع دانستنی است. رمزگشایی، که کل رمزشده را درهم می

یلۀ آن وسرا پهلوی هم گذارد )و بار دیگر کلی را تشکیل دهد( فرایندی است که به

 ت.وشنودی برای این فعل لازم اسآیند. ارتباط گفتکارسازان در صدد دانستن برمی

 مراحل رمزگشایی

زنند. این کار آنان ان داننده دست به عمل درهم شکستن کل رمزشده می. کارساز1

ها سازد که برحسب روابط بین اجزاء، که تا آن زمان بینندگان به درک آنرا قادر می

 نایل نیامده بودند، در کل رسوخ کنند.

 بین واژۀ زایا شناختی. پس از تحلیل کامل موقعیت زندگی خانۀ فقیرنشین رابطۀ معنی2

 شود.و معنی آن برقرار می

ود که ش. پس از آنکه واژه در موقعیت اصلی دیده شد، اسلاید دیگری نشان داده می3

 Favelaتصویر موقعیت: گردد، بیدر آن فقط واژه ظاهر می

 FA VE LAشود: . واژۀ زایا در دم به هجاهای خود تقسیم می4

 .FA FE FI FO FUشود: . خانوادۀ هجای اول نشان داده می5

شناسند، که در واژۀ زایا را می FAشوند فقط آموزندگان که با خانوادۀ هجا روبرو می

ای که معتقد است آموزش خواندن و نوشتن یک عمل دانستن اند. برای مربیدیده

داند که، همچنان که برای افلاطون بود، این عمل به یادآوردن است )و این را هم می

نیست( گام بعدی کدام است؟ او واقف است که باید برای  آنچه فراموش شده است،
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داند که وسایل را باید به ای فراهم آورد، اما این را هم میآموزندگان اطلاعات تازه

 کند:ای برای آنان مطرح کرد؛ پس دو پرسش مطرح میصورت مسأله

بود دلیلی هم ن نامیدند ومی« تکه»)آموزندگان برزیلی هجاها را « هاتکه»الف( آیا این 

ازد، ها را همانند سکار ببرند( چیزی دارند که آنرا به« هجا»که آنان واداشته شوند واژۀ 

 ها را از یکدیگر متمایز کند؟یا چیزی که آن

 شود یکی از آن میانپس از چند لحظه که گروه در حال خاموشی به اسلاید خیره می

 «.یابنداما ناجور پایان میشوند جور شروع میها یکهمۀ آن»گوید: می

جور شروع کند: وقتی که همه یکب( در این موقع مربی سؤال دیگری طرح می

 تلفظ کرد؟ FAتوان گردند، آیا همه را میشوند و ناجور ختم میمی

 «نه»بازهم سکوتی کوتاه، و بعد جواب: 

ه آماده کردفقط در این موقع است که مربی، که نقادانه آموزندگان را برای اطلاع 

ای طرح شده بود، دادن پردازد. چون پیش از دادن اطلاع مسألهاست، به بیان آن می

 جواب فقط عنوان عطیه و هدیه نخواهد داشت.

 VA VE VI VO VUشود: هجای دوم کلمه هم داده می« خانوادۀ». حالا 6

 VA VE VIگویند: کند. بعضی آموزندگان در دم میها را تکرار میمربی ترتیب آن

VO VU 
 LA LE LI LO LU. خانوادۀ هجای سوم: 7

 شوند.های هر سه هجا دیده میشود که در آن خانواده. بعد اسلایدی نشان داده می8

FA FE FI FO FU 

VA VE VI VO VU 

LA LE LI LO LU 
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 1شود. واضع این نام، پروفسور آئورونیه کاردوسونامیده می« اسلاید کشف»این اسلاید 

کردیم است، که وقتی ما طرح ملی سوادآموزی بزرگسالان را در برزیل اجرا می

 دستیار ما بود.

. این بار عمودی خوانده شودبار افقی و یککند که اسلاید یکاین مربی پیشنهاد می

را بهتر درک  u , o , I , e , aهای شود که آموزندگان صدای مصوتکار موجب می

 کنند.

ویید توانیم )هرگز نگکنید که ما میآیا تصور می»پرسد: وزندگان میبعد مربی از آم

 ای درست کنیم؟ها واژهتوانید( با این تکهشما می

ای که در آن کسانی که خواندن و این لحظه در آموزش لحظۀ قاطعی است، لحظه

 کنند.آموزند ترکیب هجایی کلمات را در زبان خود کشف میمی

ی به نظر مربی ناآزموده مایۀ تشویش است، آموزندگان شروع پس از سکوتی، که گاه

 هاییهای مختلف کنار هم قراردادن و واژهکنند، یکی یکی، هجاها را به صورتمی

 را که در زبان آنان است کشف کردن:

)شانۀ عسل(؛ سومی  FAVO)خانۀ فقیرنشین(؛ دیگری  FAVELAگوید: یکی می

FIVELA  سگک(؛(LUVA  ؛)دستکش(LI  ؛)خواندم(VALE  ؛)دره(VALA  ؛)گودال(

VIVA باد(؛ )زندهFALO زنم(؛ )حرف میFALE  حرف بزن(؛(FE  ؛)عقیده(FAVA 

)شمع، بادبان(؛  VELA)مراقب باش(؛  VELE)گدازه(؛  LAVA)شهرک(؛  VILA)لوبیا(؛ 

VIVE کند(؛ )زندگی میVIVO  زنده، چالاک(؛(FALAVA زد(؛ و از این )حرف می

 قبیل.

در دومین واژۀ زایا آموزندگان هجاهای آن را نه فقط میان خودشان، بلکه با هجاهای 

کنند. چنین است که با فراگرفتن پنج یا شش واژه، آموزندگان واژۀ اول نیز، ترکیب می

                                                           
1 Aurenice Cardoso 
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های کوتاه کنند، و در همان زمان به بحث دربارۀ توانند شروع به نوشتن یادداشتمی

 پردازند.شود، و تحلیل نقادانۀ آن، میا نشان داده میزمینۀ حقیقتی که در رمزه

 آید. همانطور که خاطرنشانهای اول ابتدایی برنمیاین کاری است که از عهدۀ کتاب

کنند، های زایا را مطابق میل خود اختیار میهای اول واژهایم، مؤلفان کتابکرده

کنند تا دیگر ترکیب میها را بار کنند، خودشان آنها را تجزیه میخودشان آن

ونه گدهد، از آنهایی تشکیل میها خودشان عبارتای بسازند، با این واژههای تازهواژه

 A asa e da)اوا انگور را دید(؛  Eva viu a uvaکه به عنوان مثال بیرون کشیدیم: 

ave .)پرنده بال دارد( 
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ای هکار برده شده است با معادلچند اصطلاح که در این کتاب به

 1هاانگلیسی آن

 

 

 utopist                                گرا                                                             آرمان

                                                                        utopismگرایی آرمان

       quasi immersionاستغراق دروغین                                                                      

   annunciation                                                                             اعلام                   

 mythificationسازی                                                                                         افسانه

 re-admire                                                                          بازستودن                  

 manipulationدادن                                                                                      بازی

        transitive                               برزخی                                                           

 Idealism                       پندارگرایی                                                                     

                                                           
... با مراعات نابرزخی وبعضی  از این اصطلاحات، مانند استغراق دروغین، تعین )یا تعیین( بیشتر، نیم 1

ا رسا نیستند و اماند؛ اند مورد استفاده قرار گرفتهکار بردهها را جلوتر بهفضل تقدم برای کسانی که آن

تر و شود که هرگاه اصطلاحات مناسبنظران تقاضا میکنند. از صاحبمترجم کتاب را راضی نمی

 وسیلۀ او مترجم، را آگاه و سپاسگزار سازند.رساتری به نظرشان برسد لطفاً ناشر، و به
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  sociological reductionشناختی                                                    تحویل جامعه

 specialtyصص                                                                                                    تخ

 specialism                                          گرایی                                       تخصص

 overdetermination                                                    تعین بیشتر یا تعیین بیشتر                 

    fatalism        تقدیرگرایی                                                                                  

 massification                                                                                           سازیایتوده

 linguistic universe                                                                شناختیجهان زبان

 solipsism                                                                                               خودانگاری

 introject                                                                                     افکندندرون

 introjection                                                                            پذیری     درون

 ambivalence                                مزاجی                                                  دمدمی

                                                                           dualismدوگانگی 

 behaviorism                                                رفتارگرایی                                  

   code                                                                                                     رمز

 codification                                                                                          رمزسازی

 codifying                                                                                              رمزسازی

 decodification                                                                                      رمزگشایی

        decodifying                                                                                          رمزگشایی

 super-structure                                                                                  روساخت 

  radicalization                                                                 گرایی             ریشه

 biophylic                                                                                                    دوستزندگی

 Infra-structure                                                                            زیرساخت     
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 coherence                                                                                  مندی   سامان

    admiration                                                                                          ستایش  

 denunciation                                                                                               طرد

 populism                                                                                    گراییعامه

 Irrationalism                                                                                           ستیزیعقل

 not-I                                                                                                  غیر من

 sectarianism                                                                                  گراییفرقه

        manipulation                   فریفتگری                                                                       

 decoding                                               کشف رمز                                           

  minimal linguistic universe                                      شناختیکمین جهان زبان

 gregariousnessگرایی                                                                                                    گروه

 grosse materialism                                                        گرایی زمخت            ماده

 semi-intransitive                                                                         نابرزخی     نیم

    exemplarism                                                                                        گرایی  نمونه

 generative word                                                                               واژۀ زایا   

 conscientization                                                                              هشیارسازی

 consciousness   هشیاری                                                                                            
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